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  ):PDF( سخنی در باره ي نسخه ي 

پراکنده در فضاي مجازي ي  پاره اندیشه ها به صورت  و جستارهااین
عه ي آنها را  با اینک مجمو.  منتشر شده بودندشت سال پیش حدود هاینترنت،

 دیگر به تکروان دلاور ف و افزودن برخی سخنهايویرایش و بازنگري و حذ
 خطاهاي  تکرارها وکاستیها و. پیشکش می کنم،در گستره ي اندیشیدن

مهم براي من این .  خواهم کرد نهایینگارشی را در فرصت مناسب، ویرایش
 در اختیار   ورد آورمبود که مطالب پراکنده ام را در مجموعه اي مرتبّ گ

   . بگذارمباغبانان فرهنگ و مردم و آب و خاك ایرانزمین
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1 - ت خویش کردن به شکمحتواي ذهنی .

 اي و پیامی و ادعایی را  اصالت ایده مایه ها و براي آنکه بتوان
؛ بلکه یمکه در باره ي اصل ایده، داوري کن، لزومی ندارد شناخت و فتدریا

 و  و دینایده و اعتقاد و مذهب  ي شخص مدعی»گفتار و رفتار «  می توان
ي هر اعتقادي در کاربست ی انحراف از مبان. گرفتایدئولوژي را مد نظر 

از آنها در ذهنیت خود تصوراتی   کهواقعیتهائیست از ، انحرافاشاجرایی 
 ابعاد و  کار ذهنیت ماست، می توان-   و– در آنچه که محصول کرد. داریم

داده هاي حسیات را بدانسان که دوست می داریم، آراسته و در مفاهیم، عبارت 
قعیتها هنیت واذ« بندي کنیم؛ ولی رویدادها را هرگز نمی توان در جایی به نام 

ات ذهنیت ما با واقعیتها تفاوت محتوی.  چم و خم آنها را واکاوید  جا داد و»! 
 مانند ایستادن در کنار رودخانه می باشد و ،در اینست که محتواي ذهنیت ما

 تصویري را که از تجربه ي ما.  بودن رودخانهمسئله ي واقعیتها، مانند جاري
 نمی م، می پرورانی در ذهن - نه ایستادن با در کنار رودخا -  آغازین خود

.  از رودخانه در ذهن خویش می پروریمکه  با تصویري مصداق دهیمیمتوان
واقعیتها را نمی توان با ایده ها و تئوریها و افکار و امثالهم اینهمانی داد؛ زیرا 

یه واقعیتها، گستره اي هستند براي آزمودن تئوریها و ایده ها و نظریه ها و فرض
. هاي ما؛ نه برعکس

.از نسل افتادن؛ ولی از اصل نیفتادن - 2

نسبتی که انسانهاي یک سرزمین با حکومتها دارند، مثل نسبتی نمی 
« ماند که فرزندي به پدر و مادرش داشته باشد؛ بلکه نسبت حکومتها می تواند 

خود « سل ، ملّتها از ن پدر خوانده ايدر مناسبات.  نیز باشد» اي پدر خوانده
ولایت .  هرگز»اصل و اصالت فرهنگی «  می افتند؛ ولی از »فرمانفرمایی 

 ،یت رفتاري اشفقاهتی در ایران، حاکمیت پدر خوانده ایست که خصوص
ملّتی که چنین پدر خوانده اي را تاب آورد، . ضحاك صفت بودنش می باشد

و ایزوله و  محکوم. اگر همخوي او نشود، دست کم، همبوي او خواهد شد
 کردن حکومتها در سطح جهانی، محکوم کردن همبو شدن انسانهاي یک تحریم
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 فکریها و عادتخواره ي بیی ما قربان. سرزمین با حکومتگران نالایقش می باشد
. عاقبت نیندیشیهاي خود هستیمگیها و 

 
3 - کهکسِرفه و سِس.

در گوشه و کنار اینکه ....  « :در حواشی یک کتابچه اي نوشته شده بود
می خوانید یا می شنوید نویسنده گان را می کُشند، باور کنید دوستان من، 

 نمی کُشند؛ بلکه خفه می یاز داره، زیرا نویسنده گان را گوشهایتان به سمعک ن
در کوچه و پسکوچه ها مقتول . حلق آویز می کنند.  پاره می کنند وتکه. کنند

با چوب و چماق، تکفیر و تبعید می . زنند شلاق می  در ملاء عام،.می کنند
چیز خور می . شکنجه و حبس می کنند. سر می برند. ترور می کنند. کنند
اگر مونث باشند، به آنها تجاوز می کنند و اگر مذکّر باشند، آنها را . کنند

هیچ حکومتی بویژه اگر از نوع اسلامی !. نه آقا جان!. مقطوع النسل می کنند
هر !. سنده گان را نمی کُشد؛ بلکه به عرش الهی واصل می کنداش باشد، نوی

فرهنگ گیتی آرا و زندگی پرور و « انسانی را که تولیدگر و باغبان و پرونده ي 
 تا سلطه ي خود را بر » می کُشند ، او راقدرت پرستان« ،  باشد»جانبخش 

  ».بدیت و استحکام تام بدهندذهنیت و روان انسانهاي یک اجتماع، ا

.ه ي همآوازي و هماندیشی و همدرديتجرب - 4

 بشر بر این  زیستناین فقط استدلال و تشخیص من نیست؛ بلکه تاریخ
گوهر زندگی « ارد که ه می گذتر و اساسی تر صح ، روز به روز بیش»پرنسیپ « 
 چشمه ي ، عارضه ایست که بر سطح»شرّ «  و د می باش»نیکی و کرامت «  ،»

؛ ولی دوام نمی آورد و پایدار نیز د چون خار و خس می نشین،جوشان نیکی
 در اجتماع ذلالت پرستان کافیست »دلیر و رادمنش « وجود فقط یک نفر . نیست

تبدادي و تحت در جوامع اس .گوهر را رسوا و در بند کردتا بتوان خصم بد 
واهد  پیدا خ»کاوه ي آهنگر «  یک نفر روزي روزگاري، سلطه ي بیدادگران، 

ند  آنچه در هر انسانی، ستودنی و ارزشم.»ستم را کرانه بود « : شد که فریاد بزند
 فروزه ي آدمیگري و خدایی و شاهنشاهی و و شایان آفرینها می باشد،
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 و کاوه هاي بر نیکان ایرانزمین. فرمانفرمایی وجدان فردي اش می باشد
 باشد؛ نه در ، ممکنات دیدارشان در رویاه آفرینها باد؛ ولو حسرآهنگرش
 دل  و ژرف آرزو و خواست و حسرت که از را می شناسیدکدام رویا. واقعیتها

. کدام رویا؟. آدمی، ریشه بگیرد؛ ولی در واقعیت، پدیدار نشده باشد؟

.ي خودي  پدیدار کردن حقیقت فرد شدن براي دلیر- 5

ون و  در در آنچه خویشتن و به کلام در آوردنپدیدار کردن روح
، بسیار است که دستور روز »حقیقتی «   هرتایید و تصدیق می گذرد بر خودغز م

ستم و تلاش  ه بالذّات که منآن چهدر . ارد و شایان ستودن می باشدارجحیت د
، پدیدار  بیارایم، حقیقت فردیت من را در جامه ي کلمات فرديخودممی کنم 
 می ایستد و ناقض  » و آمرياکمی ححقیقتهاي«  ه با دلیري در برابرکمی شود 

  رو آورم حقیقتیتایید و تصدیقدلیر بودن این نیست که من به . آنها می شود
دلیري اینست که من، حقیقت خویش را بجویم و آن را در .  می باشدکه آمري

آیا تک، تک ما، انسانهایی دلیر هستیم براي . واقعیت زیستی ام پدیدار کنم
 خود یا اینکه تابعینی هستیم براي دنبال نخود سیاه يي آفرینش حقیقت فرد

.کدامیک؟. فراکائناتی؟/ آکادمیکی / الهی / رفتن حقیقتهاي آمري 

.بنمایه هاي فرهنگ باهمستان و آفرینش فضاي دمکراسی - 6

 حرف اول ایدئولوژي و امثالهم / دین کتابی / ی که مذهب جوامعدر
ا  قطعی،ده ي دمکراسوام و تضمین و اجراي ایو آخر را می زند، نمی توان به د

، چندان  اش آدمی مثل من، فرم صوري دمکراسی برايمسئله ي. بود امیدوار
 اقتدارمحتواي فرم و  حقیقت اینست که .شات نیست؛ بلکه محتویمطرح

فرهنگ و تاریخ ایرانزمین و هر نوع دگراندیشی و « آخوندي، در تضاد شدید با 
رهنگ باهمستان مردم یک سرزمین، امکانهاي زایشی ف .»شد دگراعتقادي می با

وجدانهاي خویشآفریده ي ( = و پذیرشی و گسترشی و بسیار شونده گی ادیان 
 و ایدئولوژیها و گرایشهاي جور  )در معانی ابراهیمی= ( و مذاهب )فردي 

  بدون آنکه سد عظیمی دردنگریها و امثالهم را فراهم می کنواجور و جهانها 
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ر حقیقت، جامعه اي د. برابر رشد و بالنده گی چنان گرایشهایی ایجاد کند
متعارف، رنگ پوست و گوهر  که چند هزار صدایی نادفرهنگی می باش

ي ایرانزمین از نخستین جوانه هاي زایش تاریخی و وجود.  باشد اشوجودي
یی  براي پذیرش و مدارااشد ب»سرزمین فرهنگی «  یک اش می خواسته است که

قداست « رنسیپ ي انسانها و جانوران و غیره و ذالک بر شالوده پی و باهمزیست
ی ، زاییده ي فکر راسیونالیستی  پرنسیپ قداست جان و زندگ.»جان و زندگی 

 بخواهند آن  و ناآگاهمغرض که عده اي یست ن فرزانگان و بزرگان فرهنگیي
 کردنش رو آورند؛ بلکه  به نقض به شکلی کاملا رسوارا راسیونالیستی آنهم

 وجود داشته  از روز ازل، بالذّات،)ی قداست جان و زندگ(= چنین پرنسیپی 
به با زایش و پدیدار شدنش  را »ي خود حقّانیت قداستی « ر چیزي،  ه.است

 در آینده زندگی بود و همچنان هست و« : در آغاز؛ زیرا  می آورد خودهمراه
حقّ نیست با  هیچکس مجاز و مز ازل بوده است که ا را چیزي.» خواهد بود نیز

. خود در صدد نیستی اش برآیداستناد کردن به اعتقادات
 تجربه کرده ایم و تا کنون 1357آنچه ما در ایرانزمین پس از رویداد 

از (  پنهانی مخالفانی همچون من و امثال من و بیشینه شمار مردم ایران به طور
/ الایق و فاقد فرّ و بدون حقّانیت حقوقی حکومتگران ن با )ترس جانشان 

 می باشد »قداست جان و زندگی «  مسئله ي گزینشی، درگیرش هستیم، دقیقا 
ی براي که پیوندي بی واسطه و اساسی و ضروري با ایجاد دمکراسی و تضمین

 با مسئله ي دمکراسی را زمانی می توان در باره اش اندیشید و. دوام آن دارد
 آن را در آغاز بشناسیم و ه موانع اجراییکري و همآزمایی کرد ک همفدیگران،

ایده ي دمکراسی را نمی توان از قبل . ي آنها برآییمي در صدد سنجشگر
داشت؛ بلکه در پروسه ي جوینده گی و باهماندیشی و گشوده فکري می توان 

 بنابر این هیچکس. ي فرم زایش آن را در باهمآزمایها به دست آوردی چگونگ
 چیزهاییست که که جامعدات خود ادعا کننمی تواند تنها با تکیه به اعتقاد

دمکراسی، ایده ایست که محصول تقریبا . اینطور نیست. هستی دارند و ندارند
 و  نظریه ها و اعتقادات و مذاهب يرضایت بخش آن بر شالوده ي سنجشگري

در پروسه ي آزمونهاي  و دیها و امثالهم، نم نم شکل می گیر و ایدئولوژادیان
ایجاد دمکراسی، آرزوي .  می شودیح و بازنگري و ترمیمحی، تصپی در پ

 مدعی ادیان/  از مذاهبدرایشهاي اعتقاداتی می باش گپذیرش نسبیت
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ي ي در تلاش براي واقعیت پذیر. فراکائناتی اش بگیریم تا سوپر علمی اش
از . قیقت را داشته باشددمکراسی، هیچکس محقّ نیست که ادعاي مالکیت ح

 خالکوبی ین ادعایی را بر اندامشلحاظ فردي و براي خودش می تواند حتّا چن
 دبه دستش بگیر؛ ولی در اجتماع باهمستان انسانها هرگز نمی تواند شمشیر دکن

. کم قاهر بر وجدان آدمیان و تنها معیار زنده گانی بدانداو حقیقت خود را ح
 مرام و نگرش خود  دین وش نسبیت عقیده و مذهب ودمکراسی به معناي پذیر

ستند که  مجاز و محقّ هوناي آنست که انسانها می توانند می باشد و این به مع
.  خود، تجدید نظر کننددر عقاید و نظرات و اعتقادات

خود « ، تلاشیست براي گذار از حاکمیت بر انسانها به منظور دمکراسی
انها بر خویشتن؛ یعنی اینکه، دمکراسی بر خلاف  انس»فرمانفرمایی تک، تک 

اینهمه هیاهو و قلمفرساییهایی که براي آن می شود، هرگز ایده آل و فرم نهایی 
 به سوي حکومت زدایی می »ذار پل گ«  نامکشور داري نیست؛ بلکه خودش به 

ي انسانها می ي مسئله ي اعتقادات تا زمانی که در دامنه ي وجدان فرد. دباش
.  چیزي نیست که کسانی بخواهند در وجود آنها لم و بمی کنندد،نشبا

همینطور تا زمانی که اعتقادات از راههاي مسالمت آمیز به فراخوانی و گرایش 
به تهاي تبلیغاتی می کنند، چندان مانع بدون جبر و زور دیگر انسانها، فعالی

ولوژیهایی همسان  و مذاهب و ایدئابراهیمی ادیانمانع شدن . حساب نمی آیند
 آغاز می شود  ایده ي دمکراسی از مرحله اي ي اینها در برابر واقعیت پذیري

 مذاهب می کوشند با کاربست انواع و اقسام روشهاي / ادیان که مومنان به
ي خود بر ذهنیت و روان دیگر انسانها حرکت و ه شونتی به حاکم کردن عقیدخ

 است که مسئله ي حاد و فرساینده و درست از همین نقطه. جبهه گیري کنند
 و ایدئولوژهاي مذهبی ابراهیمی نوع ادیان / آسیب رسان و معضل ساز مذاهب

 بر آنند چیزي را به »حقیقت مطلق بودن « آنها با ادعاي . شده آغاز می شود
 آنها را واقعیت پذیر کنند که با اعتقاداتدیگران حقنه کنند و حکومتی 

خود به خود پیداست که چنین تصور و ایده آلی . اشته باشدي عینی دی اینهمان
به کدامین جنگها و خونریزیها و فلاکتها و مصیبتها و بدبختیهاي بشري و عقب 

. مانده گیها و قهقرا رفتنهاي جوامع مختوم می شود
 دمکراسی در نظر گرفت که  ساختمان می توان به نام پایه يچیزي را

ندگی و خدشه پرنسیپ جان و ز« رك می باشد و آن همانا در تمام ابناء بشر، مشت
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 شالوده ي نامتا چنین پرنسیپی در مرحله ي نخست به . د می باش»ناپذیري آن 
برپایی دمکراسی در نظر گرفته نشود و از سوي تمام گرایشهاي عقیدتی به 

ترین گامی  ت شناخته و اجرا و تامین و تضمین نشود، نمی توان کوچکرسمی
 در نظر بگیرید که حتّا سرکوب. ي روبرو شدن با مسائل مملکتی برداشتبرا

 مذهب ماسک خطر فنا شدن، حساندیشی، دیر یا زود به دلیل گرایشهاي دگر
قهاران و حاکمان را به خود خواهند گرفت و درگیریهاي عقیدتی به دامنه ي 

د زد؛ نه مذهب حکّام انتقال داده می شود که فلاکت جوامع را رقم خواه
 .پیشرفت و بالنده گی و فرهیخته گی و فرهنگیده شدن مردم جوامع را

د نشدن دمکراسی در  اندیشیدن در باره ي دلایل و موانع ایجا
، آنهم از نوع خاور میانه ایش به این بازمی گردد که تک،  خاوريکشورهاي

 جهت در  را بشناسیم و»ي خودمان و دیگران ی اهرمهاي حقیقت مالک« تک ما، 
 آفرینش ارزشها و جهتز یک طرف و از طرف دیگر در ي آنها اي سنجشگر

در تحت سیطره ي مطلق . ایده ها و افقهاي تازه تري گام برداریم و قلم بزنیم
 نمی توان حتّا )در ایران، اسلام (  ایدئولوژي و امثالهم  دین و هیچ مذهب و

 اینکه بخواهیم واقعیت در باره ي ایده ي دمکراسی اندیشید؛ چه رسد به
، اثبات  دهه ي اخیر با قاطعیتچندتاریخ .  اش را تجربه نیز بکنیمپذیري 

کرده و نشان داده است که اسلام و حاکمیت فقاهتی و قشر آخوند در معناي 
ترین و اساسی ترین موانع   از بزرگچنین اسلام راستین سازان وسیعش و هم

ا  باشند؛ زیرا اصل و شاخص رسواي اسلام همانایجاد دمکراسی در ایرانزمین می
 هیچگونه مدارایی براي دگراندیشی ندارد و حقوق  می باشد و»اقتلو اقتلو « 

مذهبی که مومنانش اینقدر . ي آنها را هرگز به رسمیت نیز نمی شناسدی انسان
هستند، چگونه ممکن در غارتگري و کُشتار، وقیح و حریص و بی پرنسیپ 

ر بود و باور  آنها به دمکراسی و حقوق بشر، امیدواه ي اقتدارسلطاست در 
. چگونه؟. داشت؟

»بیژن مفید «  - 7

 نبود؛ »نمایشنامه ها « استعداد و نبوغ او فقط در آفرینش و اجراي 
بلکه هنر و مایه دار بودن او در شاخکهاي حساس شعور و فهم و بینش 
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ن و ریزترین گوشه و کناره هاي تری ژرفنگرش بود که می توانست تا تاریک
شاهکار .  را استشمام کند و دریابد»اجتماع ایرانزمین « دردناك و گریه آور 

ي  معضلات کلید، آیینه ي تمام نماي) قصه هرش( = تکاندهنده و جاودان او 
ي جامعه ي ایرانی می باشد که غلُ و زنجیرهاي سنگین به ذهنیت و روان 

 سد ضخیمی می باشد که در برابر تحولات و هد و رسواگر سانها را نشان می دان
، »شهر قصه « . یافتن افقهاي تازه به تازه در اجتماع ایرانی ایجاد کرده اند

قصه ي « . حکایتگر غصه ها و جهالتها و کُمپلکسها و مسائل جانسوز ماست
« وز ه هنقصه اي ک.  می باشد»تنهایی ایرانزمین و شیادان زرنگ حاکم بر آن 

لالی و تاثیر آموزنده ي خود را هرگز از دست ز و گویایی و »اکنونبوده گی 
ي ی  با هارمون » مفیدبیژن« تعمق استدلالی و طنز بسیار کوبنده ي . نداده است

دیالگوهایی که معانی متناظر و متناقض و چند صدایی را همزمان انتقال می 
« ی بود که او براي پدیدار کردن دهند، شیواترین و تاثیر گذارترین فرم

 از مسائل و فلاکتها و بدبختیها و دردهاي مردم » بی واسطه ي خود تجربیات
هر . هر خري، شاعر نمیشه[ ... .ایرانزمین به کشف آن، موفّق و کامیاب شده بود

بیژن «  بعدها، روش او، سرمشق بسیاري از افراد شد؛ ولی ! ]شاعري، خر نمیشه
.  او را، هیچکس نمی تواند مکرّر کند»نامتعارفی « یک نفر بود و  فقط »مفید 

!.ش، به مانده گاري هنرهایش بادیادش و نام

. اخلاق امتی و حزبی- 8

« آنانی ناهنجاریهاي اجتماعی را شدت می دهند که انسانها را در 
ند  جا می ده» و مرام و مسلکی  و دینیطبقه بندیها و کشوهاي عقیدتی و مذهبی

واکنشهاي . و نسبت به هر کدام از آنها، رفتار و واکنشی دیگرگونه دارند
بشی می انجامد و خود به خود، انسانها  کثیرالنّمتفاوت رفتاري به ایجاد اخلاق

را در حقّ یکدیگر، ریاکار و مزور و کلاهبردار و حقهّ باز و شّیاد مسلک، بار 
 هر انسانی را نه بر اساس  آنست که ما»منش ایده آل « ولی . می آورد

 ایدئولوژکی و مرام و مسلکی خودمان و همعقیده  دینی واعتقادات مذهبی و
 در جامعه . با او رفتار کنیم»ن پرنسیپ انسان بود« گانمان؛ بلکه بر شالوده ي 

اي می توان از ایده ي دمکراسی و فرهنگیده بودن آدمهایش سخن گفت که 
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 تکیه کند؛ »شرافت و کرامت انسانها « کدیگر به رفتار آحاد هر سرزمینی با ی
. ي آنهاي  و ایدئولوژ و دیننه به عقیده و مذهب

 مردن ا، هماندکاري که هر انسانی در عمرش می کنجدي ترین  -
  !است

  
 در مناسبات اجتماعی از چه کسی باید بیشتر ترسید از آدم احمق یا -
  یا شاید هم هر دو ؟. آدم زرنگ؟
  
  .د حقیقت نمایی می باش،ین ماسک دروغگویی بهتر-
  
ي خیلی از آدمها از ضعف چشمهایشان می باشد؛ نه از ی  بد بین-

  .نیروي فهم و شعور آنها
  
 و ایدئولوژیها و نظریه هاي خود را  و ادیان کتابی عقاید و مذاهب-

  .درا فداي آنها کنی»  انسانها  يجان و زندگی« به خاك بسپارید؛ قبل از آنکه 
  
می » سوپر استار شدن «  بلکه  ایده آل بشر امروز، آدم شدن نیست؛-

  !.دباش

.پرنسیپ و تکواره - 9

 ،یکی. یمه ا نفهمید تا امروز، شفّافما ایرانیهاکثیري از دو چیز را 
یکی آنچه که کنکرت می باشد و .  و تغییر ناپذیردچیزي که پرنسیپ می باش

 را بفهمیم و حرمت بگزاریم تا »پرنسیپ  «  باید در آغازام. تغییر پذیر و مجزا
وقتی ما .  رفتندبختیها و فلاکتهاي کنکرت دنبال بسپس معنایی بیابیم براي به

 پیداست که خاصم پرنسیپها نیز کم کم  می چسبیم، کنکرتها بهم و فقطمی آیی
 ده جرات می کنک آن. د مخالفان خودش، عادت می کنيبه اقدامها و واکنشها
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، حرف و د و از بین ببردکن را لت و پار »رنسیپ قداست جان و زندگی پ« 
. د برایش پشیزي ارزش ندارسخن و سرزنش دیگران

.در باره ي اتیک - 10

 رویدادها  براي روبرو شدن با و اجتماعیشخصینسان در زندگی ا
 با این پرسش  تصمیمگیريانان در. خاذ کندمجبور است که تصمیمهایی را اتّ

 و هماره مابین واقعیتها و احتمالات و ترسها و »چه باید کرد؟ « بروست که رو
دلهره ها و ناآگاهیها و رویاها و آرزوها و خیالات خودش در حال نوسان می 

«  قرار بگیریم، حقیقت تلخ اینست که برابر هر موقعیت و وضعیتی کهدر . باشد
  کنشها و ولیت تصمیمها وستی تصمیم بگیرد و مسئ که بای»فرد، فرد ماست 

جبر تصمیمگیري، هیچ راه   در برابر.یماکنشهاي خود را نیز به عهده بگیرو
از یاد نباید برد که واکنش نشان ندادن نیز، گونه اي تصمیم .  نیستگریزي

مشکل بزرگ .  اصرار داشته باشدفته تصمیم ناگرفتن است؛ ولو انسان بر انکارگر
ي اینست که هیچکس به ما نمی گوید، چگونه از انسان در لحظه ي تصمیگیر

میان آلترناتیوهاي مختلفی که وجود دارند، یکی را برگزینیم و چگونه رفتار 
کنیم و چه عواقب ناخجسته و شومی نیز ممکن است که با تصمیم ما در 

در موقعیتهاي زندگی و رخدادهاي جور واجور فقط هر . انتظارمان باشند
 تصمیمی را که .ور است تصمیم بگیرد و برگزیندکه مجبانسانی، خودش هست 

ما اتّخاذ می کنیم و سپس، دست به کار می شویم، کار و حرکت ما پس از 
گشتنی و تصمیم، اقدامیست که به واقعیتها خواهد پیوست و هرگز باز

؛ یعنی اینکه وضعیتیست که پیش آمده و ما مجبور به بازپسگیرنده نیست
 وضعیتها و موقعیتها برغم شکل ظاهري و مشابه بودن، نامکرّر .واکنش بوده ایم

 لحظه هاي زندگی و رویدادها، استثنائی هستند و اساسا. استثنائی می باشندو 
.هرگز مکرّر نمی شوند

 می آموزیم و می فهمیم و می اندیشیم و اجرا می چیزهایی را که
 بزنند؛ بلکه می توانند ي امروز ما را رقمی کنیم، می توانند نه تنها زندگ

آنچه ما امروز . زندگی و سرنوشت آینده گان را نیز متعین و کانالیزه کنند
 بذرافشانیهایی می باشد که در طول وده ي آن می زییم، محصولهستیم و بر شال
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ي ما پاشیده و کاشته ي تاریخ ما بر خاك فرهنگ و مناسبات اجتماعی و کشور
 فرو افتاده »ولایت فقاهتی «  به نام کی هولناداماگر ما امروز در . شده است

 رفتارها و دیدگاهها و ایده آلها و آرزوها و کرد و  از پیامدشوجودایم، 
 چیزي  ماکارها و خواستها و فعالیتهاي کسانیست که دیگر در میان ما نیستند و

یدن  اندیش. پخته و ور آورده اندرا می زییم و تاب می آوریم که آنها براي ما
در باره ي آنچه که دیگران براي ما طرح ریخته اند و در ساختن و واقعیت 

فرهنگ یک ملّت « پذیر کردنش ، تقلّاها کرده اند، مسئله ایست که به دامنه ي 
به همین دلیل، رویکرد .  مربوط می شود»در معناي وسیع و گسترده ي آن 

 حاکم بر مناسبات قي فرهنگ ملتّ خود و اخلاي جشگرانسان به شناخت و سن
رادمنشی و دلیري و گستاخی و « اجتماعی از اهم کارهاییست که اگر با 

راه  توام شود، امکان ثمربخشی و ارزشمند بودن را نیز با خود به هم»مسئولیت 
 بهره آوري در کدام برهه اي از تاریخ و زمان، مهم نیست که. خواهد داشت

. ندیشیدن، آغازگاه خود را پیدا کنداصل اینست که جنبش ا. اتّفاق افتد
 اخلاق ] = Moral[ = مورال «  و » ] Ethik[ = اتیک « مسئله ي 

 بایستی تفاوت آنها را از یکدیگر تمییز و تشخیص داد تا بهتر بتوان نه تنها را» 
ي مناسبات اجتماعی رو آورد؛ بلکه در سرند کردن و باز اندیشی ي به سنجشگر

من . ي انسانها نیز موفّق و کامیاب شدی ي ابعاد بهمنشی گو پرورش و بالنده 
، خود داري می کنم؛ زیرا بر این اندیشه »اتیک « از معادلتراشی براي ترمینوس 

 می باشند به کار برد و  جهانشمول نامی کهسیاري از کلمات را بایستی بهام که ب
 و روشنگري فقط تلاش کرد که معناي آنها را در زبان خودمان، بازاندیشی

.کنیم
 فلسفه ي اتیک هرگز به ما یکراست آموزش نمی دهد که در این لحظه 

؛ بلکه در موضعی همگانشمول و ». چه کاري بایستی کرد ؟« ي زمانی و مکانی، 
چگونه ست رخ دهد،  آنچه را که قرار ا نما به انسانها می آموزاندعام بسان قطب

  جهت هست که می توان در»آنی ي نقطه «  در.  واقعیت پذیر کرددایب
فلسفه ي اتیک بر آنست که با تکیه به واقعیتهاي نو . پرنسیپزایی اتیک اندیشید

ي انسانها و مجهولات و نامنتظره هایی که به سوي آدمی می ی به نو در زندگ
 می توانند براي انسانها، چشم انداز بنمایه ها.  ، بنمایه هایی را بیافریندآیند

ایی ایجاد کنند؛ طوري که انسانها بتوانند با تکیه به آن، تصمیمهاي پانورام
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 قضاوتهاي حاضر و آماده براي پدیده ،اتیک. اهانه و سنجیده بگیرندخود را آگ
ها ندارد؛ بلکه امکانیست براي قضاوت کردن در موقعیتها و وضعیتهاي زمانی 

. و مکانی کنکرت به تنهایی
 را پاسخ نمی دهد؛ بلکه ».  چه باید بکنم؟من«  پرسش  زمینه، در این

 را توضیح می دهد و بازشکافی می کند و پرنسیپ آن را »چه بایستی؟ « 
متعین می کند و شاخصهایی را مشخّص می کند که رفتار و کار ما می تواند به 

 پدیده ها فاصله می گیرد و فاصله گرفتن به فلسفه ي اتیک از. ا تکیه کندآنه
شدن و گسستن از چیزي نیست؛ بلکه به معناي ایجاد چشم اندازها و معناي جدا 

فراخنگریها و عاقبت اندیشیها و گشوده فکریها و هم ادغامیها با نگرش به 
تمامیت هماهنگ کننده و همخوان و هارمونیک رویدادها در پیوسته بودن به 

م نمی اتیک در کشمکشها و تنشهاي اجتماعی دخالت مستقی. همدیگر می باشد
 شاهکلیدي براي  متّکی نیست و»مر و نهی ا« کند و به کاربست هیچگونه 

اتیک فقط به نیروي . نیستنیز  »اوامر و قوانین و منهیات و معروفات « اجراي 
زاینده گی و رادمنشی و افشاننده گی گوهر مهر ورز و مسئولیت پذیر و 

و افشانده شدن گوهر خویش آنها را به گشوده . خدایی انسانها استناد می کند
که فرا می خواند و انتظار دارد که انسان در هر موقعیت و وضعیت تازه اي 

. از خودش بروز دهد »هنگام / لحظه  / آن«  پیش می آید، رفتاري درخور 
 در قالبهاي از پیش انسانهام کردن  و محکومغزه ي اتیک بر صغیر

ي روح و خویشاندیشی و ي پرورتعیین شده استوار نمی باشد؛ بلکه والا
ي ي با فهم و شعور و در زبان فرد. ي انسان را مد نظر داردي مسئولیت پذیر

خویش، سخن گفتن تک، تک انسانها، هدف و مغزه ي اتیک می باشد و انسان، 
ي خویش را باز می یابد و پاس می دارد و طبق آن می ي زمانی گوهر آدمیگر

وضعیتی فقط خودش به سخن در آید و رفتار کند و زیید که در هر موقعیتی و 
هیچ قیم و ولی و آتوریته ي فکري فراسوي فهم و شعور خودش وجود 

ي انسانها، ي ي فردی  پود اتیک بر آنست که زندگ-  و -تار . نداشته باشد
امکان بازگستري را داشته باشد و با موانع تخریبی و فرسایشی و آزارنده 

ي ا در همپایی براین راه، انسانها بتوانند سهم خویش رروبرو نشود و از ا
 زیبا آرایی جهان و مناسبات انسانی ارائه دهند؛ زیرا آفرینش، آفرینش و

هرگز، رویدادي نبوده است که در نقطه اي آغاز شده و به پایان رسیده باشد؛ 
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بلکه پروسه ي آفرینش، هیچگاه تکمیل و تمام شده نبوده و نیست و نخواهد 
 زمینه هاي تصور شدنی و نشدنی، نشانگر آنند ود و آفرینشهاي نو به نو در ب

.که آفرینش، هیچ خاتمگاهی ندارد
آفرینشی که انسان، بخشی از آن می باشد و حتّا خود او را نیز در 

فرد انسان برمی گیرد، پروسه ي کمال خود را در وجود زاینده و آفرینشگر 
 »ي انسان ی آرمان بهمنش« ،  باهمستان زیباپسند ودر جهان زیبا . بازمی یابد

می شود زایشگري و ایده آفرینی و کشفیات و اختراعات و اندیشه ها و 
 در زهدان. دن افقهاي دیگرساننگرشهاي تازه به تازه و یافتن و آفری

 وجود دارند، هم »بی سامان « ي بشر، هم رخدادههاي ی آرمانخواه
ر بی سامانیها و از هم گسیخته گیها و هرج و مرجها  د.»سامانبند « رویدادهاي 

ولی در تلاش . می توان بذر امکانهایی را دید که با خطر بالقوه درهم سرشته اند
 خود را کشف  يبراي سامانبندي می توان پیام بشر دوستی و گوهر آدمیگري

 .ا را به محک می زندکرد؛ یعنی واقعیت پذیر کردن چیزي که انسان بودن م
 و همگرایی و همعزمی و هماندیشی و همآزمایی انسانها »سامانبندي «  اتیک به

ه داردتوج .و –ست در همین گستره است که افکار و ایده هاي بشري در ج – 
نها در ي باهمستان انسای زندگ« جوي سرنخهایی هستند براي معنا بخشیدن به 

.»ي یکدیگر  ي ضد و حذف فیزیکی و روحی و فکرکنار یکدیگر؛ نه
گستره ي اتیک، هرگز، آغازگر فلسفیدن نیست و شناختی که خمیر 

 ابدي و یقینی نیز نیست؛ بلکه بیش از - مایه ي آن را پی می ریزد، دانش ازلی 
هر چیز، رویکردیست آگاهانه و مشروط به فهم و شعور خود انسان و سوائق 

«  طور کلیّ به گرداگرد سرچشمه ي تفکّر فلسفی به. خواهنده و تاریک درون او
ي ی  می چرخد و کشف و زایش معنایی که انسان براي زندگ»پرنسیپهاي اتیک 

به همین دلیل، ایده ي اتیک همچون مشعلی فرا راه بشر در . خودش می جوید
پیشاپیش زندگی می باشد و دائم رو به آینده و افقهاي ناشناخته و دور و دراز 

 ي آینده می بیند که واقعیتشیاري از رویدادهادارد و حتّا اکنون زندگی را 
ت چنین ژرفنگري نیز در اینست که ایده ي پرنسیپزایی اتیک، علّ. یافته است
.  مکانی می باشد و همگانشمول می اندیشد–فرا زمانی 

:  با دو خواسته ي عاجل و ضروري آدمیان»چه باید کرد؟ « ي مسئله 
 تصمیمی که ما با آگاهی و .رگیر می باشد د» بایستن – 2 رفتار کردن و - 1« 
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مسئولیت و وجدان بیدار در پاسخ به رویدادي اتّخاذ می کنیم، موضعیست که 
 خطاي ویرانگر و . ما را نیز رقم می زندي انتخاب ي ارزشمندي یا فاجعه بار

ه اي و منهیاتی و معروفاتی و  امریاخلاقتکالیف و وظایف و «  انمانسوزخ
 اتّکا دارند، اینست که انسان را در »امریه اي «  که کُلّا به حالت  »شریعت مآب

هاي خودش گزینش و مسئول بودن براي تصمیمها و رفتارها و واکنش« مسئله ي 
ت براي رفتارها و گفتارها و  را از تقبل مسئولیاو به کناري می زنند و »

کت آور توده اي خطر مصیبت ساز و فلا. واکنشهاي شخصی اش خالی می کنند
 جوامع عقب مانده از همینجا ریشه می گیرد که هیچ  عوامی و امتگونه بودن–

  و امریه اي محض اخلاق انسانها در سیطره ي.، مسئولیت فردي نداردانسانی
؛ زیرا فرد دن، هر روز و هر شب، ترور روحی و فیزیکی می شو گستروحشت

و به شخصه با آن روبرو می شود، نمی انسان براي واقعیتی که در آن می زیید 
براي گزینشهاي خودش،  سپس تواند به تن خویش بیندیشد و تصمیم بگیرد و 

 ه اي در  جاي تعجب نیز نیست که اخلاق امریبنابر این. مسئولیت تقبل کند
همگونه و یکدست به ناامیدي و  امتی و جوامع ایدئولوژیکی و مذهبی و

شدن شور زندگی در وجود انسانها می انجامد و روحمرده گی و پژمرده 
ي ملّتها را و سرانجام، محو و ناپدید شدن آنها را از ی قهقرایی تاریخی و فرهنگ

هیچ انسانی نمی تواند در جهانی بزیید که . گستره ي تاریخ برمی سببند
لحظاتش فاقد ارزش خوشدلی می باشند و زیستن در آن، هیچ قداستی نیز 

.ندارد
، در آغاز، فردي پراکتیکر است و سپس ي شخصیی ندگن در زانسا

 در »آگاهبود فردي « ي ي نگرش و بینشی که از آغاز شکلگیر. تئوریسین
ي انسان در برابر پدیده ها ي  موضعگیراآدمی، فعال و کارگذار می باشد، همان

 سهیم شدن انسان در آنچه که رخ.  فردي اش می باشدتجربیاتو رویدادها و 
 آدمی، آمیخته و  شود، سهمیست که با احساسمی دهد و می پاید و سپري می

ا و مهر و عشق و سهمیست که با علایق و سوائق و دلبستگیه. عجین می باشد
 حسرتها و دلتنگیها و آرزوها و آگاهیهاي آدمی درهمآمیخته شور و شوق و

هرگز در زندگی بشر به همین علّت نیز، وضعیتها و موقعیتهاي اتیکی، . می باشد
اتیک، جهانی معیار دهنده و خاص خودش می باشد که . به پایان نخواهند رسید

ي خویش را در کلّ با معیارهاي آن، سبک ي هر انسانی می تواند اعتبار وجود
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ي رفتارها و نگرشها و واکنشها و کنشهاي ي و سنگین کند و به سنجشگر
ي پاسخگویی به موقعیتها و گوناگونی رو آورد که در طول حیاتش برا

در ترازوي اتیک می توان منش خود و .  می دهدعیتهاي جور واجور انجاموض
. دیگران را ارزشیابی کرد و به محک زداخلاق

لفی براي ي بشري در اجتماع اینست که راههاي مختی واقعیت زندگ
اد و در  در تقاطعهاي ناهمگون و گاه به شدت متضزیستن وجود دارند و راهها

ولی آنچه که در تقاطعهاي خواسته و . ستیز با یکدیگر با هم روبرو می شوند
 نگرش و موضع و تصمیم و انسان، مهم و اساسی می باشد،ناخواسته براي فرد 

بی شک، نگاهی که . گزینشیست که ما نسبت به پدیده ها و رویدادها می گیریم
یدواري باشد، نگاهیست  امسرشار از مهر ورزي و خُرسندي و گشوده فکري و

به ارمغان می  ارزشمند و شایان ستایشی را نیز با خود می آفریند و که احساس
 و  نگاه مهر ورزي، هر انسانی به تن خویش، مسئول و مجريدر. آورد

 و  با نگاه حزبی و عقیدتی و مذهبی مهر ورزتفاوت نگاه. برگزیننده می باشد
هم در اینست که نگاه حزبی و جانبدارانه،  و امتی و فرقه اي و امثالدینی

 منفعتها و جهتم با پیشداوریها که فقط در نگاهیست خیره سر و کور و توا
مواضع حزبی و قومی و گروهی حرکت می کند و هر گونه تصمیم و گزینشی 
را با تمام عواقبی که به همراه می تواند داشته باشد، در کیسه ي اراده ي جمعی 

 می گریزد و هر ن ترتیب، از مسئولیتهاي فردي ریزد و به ایو غیر شخصی می
گونه خطا و تبهکاري را به گردن جمعی می اندازد که هیچ واقعیت ماتریالیستی 

.و عینی ندارد
انسانی که نمی تواند فردیت مهر ورز و مسئولیت پذیر خویش را در 

خود بزیید، انسانیست ستبوم رویارویی با پدیده ها و انسانها و رویدادها و زی
 نفرت و کینه توزي را گسترش و خشونت و آزار و تبهکاري را تجربه که

اهمیت ندادن به فلاکتها و رنجها . بی اعتنا از کنار انسانها گذشتن. خواهد کرد
زیر پا گذاشتن و پشت . و دردها و نگرانیها و ترسها و امیدهاي همنوعان خود

نادیده . ه ي سرنوشت بشر بر روي کره زمینکردن به رویدادهاي تعیین کنند
همه و همه، . گرفتن آنات و لحظه هایی که می توانند سرنوشت ساز باشند

حکایتگر تهی شدن انسان از آدمیگري و بشر دوستی و شور و اشتیاق حسرت 
نامکشوف گذاشتن یگانه گی نامکرّر « آلود به زندگی و زیستن شادخوارانه و 
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ي هولناکی که سرنوشت غم انگیز و ي  باشد؛ یعنی تراژد می»شونده ي انسان 
محکومیت زجر دهنده و خفتّ بار تک، تک انسانها را به دنبال خود خواهد 

.آورد
 مملو از دلشوره ها و هیجانزده گیها و ترسها و ي انسان امروز،ی زندگ

ي  یناصبوریها و تعجیلگریها و بی وقتیها و امثالهم می باشد؛ یعنی یک زندگ
ي بسیار شتابگیر که در ی یک زندگ. فاقد آرامش و آسایش و اندیشیدن

سرازیري مسابقه اي بی هدف و بی جهت و بی مقصد با سرعتی سر سام آور در 
در چنین پروسه اي اگر انسانی فقط لختی بایستد و به زیبایی . حرکت است

ت که از دلآراي کفشدوزکی کوچک یا گلزاري خوش رایحه خیره شود، انسانیس
 شتابها و  بستر اضطراب آور و هول افکندرست در. او، سبقت خواهند گرفت

ي آدمیان از جنجالها و هوچیگریها و تحمیقها و ی سبقت گرفتنهاست که زندگ
تحمیلها و فریبها و غارت شدنها و خونریزیها و جانستانیها و آلوده گیها و 

طم چنین سیاهیهایی تا در تلا. آزارها و زجرهاي بی درمان، انباشته خواهد شد
 به خودش بجنبد و کاري را آغاز کند، هنوز به نیمه هاي راه خواهدانسان ب

. نرسیده، مجبور است که آن چیز را رها کند و به چیز دیگري آویزان شود
آرام و زلزله اي و پر از خطرات ناانسان امروز، انسانیست که در منطقه اي 

وم شده است و چنین انسانی خیلی کم می تواند روحی و روانی به زیستن، محک
آن فرصت را فرادست آورد تا بتواند به سراسر آنچه که پیرامون او، گسترده 

خواه ناخواه . است و نشانه اي از زندگی و زیبایی دارد، بپردازد و تدقیق شود
  انسانها دیگر نمی توانند احساساز پیامدهاي چنین محکومشده گی آنست که

ار و شورمستیهاي عاطفی و مهر ورز خود را بپرورانند و در باره ي ارزشگذ
ارزش آنات زندگی و دردهاي همنوعان خویش و باهمزیستی در کنار یکدیگر 

.بیندیشند
 در زیر بار سنگین و وحشتناك  سالهاست، سرزمینیست کهایرانزمین

خود ي ي اقتدار فقاهتی به اوج فرو پاشی پرنسیپهاي باهمستان و آدمیگر
 در ولی. رسیده است و جایی که همه چیز براي نابودي و نیستی در شتاب است

ي تازه و جوانمنش انسانها ی عمق هر ویرانی، نطفه ي زایشی نو، براي زندگ
ایران آینده، ایران فرهنگی می باشد که پرنسیپهاي جهان آرایی . نهفته می باشد

. ت آحادش خواهند زیسو شادخواري و دست افشانی و پایکوبی را تک، تک
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ه  امریاخلاق«  کنیم که فقط به ن چیزهایی را ویراامروز، روزیست که ما بایستی
ند و سراسر باهمستان ما را رنگ ذلالت و حقارت و صغارت و ر تکیه دا»اي 

ما ایرانی . پوسیده گی و تظاهر کردن و ریاکاري و سرافکنده اي محض زده اند
 را بفهمیم و »موقعیت و وضعیت اکنون خود « نچه دیگر را خواهیم زیست؛ چنا

دریابیم و آگاهانه و توام با مسئولیت، موضع و رفتار و کردار و گفتار خود را 
ایران آینده، ایران فردیتهاي مسئول . برگزینیم و راه خویش را مصمم بپیماییم

ان آینده، ایر. و شاد و آگاه و غمخوار و فریاد رس دردهاي انسانی خواهد بود
ي ی ایرانیست براي زندگی و گیتی آرایی و نگاهبانی از جان و خوشزیست

چنان آینده اي را من اکنون می زییم؛ زیرا سپیده دم باهمستان آینده . انسانها
 »اکنونی « ي تک، تک ما، در ي ي ما، بینش و نگرش و تصمیم و گزینش فرد

 . می زییمستاخیدمنشی و گمی باشد که در بطن آن با دلیري و را

.» شرّ « در باره ي  - 11

 بنویسم؛ زیرا می دانم »شرّ « بر آن نیستم که مفصل در باره ي مسئله ي 
.  می باشدرگیجه آورکه موضوعی بسیار گسترده و مشاجره انگیز و مبهم و س

. بنابر این تلاش می کنم که خیلی گویا و زلال در این باره، نظراتی را بنویسم
«  می گذارند؛ یعنی اینکه نمی توان در باره ي »خیر « را در برابر » شرّ « ولا معم

.  نیندیشیم»شرّ «  اندیشید بدون آنکه بخواهیم همزمان با آن، در باره ي »خیر 
 را فراسوي تصاویر آن در جوامع بشري در نظر بگیریم و »پرسمان خدا « اگر 

 بیندیشیم، آنگاه متوجه می »دا مفهوم خ« بکوشیم که فقط در باره ي اصل 
 می باشد که منبع و سرچشمه »خوبی / خیر / پرنسیپ نیکی « شویم خدا در مقام 

 نمی توان پذیرفت که خدا، در نتیجه،.  در کائنات و جهان هستي نیکیها
«  نیز می باشد و خواهان و متعین کننده و گسترش دهنده ي »شرّ « سرچشمه ي 

پرسش تکاندهنده ي بشري و شایان اندیشیدن ژرف، این ولی .  در جهان»شر 
  شد که منبع و سرچشمه ي نیکیهااست که چطور می توان خدایی را متصور

باشد؛ ولی در قلمرو خدایی او، اینهمه شرارت و خباثت و فاجعه و مصیبت و 
چطور امکانپذیر است که چنین .  شود؟ختی، نصیب بشر و دیگر جاندارانبدب

استدلال می .  خدا باشند؟» گوهري –پرنسیپ نیک « ی در تضاد با رویدادهای
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شود خدایی که منبع نیکیها می باشد، بی گمان آنقدر نیرومند است که می 
ولی مسئله اینست که از چشم انداز . تواند بر هر گونه شرارتی نیز چیره شود

 رویدادي خدا اگر به پدیده هاي شرّ آمیز بنگریم، هر گونه شرارتی در جهان،
در تضاد با پرنسیپ خدایی می باشد؛ ولی آیا از چشم انداز شرارت اگر به 

کلیدي ترین پرسش تئولوژیکی و . پدیده ها بنگریم، خدا نیز خدا می باشد؟
» علتّ شرّ در جهان « فلسفی اینست که اگر خدا، منبع شرّ نمی باشد، پس 

. چیست و از کجا نشات می گیرد؟
« مسئله ي شرّ از نگرش ت فرهنگ ایرانیان، در تاریخ و تحولا
 به گريد که از راه گنوسیستها و مانی برمی خیز»دوالیستی در بینش زرتشتیگري 

« تفکّرات اصحاب کلیسا و دیگر متفکّران اروپایی راه یافت؛ بویژه در آراء 
» .)  م1854 – 1775( و سپس شلینگ . )  م1624 – 1572( یاکوب بوهمه 

ه من براي پیچیده و طولانی نشدن مطلبم، مجبورم که از پرداختن و دیگران ک
قصد . ي متفکّران باختري فعلا خودداري کنمی به دیدگاههاي کلیدي و اساس

من، تدریس نیست؛ بلکه تلنگر زدن به سوائق جوینده و پرسنده ي دیگران 
ا در بعد  ایرانی هرگز جهان ر باهمستاننباید برد که تفکّّر فرهنگاز یاد . است

تاریکی و روشنایی نمی دید؛ یعنی چیزي که در زرتشتیگري بر اذهان غالب 
جهان از دو پرنسیپ « بود و فاجعه ي تاریخ ایرانزمین و جهان را رقم زد؛ بلکه 

 ریشه می گرفت که در همآوردي با یکدیگر به آفرینش و بالیدن و »باهمپا 
نکه یکی بخواهد بر دیگري، ي یکدیگر مدد می رساندند بدون آي خود گستر

ا تابع همیشه گی غالب و چیره شود و آن را براي همیشه و ابد از بین ببرد ی
ي ي میدان باز«  ایرانزمین،  باهمستان جهان از دیگاه فرهنگ یعنی؛خود کند
.ها براي حذف و نابودي یکدیگرقدرت بود؛ نه جنگستان »تنوع نیروهاي م

  )اسلام/ مسیحیت / یهودیت (=  هیمیابراادیان / در نگرش مذاهب 
 ایمان نیاوردن به حاکمیت و باشرّ بر این عقیده اند که انسان در باره ي 

ارت بر  شر سائقه ي سلطنت الهی باعث می شود کهنپذیرفتن و گردن ننهادن به
، علتّ شرّ، از این نظر. دوجود او غالب شود و پلیدي را در جهان وسعت بده

 ندادن به حاکمیت و سلطنت  در تن وي انساني ردن و طغیانگرعدم ایمان آو
 و رسولان و موکلاّن و یسل  )االله/ پدر آسمانی / یهوه ( =  ابراهیمی الاهان

چنین دیدگاهی مدعیست که ناکامل بودن و نامطهر بودن . کشان آنها می باشد
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می انجامد که  به اختلالات رفتاري و گفتاري »روحی و فکري « انسان از لحاظ 
نفی کردن و امثالهم / طرد کردن / ي آن، جنبه هاي نگاتیوي ی عوارض بیرون

دارند و تا زمانی که انسانها تلاش نمی کنند دریچه هاي قلب خود را بر روي 
ي قدرت مرموز شرارت ی تابش انوار الهی بازکنند، خود به خود، قربان

مسئله ي ظلوم و ( . اعاتخواهند بود و عامل گسترش شرّ در جهان و اجتم
جهول بودن انسان در قرآن و ضرورت حاکمیت رسولان و امامان و فقها و 

 از این دیدگاه، شرّ نه از پیامدهاي سلطنت خواهی و اقتدار ).آخوندها بر آنان 
؛ بلکه از  وامامان و سران مذهبیابراهیمی و رسولان الاهاني ی و حاکمیت طلب

در چنین نگرشی، . ي انسان می باشدي  و ایمانگریزعواقب سرکشی و طغیانگري
بایستی . تدار الهی می باشدشرّ همانا از عواقب قیام بشر به طور کلیّ در برابر اق

که بعدها معنا و سمت و سوي دیگري در » پیشرفت « اضافه کنم مسئله ي 
تحولات اجتماعی و اقتصادي و تکنیکی و رویدادهاي پولیتیکی در 

سه ي ایمان آوردن انسان به باختري گرفت، مسئله اي بود که با پروسرزمینهاي 
انسان سرکش، زمانی فرد پیشرفته اي بود که به . ، پیوند داشتابراهیمی الاهان

اقتدار الهی، گردن می نهاد و نه تنها خود را از بار گناه، آزاد می کرد؛ بلکه 
درست در چارچوب . رستگاري و شفاعت خود را نیز تضمین و تامین می کرد

کارل مارکس «  بود که ابراهیمی ادیان / همین نگرش الهی به انسان در مذاهب
توانست ایده در مقام آخرین رسول قوم بنی اسرائیل  ». )  م1883 – 1818( 

 پرولتاریا را از چنگال شريّ به نام کاپیتالیسم در »رهائیبخش بودن رهبر « ي 
 اجتماعی، خطیّ الهی –دادهاي تاریخی ذهنیت خود بپروراند و براي روی

ترسیم کند و وعده ي رهایی پرولتاریا و زحمتکشان را از قید استثمار و غارت 
 که همان کاپیتالیستها باشند در جامعه »اشرار « شدن و ستمگري و غلّ و زنجیر 

؛ ولی خیلی مدرن و مد روز براي مومنان بی طبقه ي کمونیستیایه آلی و ي 
مارکسیسم . یخته از کلیساها و کنیسه ها و مساجد به ارمغان بیاوردسرکش و گر

. همان یهودیت است در لباسی دیگر
را از بسیاري ناگواریها و مصیبتها و » شرّ « بایستی مسئله ي 

 از »شرّ « رویدادهاي دلخراش و عارضی بر طبیعت و انسان تفکیک کرد؛ زیرا 
 به شمار »بهمنشیها و امثالهم  / نیکیها/ خیر «  تضاد با لحاظ مفهومی و معنایی در

در حالیکه رویدادهاي عارضی .  تاکید دارد»نفی نیکیها « می آید و بر جنبه ي 
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شرّ «  به دامنه ي باشند؛که در بسیاري از زمینه ها نیز خیلی آزارنده می توانند 
رفته نمی در نظر گ  رخدادي، فقط از لحاظ»شرّ « ه تعلقّ ندارند؛ یعنی اینک» 

در تضاد و نفی نیکیها آشکار می شود و »  همه جا «د؛ بلکه از این لحاظ که شو
 را متصور شویم که »شريّ « ما نمی توانیم . در خصومت و جنگ با نیکیهاست

چنین !. دن، ملیح و لطیف باشت باشد یا اینکه پلیدي و خباثتفاقد شرار
 را »شرّ « مسئله ي .  بلاهت است داشتن، تصور نیست؛ بلکه»شرّ « تصوري از 

 در نظر داشت که »نیروي مرموز و تاریک و سلطه خواه « بایستی به نام یک 
هیچگاه از مناسبات بشري بر روي کره زمین، رخت برنخواهد بست و سر به 

«  ریشه می گیرد و به جنگ و جدال با بستري کهاز نیست نیز نخواهد شد؛ زیرا 
 خود  و خواستها و نیازها و گوهرا سوائق و آرزوها می آید، دقیق»نیکیها 

؛ یعنی »شرّ « آزاد و رها زیستن براي همیشه از نفوذ و وجود . انسانها می باشد
!. نابود کردن انسان و زندگی براي همیشه

در رویدادهاي طبیعت، هیچگونه شريّ وجود ندارد؛ بلکه فقط 
می توان از لحاظ علیتی توضیح  آنها را تها و دگرسانیها وجود دارند ودگرگش

به همین دلیل ما نمی توانیم برخلاف عده اي مغرض که می خواهند براي . داد
جنایتها و تبهکاریها و خباثتها و پلشتیها و جانستانیها و آزارهاي وحشتناك 
خود، بهانه بتراشند، به مقایسه کردن تحولات طبیعی و مسئله ي کشمکشهاي 

یم و با یک سري تئوریهاي تصنّعی و توجیهی به گریز از اجتماعی استناد کن
آنانی . مسئولیت داشتن و پذیرش جنایتهاي خودمان و همعقیده گانمان بپردازیم

اشتهاي بردبا  را ». )  م1882 – 1809( چارلز داروین «   تنازع بقاءکه تئوري
 گمان  کنند، بی تاویل و تفسیر میي خودی ي عقیدتی  مبانجهتدلبخواه در 

، میدان می »شرّ « همه بدون استثناء با آگاهی و غرض و هدفمند به توسعه ي 
ما می توانیم فقط بخشهایی از وجود خودمان را که با دیگر جاندارن شبیه . دهند

می باشند تا اندازه اي به کمک تئوریهاي طبیعی و بیولوژیکی رازشکافی کنیم 
ي خویش، میدان ي به از ابعاد وجودتا آگاهانه تصمیم بگیریم که به کدام جن

ه در آغاز بیندیشیم آزمونگرایی بدهیم و سپس رفتار درخور کنیم؛ یعنی اینک
 رفتار کنیم یا در راستاي تحکیم و استقرار ابعاد  ابعاد آدمیگريجهتآیا در 

، این نتیجه را ا نبایستی از رویدادهاي طبیعیم. توحشی و شرارت آمیز؟
این به آن .  خدا می باشد مجهولی به نامشاء شرّ در جهان،ه علتّ و منبگیریم ک
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می ماند که دانشورزي در نقطه اي دشوارفهم و دشوار توضیح دهنده بخواهد به 
لات پیگیر و ژرفنگري و صبوري به یکباره بیاید و جاي کنکاویدن و تام

و سراسر دانش را، چیزي بی ارزش قلمداد کند؛ زیرا با معماها و چیستانها 
رازهاي سر به مهري روبرو شده است که هیچ پاسخ و راه حلّ حاضر و آماده 

.اي ندارند و انسان را مات و شگفت زده می گذارند
معمولا انسان از فجایع و رویدادهاي و وجود شرّ در جهان به دو 

از اتفّاقات کروي و (  مصیبتهاي طبیعی -1: ه داردشاخص، همواره توج
 و آلوده گی و غیره و غارتع و اقسام بیماریها و فقر و  انواکائناتی گرفته تا

 مسئله ي ، ي اخلاقدامنهدر . باثتهاي اخلاقی خ- 2 )ذالک اجتماعی و انسانی 
« :  یا آنچه که این روزها، مصطلح شده»نگاتیوها / منفیات «  را به نام »شرّ « 

می .  سلب می شودسخن می گویند؛ یعنی آنچه که علّتش از خدا،» ؟ !امر منفی
فاسد و «   سرایت می کند و»نیکی « به ، عارضه ایست که »شرّ « توان گفت که 
به عبارتی دیگر؛ در آغاز بایستی .  آن را امکانپذیر می کند»گندیده کردن 

چیزي خوب بوده باشد که سپس با نفوذ ویروس شرّ به چیزي فاسد و شرارت 
ي انگلی دارد؛ نه سرچشمه اي و زایشی و شرّ، جنبه . آمیز، واگردانده شده است

او چیزي . ، تمییز و تشخیص داد»نیکیها « معناي آن را می توان در نسبت با 
همچنین هیچگونه نشانه ها و . ضروري و وابسته نیست که هر کجا دم دست باشد

 در جزئیات و »شرّ « .  گویایی نیز نداردعلائم و رد پاهاي مثبت و چشمگیر و
ناپیدا و نامرئی و سایه گونه ها و تاریکیها گسترده می باشد و نمی مویرگهاي 

 ،او. در آوردتوان آن را در جایی جمع و بازداشت و اسیر و تحت کنترل دائم 
پارازیتیست که مابین پیوندهاي نیک آمیز، ایجاد می شود و اختلالات مختلف 

. و ناگوار و آزارنده اي را به دنبال می آورد
ت که می تواند  در وجود انسان اینس»شرّ « ی و بغرنجزاي معضل اساس

 خیرخواهی به چهره بزند و خودش را به تصمیمها و گزینشهاي ما نقاب نیکی و
، هیچگاه چهره ي خود را بدانسان که هست بر آدمی پدیدار »شرّ « . تحمیل کند

 دارد و ت مینمی کند؛ بلکه به آن فرمی بر بشر، آشکار می شود که انسان دوس
 پس از غالب شدن بر اراده و خواست و رفتار و واکنش ،شرّ. آرزو می کند

پیش از غالب شدن . ي خودش را آشکار می کندی انسان هست که سیماي حقیق
 همرنگ ردن انسان نیز ازبه رنگ نیکیها و خوبیها جلوه می کند و فریب خو
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 در وجود »شرّ « له ي مسئ.  در سیماي خوبیهاست که ریشه می گیرد»شرّ « شدن 
انسان، گونه اي تنش سوائق و نیازها و خواستها و رانه هاي مختلف و چند 

ي انسان را تحت ي صدایی در درون انسان می باشند که اراده ي تصمیمگیر
وعی پوسته می باشد که ، ن»شرّ « بنابر این می توان گفت که . تاثیر می گذارند

تنشی عظیم می پیامد  سرچشمه می گیرد و  رانه هاي درونی انسان،از کشمکش
خ می دهدباشد که مابین محتویجدالیست مابین . ات نیکیها در وجود آدمی ر

رانه هاي درون انسان که هر کدامشان، صدا و خواست خود را دارند و در پی 
یکی می گوید چه چیزي ارجح می باشد و . سروري خواهی بر بقیه هستند

 دیگر می گوید که چه چیزي ارجح نبایستی باشد و ضرورتش قطعیست و یکی
چونکه خوب هست « اساسا هر رانه اي در وجود آدمی با قانون . ضرورتی ندارد

. به سراغ اراده ي گزینشگر انسان می آید»و من آن را خواهانم 
که  در این نهفته است »خیر و نیکخواهی و نیکمنشی بشر « مسئله ي 

 با گوهر خدایی که منبع و منشاء نیکی می باشد، خوبی را در رویکرد فردي
همپا و همسو و همخوان کند و بداند که دیگرسان بودن و دیگر سان اندیشیدن 

 بودن نیست که کسی بخواهد به خصومت و جنگ با آن بشتابد؛ »شرّ « به معناي 
بلکه دیگرسانی، پروسه ي پدیدار شونده گی خداي مجهول می باشد که در 

شرّ در جهان را بایست از نتایج .  ي نو گرفتن در فرمی دیگر می باشدحال چهره
، »پرسمان آزادي « اجتناب ناپذیر خواست و آرزوي انسان در گستره ي 

ي فکري کرد؛ زیرا فرد انسان با آزاد و مختار بودن خود ي بازشکافی و بازنگر
ي ی زندگکه در مقاطع مختلف است که می تواند در تصمیمها و گزینشهایی 

ي شرارت شود یا اینکه دوام آنها را شدت ی  اتّخاذ می کند، باعث و بانفردي
ي ي  بویژه در چارچوبهاي نظر»آزادي « از یاد نباید برد که مسئله ي . بدهد

 می باشد که »یین کننده اي علّت و اهرم تع« ، تنها ابراهیمی ادیان / مذاهب
 استناد می کنند براي آنکه انسانها را با  به آن، دائمابراهیمی و رسولان الاهان

تحمیل و تلقین بار سنگین ایمان، از دردهاي مثلا دنیوي و اخروي نجات 
ولی انسان آگاه و دانا می . بدهند و آنها را در جهان و آخرت رستگار کنند

 تصمیمگیریها و گزینشهاي  پیامدبراي، پذیرش آگاهانه داند که بهاي آزادي
ا عنایت به یقین از اینکه انسان می تواند خودش مسئول و بشري می باشد ب

در مسئله ي ایمان آوردن، انسان . مدیر نتایج تصمیمها و گزینشهایش باشد
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 و دیگران معاف می شخصیلیت پذیري در قبال رفتارهاي خودش را از مسئو
ي اعمال و رفتارهاي خودش را به قدرت لایزال الهی ی داند و عواقب و قاض

ي درد آور شرّ در جوامع ترین فاجعه  بزرگ. ب و واگذار می کندمنتس
 کردن به  براي ویرانگري و تخریب و سر به نیست»شرّ «  قدرتیست که ،بشري

 را به »خیرها و خوشیها «  را و شناسنامه ي »خوبیها «  اتیکت  کار می برد؛ زیرا
 ي  عرصه هرگز با اعلامیه ي پخش شرارت به»شرّ « . همراه خود دارد

  براي با لبخند و رضایت و ادعاي خیرخواهیکارگذاري نمی آید؛ بلکه 
اراده ي « خواستگاه شر، . دیگران و مصمم بودن در کارهایی که انجام می دهد

 می باشد که خواست خود را جنبه ي جمعی و همگانشمول می دهد تا »فردي 
ه  جاذبه هاي ربایند.بد آنچه که می خواهد دست یاتر بتواند به بهتر و آسان

 می باشد که » تحمیلی -ما /  پنداري - ما «  ي عنصر شرّ در ي گی و قدرتمند
می تواند همچون مشتی برف فشرده به چرخش در آید و آتش مهیب و 

 را در وجود دیگران به سوي خود جذب و شعله ور »شرّ « خانمانسوز سائقه ي 
شرّ نمی . اك و ویرانگر تبدیل شودکند و به یک قدرت تخریبگر و بسیار خطرن

ماي « آید بگوید که من، اینگونه می خواهم؛ بلکه خودش را در هاله اي از 
یل و تلقین می کند و  به دیگران تحم اراده اش را می پیچاند و»قُدسی و جذاّب 

 هست که  » ي امت گونه و همعقیده اي شونده گی- ما «  تلاش براي درست با 
لایت و سلطنت مطلقه ي خودش را ایجاد کند و به خواسته هاي  وشرّ می تواند

.خود دست یابد 
« در وجود آدمی، مسئله ایست که به گرداگرد گوهر » شرّ « مسئله ي 

  می خواهد به گونه اي عالیانسان.  نیز مربوط می باشد انسان»دگرسانشونده گی 
د و بیشتر و بیشتر تر و بهتر بزیید و روزگار خود را شیرین و خوش سپري کن

تر   چیزي تکمیل می کوشد خود را در او. دست یابد»دا شدن خودش خ« به 
ر  مجبور است که از خودش تصویري ددر نتیجه،. است» دیگرسان « بد که دریا

که  آینده ي ترسیمی، خودي را متصور شود آینده ترسیم کند و همواره در
 خود آینده، گام برداري   يي واقعیت پذیرجهتاکنون نیست و بایستی در 

 به کشمکشها و ه آل در آیندهي خود ایدي تلاش براي واقعیت پذیر. کند
 و »شرّ « تنشها و گلاویزیهاي درونی می انجامد که پیامدشان می تواند 

زندگی ي ی تحول و پیشرفت و دگرسان.  مصیبتهاي دلخراش را نیز داشته باشند
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فقط مسئله اینست که .  همپا خواهد بود»ارت شر«  با بشر بر روي کره زمین 
چگونه می توان انسانها را در گزینشها و تصمیمهاي خود، بدانسو انگیخت که 

، همسو و همتراز و همپا کنند تا خوبیهاي دیگرانیش را با  خوي گوهری خوب
؛ دست یابند؛ بلکه از گسترش و  به آنچه که خودشان آرزو می کنندنه تنها

ند و باهمستان  نیز بکاه انسانینده گی عنصر شرّ در مناسباتاردوام و آز
. آزار و آسیب نرسانندخویش را 

«  ناگویا و تاریک  و نظریه ي دگماتیکیامروزه روز بر خلاف
 Jenseits von«  که می خواست ». )  م1900 -  1844( فریدریش نیتچه 

Gut und Böse =  ّامیدوار »ان ابر انس«  به آفرینش »فراسوي خیر و شر 
عنصر آزادي و «   می توان به دلیلنسان راباشد، بایستی در این باره اندیشد که ا

نوسان و آونگ شده « در گستره ي » سوائق جوینده و پرسنده و خواهنده ي او 
 گذاشت و در باره ي ایده ها و افکار و آرزوها و کنشها و »مابین خیر و شرّ 

« انسان فقط می تواند . ش، داوري کردواکنشها و تصمیمها و گزینشهای
. ن بکندکند؛ ولی هرگز نمی تواند چیزي را متعی» ارزشگذاري و داوري 

 دز حال هستومند و جزئیات پدیداري و  دري مجهولآزادي، گوهر خدا
. بنابر این هیچ انسانی نمی تواند خدا را متعین کند.  می باشدزایشگري
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» منوچهر جمالی «ه به مناسبت سالگرد درگذشت جستاري کوتا - 12
. ) م2012پنجم ژوئیه : مرگ. /  م1929یکم ژانویه : زایش( 

سالها تفکّرات ژرف فلسفی خود را در کتابهاي متعدد فراوان نوشتم و چاپ کردم [ 
نه . اینها تخمه هائی بودند که در سنگلاخ ریخته شدند . و مفت و رایگان براي همه فرستادم 

کسی متوجه شد که فلسفه است ، نه کسی از آنها نامی برد ، نه کسی اندیشه هاي آن را 
سپس به فکر زنده کردن فرهنگ گمشده و . گوئی براي مردگان نوشته ام. مطرح و بحث کرد 

پژوهشهاي بیسابقه خود را نوشتم و مینویسم و گویا ازخیابانی رد . فراموش شده ایران افتادم 
ولی من زاده کویرم و عادت به رفتن تنها در  ! دریغ .هیچکس در آن زندگی نمیکندمیشوم که 

  .بیابانهاي خشک و شور و تلخ دارم
  
   ]» منوچهر جمالی « 

 منوچهر جمالی « زنده یاد هاي و پژوهشافکار و  هاایدهسنجشگري ي 
یز او، متفکّري نامتعارف و سیستم گر. ، کاري بسیار شاق و استخوانسوز است»

. و اصیل بود که با هر گونه آتوریته ي متابعتی به شدت گلاویز و سنجشگر بود
 کاو و اندیشیدن – و –او در دامنه هایی به پرسشگري و پژوهیدن و کند 

پرداخت که براي کثیري از پژوهشگران، دامنه هاي تاریک و مه آلود تاریخ و 
 دقیق تر و حقیقی تر؛ به عبارت. فرهنگ و روان ایرانیان به حساب می آیند

. کشور داري / فرهنگی/ یعنی کلیدي ترین ریشه هاي معضلات اجتماعی 
معضلاتی که دلیرترین و ژرف اندیش ترین جویندگان را به هماوردي و چالش 
فکري فرامی خوانند؛ زیرا رو آوردن به آن دامنه ها و سنجشگري ي ساختار 

درتهاي حاکم و ذینفع و ذینفوذ بر آنها به معناي درگیر و گلاویز شدن با ق
.ذهنیت و اجتماع انسانهاي یک جامعه می باشد

 او، نخستین ایرانی بود که با مسئولیت و دلیري و وجدانی بیدار از 
 گستره هاي تاریک و معمایی تاریخ و فرهنگ ایرانیان، »کشف و شناخت « بهر 

پاره / پاهاي خردلوار و تکه از نقاطی آغازید که فقط رد . یک تنه به پا خاست
هاي رنگ باخته از گذشته هاي دور تا امروز در گوشه و کنار ایرانزمین به جا 

اینکه غناي شگفت انگیز دستاوردهاي پژوهشی و ایده اي و . مانده بودند
فکري ي او تا کدامین کرانه ها می توانند به معضلات باهمستان ایرانیان و 
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اسخ درخور بگویند، بحثیست که تا کنون هیچکس مسائل حاد کشور داري، پ
. با جدیت پژوهشی و شناختجویی دانشورزانه به آن، رو نیاورده است

دي ي ایده ها و کوششهاي من تا امروز براي تفهیم و بازشکافی و توضیح کلی
؛ یعنی کارهایی مقدماتی از بهر متوجه کردن ایراندوستان هستندافکار او 

مایه هاي غنی و بار آور و کارساز فرهنگ « ور به خویشاندیش و دلا
  .»مهر و داد و راستی و گزند ناپذیري جان و زندگی = باهمستان ایرانیان 

ترین مشکل این است که حجم آثار وي، زیاد می باشند و  بزرگ
فهمیدن محتویات آنها به نیروي تخیل و آگاهی ژرف در زمینه هاي مختلف 

تاریخی محتاج می باشد؛ طوري / فلسفی / ادبی /  دینی /زبانی / اسطوره اي 
که بتوان تمامیت آثار او را در گستره ي ایده هایی دریافت و ارزشیابی کرد 

در این . کیهانی می اندیشد/ جهانی / که فرش ایرانزمین را در معناي فرهنگی 
ان اندازه زمینه باید براي کژبرداشتهاي احتمالی از افکار و ایده هاي او به هم

. گشوده فکر بمانیم که براي پرسشهاي فردي ي خود، سرسختی نشان می دهیم
از این . من به تن خویش، وجود چالشهاي نظري را اجتناب ناپذیر می دانم

منظومه ي بدیع فکري « نظر، تلاشهاي من براي گشودن پنجره اي به سوي یک 
.به فرد می باشد هستند که در نوع خود و تاریخ سرزمین ما، منحصر »

، هر چند در نگاه نخست، ساده و روان می »منوچهر جمالی « آثار 
نمایند، ولی به دلیل آنکه بسیاري از ویژگفتاره ها و نامها و واژگان و تصاویر 
اسطوره اي بر لوح ذهنیت ما ایرانیان در طول تاریخ کشمکشهاي فرهنگی، کم 

د و نقیض جا افتاده اند، خود به رنگ و محو و حتّا در معانی ي به شدت، ض
خود، دریافتن و فهمیدن و پذیرش و سپس پیوند یافتن انگیزشی با بنمایه ها و 
اصل معانی ي ویژگفتاره ها و نامها و واژگان و تصاویر اسطوره اي، سختگوار 

بویژه وقتی که بخواهیم از بنمایه هاي فرهنگ ایرانزمین به زایش . می باشد
کار نو از بهر بالندگی و پرورش و نوزایی باهمستان ایرانی، ایده ها و اف

. انگیخته و پرسنده شویم
ولی هیچ جوینده اي نباید با تصور و تلقینِ فهم ناپذیري و ثقیل 

 رو برگرداند؛ » منوچهر جمالی« بودن افکار او، از مطالعه و بررسی ي آثار 
 با مطالعه ي عمیق و چند بلکه بایسته و شایسته است به تن خویش بکوشد که
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باره و تلاش از بهر فهمیدن مغزه ي اندیشه ها و ایده هاي او، راهی بجوید به 
.و راه و روش زندگی ي شخصی ي خودسوي آفرینش فردیت و استقلال فکر 

، مدعی رسالت براي هیچ قاهر و جبار فرا کائناتی »منوچهر جمالی « 
یتهاي هیچ قدرتپرست خونریز و غارتگر وي تئوریسین و توجیه گر جنا. نبود

او، یک ایرانی ي دلاور و اندیشنده و ایرج منش بود که . زمینی نیز نبود
هیچگاه، شمشیر به دست نگرفت؛ بلکه یقین داشت که با اژدها نیز می توان سخن 

او، پهلوانی سیمرغ پروده بود که نه تنها هیچ نص استبدادي و خونریز . گفت
 –انی تا مرگروزش، تبلیغ و حمایت و توجیه نکرد؛ بلکه بر تار را از آغاز جو

مهر و داد و راستی و گزند «  پود شیرازه ي فرهنگ باهمستان ایرانیان؛ یعنی - و 
او . ، در هر کوي و برزن، پایورزي ي سر سختانه کرد»ناپذیري جان و زندگی 

 بود که تا آخرین متفکّري جوینده و پرسنده و قائم به ذات و انگیزنده به فکر
 - دقایق حیاتش با لبخندهاي دوست داشتنی و سخنهاي شاد خوارانه و ژرف 

اندیشیده، انسانهاي مشتاق و بیدار وجدان را به زایش حقیقت فردي ي 
!یاد عزیزش جاودانه باد. خودشان می انگیخت

. در این جستار کوتاه به چکیده اي از مسائل فکري ي وي می پردازم
کسانی که مایل .  برگرفته شده اند»جمالی « ملات داخل گیومه از آثار کلّیه ج

هستند در باره ي افکار و ایده هاي او، بیشتر و اساسی تر بدانند، می توانند 
« در آمدي بر اندیشه ها و ایده هاي [ فلسفیدن انگیزشی ( = به کتاب من 

  ]. ، مراجعه کنندcom.shared4.www»منوچهر جمالی 

.اینک می پردازم به جستارم

 در مسئله ي گسستن و یافتن آغازگاهی دیگر براي »منوچهر جمالی « 
[ .... : نوزایی و دگرگشت و پوست اندازي ي فرهنگی بر این اندیشه است که

تنهایی، مسئولیت در برابر حقیقت دارد که در هیچ شکل از هر کسی خودش به 
وقتی ما با جستجوي حقیقت روبرو می شویم، ترك . اشکال، قابل انتقال نیست

آنچه آموخته ایم، بریدن از آنچه باور داشته ایم و پرستیده ایم، دور انداختن 
یدن از همه شروع کردن، منجر به بر. آنچه بدان پرورده شده ایم، آغاز می گردد

یافتن آغاز . ي چیزها، شنیده ها، خوانده ها، دانسته ها، باورداشته ها می شود
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در حقیقت، هر . حقیقت، سنتّ ندارد. نو، شرط اولیه براي جستجوي حقیقت است
 پاره کردن وجود -  گسستن به معناي پاره . ].کسی باید از نو، آغازي تازه کند

 از چیزهائیست که ذهنیت ما را »آگاهانه فاصله گرفتن « خویش نیست؛ بلکه 
رقم می زنند و نیروگاه رفتارها و گفتارها و قضاوتها و کنشها و واکنشهاي 
تک، تک ماست در برابر حسیات فردي و تاثیرات محیط فرهنگی ي زیستبوم 

.خود
چیزهایی را که در پروسه ي زایش و بالنده گی از راههاي با واسطه و 

وزیم و سپس در طول عمر خود بر حجم آنها می افزاییم یا از بی واسطه می آم
انبوه آنها می کاهیم، همه و همه به مویرگهاي عاطفی و خاطره اي و منفعتی و 

چیزهایی که ذهنیت ما را . سوائق جور واجور آدمی، عجین و وابسته می باشند
 که انسان می سازند و عواطفمان به آنها وابسته و آعشته اند، باعث می شوند

براي دریافتن و فهمیدن واقعیتهاي زندگی از یک طرف در زیستبوم میهنی 
خود و از طرف دیگر در زیستبوم گیتایی با دشواریهایی گلاویز شود که 

سفیدي از پاسخ دادن به آنها، ناتوان می / ذهنیت کلیشه اي و قالبی و سیاه 
. تها و پدیده ها آغاز می شودبه همین دلیل است که تنش انسان با واقعی. باشد

پیامد تنشها نیز بحرانهاي پی در پی فردي و اجتماعی و جهانی می باشد که بر 
.شدت فلاکتها و پیچیده گی مسائل فردي و اجتماعی و جهانی نیز می افزایند

، تلاشیست براي شناختن موانع و اهرمها و اشباح »گسستن « مسئله ي 
را در غلُ و زنجیر گرفته اند و باید بازکاوي و و سایه هایی که ذهنیت ما 

 تجربیاتسنجشگري بشوند تا بتوانیم امکانهاي فردي و اجتماعی ي خود را در 
 نو داشتن از پدیده هاي بدیع و واقعیتهاي نامکرّر بشناسیم و به - به –نو 

گسترش دامنه هاي فکري و روحی و سرزنده گی و شادابی ذهنیت گشوده فکر 
گسستن از هر چیزي که مانعی عظیم در مقابل . عطاف پذیر خود بیفزاییمو ان

 روشهاي ما می گذارد؛ یعنی رها کردن خود از چیزي - عطش نوجوییها و نو
که در مرحله اي از زندگی ي انسان، باعث آزار آدمیست؛ نه امکانی براي 

از در گسستن از هر چیزي می کوشیم که با فاصله گرفتن . خوشیهاي آدمی
همان چیز، نه تنها بندهاي اسارت کننده ي آن را از هم بشکافیم و ذهنیت 
فعال و آفریننده و مبتکر خود را آزاد کنیم؛ بلکه می کوشیم آنچه را که اسیر 
و در بند آن بوده ایم، بهتر و دقیق تر و ژرف تر بفهمیم و دانشی درخور از آن 
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و سنجشگري ي بار آور صورت در گسستنهایی که با آگاهی . به دست آوریم
گیرند، از موضوع سنجشگري ي خود، نه نفرت خواهیم داشت، نه به آن، کینه 

ب و شیفته گی به آن خواهیم داشتاي خواهیم توخت، نه بازگشتی توام با ح.
چیزي را که از آن می گسلیم به نام پوسته اي و لباسی که روزي، 

ت؛ ولی به مرور زمان، فرسوده و روزگاري بر قامت وجود ما، زیبا می نشس
کهنه و مندرس و فاقد کیفیت پوششی شده است و درخور زمانه و لحظات 
زیستی ي ما نیست، به کنار می گذاریم تا در پوششی تازه و جذّاب و دگرسان 

گسستن، معادله اي . به زندگی ي خود، معنایی تازه و شادي آفرین بدهیم
 تبدیلی و جنبشی آگاهانه است که - ینشی  تهاجمی نیست؛ بلکه گز–تخریبی 

هر کسی به تن خویش می تواند آن را در گلاویز شدن با محتویات ذهنیت 
خودش بیاغازد و نم نم به فاصله گرفتن از چیزهایی رو آورد که روح آزاد و 
فراکاونده ي او را در قفس تاریک یکنواختی و یکسانی و یکفرمی اعتقادات و 

از .  قبیله اي محبوس و اسیر نگاه داشته اند– قومی –شه اي باورداشتهاي کلی
نیمه تمام « مسئله ي اساسی کلیه بریدنها در تاریخ انسانی، مسئله ي [  این نظر،

« هیجانی که از ظفرهاي بریدن، پدید می آید، ما را از دیدن . است» بریدن 
 در عقیده یا فکر ما، نابینا می گذارد؛ ولی هر تزلزل و اغتشاشی» نیمه گی برشها 

ما در منطبق سازي و تصحیحات، عقیده . طلیعه ي نوید بخشی براي بریدن است
و مذهب یا فکر را نه تنها از تزلزل نجات نمی دهیم؛ بلکه فجر حقیقت را در خود، 

  . ]تاریک می سازیم
زیستن در جهان و کائنات معمایی و مجهول، واقعیتیست بسیار متکثّر 

 کتابی و مذهب و تئوري و ایدئولوژي و دستگاه فلسفی نمی که هیچ دین
تواند سراسر حتّا چهره هاي پدیدار شده ي واقعیتها را در خود بگنجاند؛ چه 
رسد به چیزهایی که همچنان در تاریکی ي مجهولات هستند و هنوز در دامنه 

به . دي ما نیز بیرون می باشنی ي حواس ما نیستند و از میدان امکانهاي تجرب
نهائی ترین و « همین دلیل است که به هیچ چیزي نباید بازماند و آن را به نام 

مسئله ي بنیانی ي زندگی .  دانست»آخرین و خاتم جوینده گیها و پرسشها 
 می توانیم پاسخ پرسشهاي اکنون خود را »مجهولاتی « اینست که ما در 

ر این، تلاش براي فراسوي بناب. بازیابیم که فراسوي واقعیتهاي اکنون هستند
مرزهاي آهنین و خاراسنگی ي هر عقیده و دین و مذهب و ایدئولوژي و مرام 
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امتداد دامنه هاي زندگی از بهر یافتن « و مسلکی رفتن، کوششیست براي 
 از سراسر چیزي که »گسستن «  مسئله ي .»پاسخی براي پرسشهاي خویش 

اد کردن روح اسیر ما و گشودن بالهاي ذهنیت ما را متعین و تثبیت می کند، آز
.جوینده گی در تاریکی ي مجهولات می باشد

 می اندیشد که پروسه ي گسستن از بندهاي »منوچهر جمالی « 
اسارتبار در مغز و روان ما و حاکم بر مناسبات اجتماعی در هر فرمی که تصور 

:ها عبارتند ازپذیر باشد، به راههاي مختلف، امکانپذیر است که برخی از آن
یا قدرتیست . »معرفتیست مقتدر « در برابر ): سرکشی (=  طغیان - 1[ 

نامعتبر . معرفت، از آن هیچکسی نیست. دزدیدن معرفت. که استوار بر معرفتیست
) راسیونالیستی (= روش عقلی :  شک ورزیدن-2. بودن اصل مالکیت در معرفت

 - 4. هر براي رسیدن به باطنرها کردن ظا:  تاویل کردن- 3. براي گسستن
. از کفر به دین، و از دین به کفر رفتن): شطحیات / پاداندیشی ( دیالکتیک 

 نسبی سازي -6 طنز -5. ناآگاهانه به ضد، کشیده شدن. آگاهانه به ضد رفتن
، )از دست معرفتهاي آگاهبودانه، آزاد شدن ( دیوانه گی / بیخودي /  مستی - 7

زیبایی، معیار اخلاق و ). زیبائی (  از معرفت به هنر -8. ناز خودآگاهبود رهید
غلو، اغراق، بی (  گستردن یک اندیشه تا به سرحد پوچی -9. دین و سیاست

  . ]و امثالهم) نهایتگرایی 
آنچه « انسان جوینده و پرسنده در روشهاي گسستن بر آنست که از 

 آگاه است، دانشی می داند، آگاهی ي سنجیده به دست آورد و از آنچه که
 ما بسیاري از چیزهایی را که می دانیم، چندان آگاهی و دانش ژرف .»سنجیده 

در باره ي چم و خم آنها نداریم؛ بلکه فقط داده هایی خام هستند که مانند 
بسیاري از حبوبات در یخچال مغز و روان خود، آنها را تلنبار کرده ایم بدون 

 خواص آنها، آگاهی ي درخور داشته آنکه از محتویات و چگونه گی ي
همچنین بسیاري از چیزهایی را که از تمام چم و خم آنها، دانش داریم، . باشیم

مسئله ي گسستن به . در نحوه هاي کاربستی ي آنها، آگاهی ي سنجیده نداریم
گرداگرد این محور بنیانی می چرخد که با فاصله گرفتن از محتویات ذهنیت و 

رند کردن چیزهایی رو می آوریم که وجودشان در ذهنیت و روان خود به س
 را در مناسبات »شرّ « مغز و روان ما می توانند خطر فریب خوردنها و گسترش 

بهترین روش گسستن . انسانی شدت بدهند و وجود خود ما را قربانی کنند
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آنست که انسان به تن خویش با خودش رویا رو شود و با مسئولیت و آگاهی 
آنچه که به طور کلّی به او «  دلیري بپذیرد که تمام دانسته ها و آگاهیها و و

این بدین .  می باشند»خرافات زبانی « ، همه و همه، فقط »داده شده است 
براي مبارزه با . بزرگترین خرافات هر کسی، حقایق او می باشند[ معناست که 

  . ]خرافات خود، باید با حقایق خود، مبارزه کرد
«  از بهر زایش و آفریدن »آنچه که هستیم «  تلاش براي گسستن از با

 به گستره ي »آنچه که نمی دانیم هنوز چیست و فقط در سپیده دم ذهنیت ماست 
 فرو می آییم؛ زیرا آنچه که در پروسه ي »بیگانه گی « گرگ و میشی و برزخ 

ت که مجهول می  ماس»خود آینده ي «  می شود، »زاییده « گسستن از وجود ما 
باشد و نم نم، خودش را به سراسر وجود ما می گستراند تا جایگزین کهنه 
اعتقادات و غُل و زنجیرهایی شود که ذهنیت و روان ما را در بند خود نگاه 

ما از . می باشد» پوست اندازي ي مار « پروسه ي گسستن بسان . داشته اند
گسان و پژمرده شده به سوي درون چیزهاي کهنه و پوسیده و متحجر و سن

زایش و آفرینش چیزهایی تازه و جوان و شاداب و فرحبخش و شادي آفرین 
 به )خود زایی ( = روند گسستن به سوي آفرینش چیزي نو . انگیخته می شویم

گونه اي نیرومند و تزلزل افکن است که خود کهنه ي ما از تاب آوري و 
 »زایمان «  دردي همراه است که بسان پذیرفتن آن به وحشت می افتد؛ زیرا با
نو شدن و . در نظر آورد» درد کشیدن « می ماند و هر زایشی را نمی توان بدون 

آفرینش و پیشرفت و دگرسانی، با دردي جانگداز همپاست؛ ولی به دنبال 
.خود، شادیهایی بدیع نیز به ارمغان می آورد

چه « به پرسش اگر روزي روزگاري فرا رسید که در جوامع بشري 
 دارید؟، انسانها با قهقهه بخندند، آن »عقیده و مرام و دین و مذهب و مسلکی 

روز، انسانها به آزادیهاي اصیل فردي ي خود دست یافته اند؛ نه به آزادیهاي 
ما هنوز که هنوز است در اجتماع ایرانزمین با تمام جانسختیهاي خود، . عقیدتی

، مبارزه ي سرسختانه می کنیم »عقیده و بیان آزادي ي « همچنان داریم براي 
 نیست؛ بلکه »آزاد بودن از عقیده « ، »آزادي ي عقیدتی « و خبر نداریم که 

 »حقیقت « همچنان، اسیر ماندن در طنابهاي عقیده می باشد؛ زیرا عقیده در ما به 
را به سمع و بصر دیگران، » حقیقت خود « تبدیل شده است و ما برآنیم که 

چون حقیقت، تجسم و . حقیقت، ضد اندیشیدن است[ ضه کنیم؛ در حالیکه عر
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اندیشه اي « اندیشیدن، به آفریدن . می باشد» فکر جاوید و ثابت « تبلور 
، اغوا و فریفته می شود و در جستجوي اندیشه ي جاوید، هستی خود را »جاوید 

حقیقت، .  می بردکه اندیشیدن است نه تنها به خطر می اندازد؛ بلکه از بین
بدین ترتیب که اندیشیدن بر ضد جوهر هستی خود . فراخواست اندیشیدن می شود

حقیقت، فراخواست اندیشیدن است، چون ضد . که حرکت است چیزي می خواهد
ما به حقیقت، موقعی می رسیم که اندیشیدن در ما به پایان . اندیشیدن می باشد

  ). ]باشد اندیشیدن، منتفی شده ( رسیده باشد 
انسانها براي زندگی ي گیتایی نمی توانند راههایی را پیدا کنند که 

، راهی می باشد که جنونِ خیالات »صراط المستقیم « خرافه ي . مستقیم باشند
آدمی را ترضیه می کند؛ ولی پاسخگوي پرسشهاي عمیق و تکاندهنده ي او 

صراط « صور می کنند در حتّا مومن ترین و متّقی ترین آنانی که ت. نمی باشد
 به سوي الاه خود، روان هستند، در بیراهه ها و گمراهه ها و گیجراهه »المستقیم 

ها و سرگشته راهها و باریکراههاي بسیار پر پیچ و خم است که می کوشند 
در جهانِ زیستی ي انسانها، هیچ راهی . منفذي به سوي مقصد خود، پیدا کنند

رویاها و خیالات و آرمانها و اعتقادات زنگار . داردکه مستقیم باشد، وجود ن
 می »راه مستقیم « گرفته به ما می قبولانند در مسیري که می پیماییم همان نیز 

راه مستقیم، . باشد؛ زیرا ایمانمان به ما، چگونه رفتنش را ابلاغ کرده است
 کورمال راهیست که می خواهد تمام بیراهه ها را حذف کند تا انسانها، کورمال

.و محتاط به یافتن مقصد خود، آزاد و مختار نباشند
تا . مشکل انسان، تنبلیها و راحت طلبیها و مسئولیت گریزیهاي اوست

صراط « نیاموزیم که چگونه می توان خود را از خیالات جنون آساي 
 فریب دهنده »شرّ «  برهانیم و راه فردي ي خویش را بیافرینیم، از »المستقیمی 

 را در هیچ »آزادي « .  و حاکمان آمر بر خود نیز، آزاد و رها نخواهیم شدگان
 نیز براي »آدم « حتّا . کجاي جهان، مفت و مجانی به کسی ارزانی نمی کنند

و در شور و »  سفّاك و حاکم در جنّت الاه« شدن از اقتدار و آتوریته ي آسوده 
، رو »خوردن سیب « به  بود که با رغبت تمام »آزادي « شوق داشتن براي 

آورد تا راه فردي ي خود را برغم همه ي دشواریها و فلاکتهاي زیستی در 
.جهان تاریکیها بیافریند
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، مسئله ي سرکشی و ایستاده گی و استواري در »گسستن « مسئله ي 
برابر تمام اهرمهاي مرئی و نامرئی اقتدار و آتوریته ي اسارتبار در ذهنیت و 

ابر این، طبیعیست که با واکنش خود در برابر چنان مقتدرانی به بن. روان ماست
اما . رانده و محکوم و مطرود و ملعون و دژنام و تنها شدن، تبعید خواهیم شد

آنانی که می گسلند، در پروسه ي جستجوي راه فردي می آموزند که به نیروها 
.  و اطمینان کنندو استعدادها و تواناییها و امکانهاي فردي ي خودشان اعتماد

می آموزند که تنها خودشان هستند که تصمیم گیرنده می باشند و باید 
گسستن، . مسئولیت عواقب تمام تصمیمهاي فردي ي خود را نیز به عهده بگیرند

[ به همین دلیل، . سوق می دهد» آزادي « پروسه ایست که ما را به گستره ي 
لاهان می شناسند نه غارتگران و انسان باید راهی را برود که آن را نه ا

بر سر راه تازه اي که انسان براي خود می سازد، هنوز هیچ راهزنی و . راهزنان
. باجگیري و کنترلچی ننشسته است؛ زیرا راهزنان بر سر راههاي مستقیم می نشینند

  . ]از بیراهه ها، انسان بی خطر تر و بی دردسرتر پیش می رود
یت پذیري ي آزادي ي فردي ي خود می انسان در کاوش براي واقع

مزیت پذیرش، این است که ما به تصحیح و . پذیرد که اشتباه نیز خواهد کرد
بازاندیشی ي خطاهاي خود و اندیشیدن در باره ي راههاي پیموده شده و 

. سپس، سنجیده گام برداشتن، بیشتر و بیشتر آموخته و پخته و مجرّب می شویم
کردن می هراسند، خیلی زود به رهبرانی و پیشوایانی و آنانی که از اشتباه 

ولی همه ي . مجتهدانی و فقهایی و سلاطینی و امثالهم ایمان کور می آورند
رهبران نیز اشتباه می کنند و مجبورند که خطاهاي خود را اصلاح کنند با این 
تفاوت بزرگ که انسان در خطاهاي فردي ي خودش، هیچکس دیگر را مقصر و 

هکار و مسئول مصیبتها و عواقب خطاهایش نمی داند؛ اما در ایمان آوردن گنا
به رهبران باید نه تنها، عواقب تمام فلاکتها و بدبختیها و سیه روزیهاي خود 

براي آنکه انسان بداند [ را؛ بلکه اجتماع امت صفت را نیز به دوش بگیرد؛ زیرا 
عمل هر شخصی از . ی کندچه می کند، فقط خودش هست که باید بداند چه م

بهتر است که ما، جرم یا اشتباه و یا . معرفت خود آن شخص، جدا ناپذیر است
گناه خود را بپذیریم تا متوجه بشویم که یاد گرفتن از اشتباه و عدم مبادرت مجدد 

کسی که . به جرم فقط موقعی ممکن است که خود، سرچشمه ي معرفت خود بشویم
 اشتباه می کند، نه اشتباهش از اوست، نه جرمش از خود نمی داند و جرم و
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به همبن دلیل، جرم و اشتباهش را به رهبرش، به گروهی دیگر، به حزبش، . اوست
به طبقه ي دیگر، ملتّ دیگر، به اقلیتی دیگر در اجتماع و امثالهم رجعت می دهد 

  . ]و به خودش حقّ می دهد که جرم و اشتباه را به دوش دیگري بیندازد
سرچشمه ي معرفت فردي شدن، بحث استقلال در اندیشیدن و سهیم 

. شدن در پرسمان قدرت می باشد؛ ولو چنان سهمی به اندازه ي سر سوزن باشد
در معرفت فردي، مرجع، مغز اندیشنده و مسئولیت پذیر ماست که به چند و 

ویی چون مسائل و تصمیمها و نتایج آنها رو می آورد بدون آنکه مرعوب نیر
در . یا اقتداري فراسوي قوه ي فهم و شعور و آگاهی فردي ي خود شویم

منبع و ماخذ معرفت فردي شدن، تک، تک ما هستیم که به آنچه زاییده ي 
اگر ایمانی نیز به . وجود ماست یقین می آوریم و اعتماد و اطمینان می کنیم

ي فردیت و دنبال چنین جوششهایی در ما ایجاد شود، بی گمان، رنگ و بو
ولی انسانی که معرفتش را مدیون نیرویی . معرفت آزمونگراي ما را دارد

فراسوي شعور و فهم و گستره ي آزمونهاي فردي ي خودش دارد، آن انسان 
برغم ادعاي شفاهی و زبانی ي ایمان به چنان معرفتهایی، هر چیزي را بسان ابزار 

ه تمام نیتها و اهداف و اغراض در نظر خواهد گرفت که به کمک آن می تواند ب
او اگر به الاهی نیز ایمانی داشته . حزبی و امثالهم دست یابد/ گروهی / شخصی 

انسانی که [ باشد، چنان ایمانی، جنبه ي ابزار سازي ي الاه را دارد؛ زیرا 
خدایش را آگاهانه یا ناخودآگاهانه و علیرغم اکراه و انکارش، عبد خود می 

خدا هم می تواند آلت . ر از انسانیست که ایمان به خدا نداردسازد، خطرناك ت
دست انسان و معرفت انسان بشود، در حینی که او می انگارد که عبد و خادم 

وقتی صداي ملتّ، صداي روحانی، صداي روشنفکر، صداي حزب، . اوست
صداي خدا یا حقیقت شد، باید از صداي ملّت و از صداي آخوند و از صداي 

به همین سبب، موقعی باید از خدا ترسید که در . ر و از صداي حزب ترسیدروشنفک
در آید و از ) روحانیون یا نخبگان و روشنفکران ( خدمت انسانی یا طبقه اي 

وحشت و ترور، همیشه از مترجم خدا یا مترجم حقیقت، . زبان آنها سخن بگوید
  . ]شروع می شود

 تاکید کنم که تلاش » اساسی مسئله ي« لازم می دانم همچنان بر این 
«   زنده یادمن در روشنگویی و بازشکافی ي فهمآپذیر ایده ها و اندیشه هاي

 در جهت انگیزاندنِ انسانهایی می باشد که بر آنند به استقلال »منوچهر جمالی 
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من، . فکري و آفرینش وجدان و نیروي داوري و جهاننگري خود دست یابند
من . ایم نیز، تدریسی نیستند؛ بلکه انگیزشی می باشندبحثه. معلمّ هیچکس نیستم

بیش از هر چیز، امیدوار هستم که با انگیزاندن دیگران بتوانم آنها را در مطالعه 
 و سپس با مغز و نیروي فهم و شعور خودشان به »منوچهر جمالی « ي آثار 

ئل درست در گلاویز شدن با مسا. سنجشگري رو آوردن، تشویق و ترغیب کنم
منوچهر « و معضلات فردي است که می توان از کرانه هاي افکار و ایده هاي 

بنابر این، سنجشگري، فقط به این معنا نیست که ما به رد .  برگذشت»جمالی 
کردن نظریه اي یا ایده اي یا افکاري رو آوریم؛ بلکه همچنین می توان با 

ر و فیلسوفی به زایش ایده ایده اي هر متفکّ/ انگیخته شدن از مایه هاي فکري 
ها و افکاري از خود، موفّق و کامیاب شد؛ یعنی افکار و ایده هایی که می 
توانند در تکمیل و سنجشگري و تقابل و امتداد و بازگستري ي دامنه ي ایده 

 ، نقش - مهم نیست که خاستگاهشان کجا باشد –ها و افکار متفکّران جهان 
.اساسی ایفا کنند

ن را می توان یکی از کلیدي ترین مایه هاي فکري ي بحث گسست
 دانست؛ زیرا دامنه ي افکار خود او را نیز در بر »منوچهر جمالی « ایده هاي 

به این معنا که گسستن در این سمت و سو نیست که ما ذهنیت و روان . می گیرد
ریم و خود را از چیزهایی ببریم و سپس به چیزهایی دیگر، ایمان و اعتقاد بیاو

« به آنها متّصل شویم؛ بلکه گسستن همانطور که قبلا نیز نوشته ام به معناي 
فاصله گرفتن از چیزي براي شناختن درست و دقیق آن چیز بدون داشتن حب و 

عبور از دستگاههاي فکري، نه براي [ در نتیجه، . می باشد» بغض نسبت به آن 
راي تامین جنبش مستقل و دائمی رسیدن به یک دستگاه فکري نهائیست؛ بلکه ب

ما، همه ي دستگاههاي فکري و دینی و . تفکّر انسانی خود می باشد
ایدئولوژیکی را می آزماییم تا تفکّر مستقل خود را به آخرین حد توانائیش در 

دستگاه فلسفه اي که ما را به اعتقاد و ایمان به خود می . آفریننده گی برسانیم
متفکّر شدن « هاست؛ زیرا نقش اولیه هر فلسفه اي، کمک به کشاند، بدترین فلسفه 

و اندیشیدن آزاد، اندیشیدن وراء آن دستگاهی که حاکم بر » هر انسانی 
این سکون تفکّر ماست که از یک دستگاه فکري، . اجتماع است، می باشد

روزي که تفکّر ما، شوق به حرکت را از دست می دهد و . حقیقت مطلق می سازد
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واهد جائی لانه کند و در بستري بیارآمد، اشتیاق به تملکّ حقیقت مطلق را می خ
  . ]پیدا می کند

در هر گسستی که ما بر آنیم آن را در وجود خویش بیازماییم، ترس 
و دلهره و بیقراري بر ما مستولی می شود؛ زیرا نمی دانیم از چه چیزي در 

ي می باشد و چگونه می وجود خود باید بگسلیم و منظور از گسستن چه چیز
توان خودي یا اعتقاداتی را از وجود خود، دور افکند و چشم اندازهایی تازه 

مسئله ي گسستن را نمی توان از امروز به فردا، اجرا . در وجود خویش آفرید
البته هستند موقعیتها و فرصتها و رویدادها و . چنین کاري ناممکن است. کرد

ه اي که به شکل ناگهانی و رادیکال، سراسر تجربه هاي عریان و بی واسط
ولی چنین رویدادهایی به . اعقادات آدمی را فرو می پاشند و درهم می ریزند

اصل اینست که ما بیاموزیم نهال . ندرت در زندگی ي آدمی اتّفاق می افتند
درخت پر بار گشوده فکري را در وجود خویش بپرورانیم و نسبت به عقاید و 

ان کتابی و ایدئولوژیها و نظریه ها و دیدگاهها، تعصب و مذاهب و ادی
پرنسیپها و اصلها و « بکوشیم . جانبداریهاي خشک و حقّ به جانبی نداشته باشیم

آرایی و زیبایی آنها - را بشناسیم و ارج گزاریم و در دوام و به »بنمایه ها 
و خندان و مسئله ي گسستن از هر چیزي باید ما را چابک اندیش . بکوشیم

سبکبال و بهمنش بار آورد؛ نه اینکه بر خاراسنگی ي جهالت و بلاهت و 
هدف از گسستن، آفرینش روحیه . سفاهت و حماقت در وجود ما، شدت بدهد

روحیه « ي بازي در وجود خود می باشد؛ یعنی اینکه بیاموزیم چگونه می توان 
ه ها و ادیان کتابی و مذاهب  را در تمام نگرشها و ایدئولوژیها و نظری»ي بازي 

و غیره و ذالک دمید و با آنها بر نشاط و خوشی و خوشزیستی خود و دیگران 
افزود؛ نه اینکه چگونه می توان جهنمّ را براي خود و دیگران، برپا ساخت و 

روش آزمودن و اشتباه کردن، [ به همین دلیل، . دوام آن را ابدیت داد
زندگی انسان از این دیدگاه، برابر شدن . ه معرفتروندیست معتبر براي رسیدن ب

با فریبها و فریب خورده گیها و بیدار شدن و به خود آمدن از درون این فریب و 
کار گوهري انسان، پیکار همیشه گی با . دردهاییست که از آنها باید کشید

اهریمنست و گوهر اهریمن، واژگون ساختن حقیقت و مهر و ناپدیدار ساختن 
. ضد را با ضدش می پوشاند.  در حقیقت و پنهان ساختن کینه در مهر استدروغ

آنچه به نظر، آزادي می . آنچه به نظر، نیکی می رسد، می تواند بدي باشد



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

٤٠

از این رو، باید همیشه پرسید که آنچه به نظر . نماید، می تواند استبداد باشد
. ود، بیداد و ستم نباشد؟آنچه به نام داد کرده می ش. روشنیست، تاریکی نباشد؟

معرفت حقیقت با گذشتن از درون فریبها ممکن می گردد؛ نه در گریز از فریب یا 
  . ]در جدا ماندن از فریب

با نخستین تلاش سنجشگري ي عقاید و اصول ادیان کتابی و نظرات و 
« دیدگاههاي ماست که بلافاصله متوجه می شویم آیا عقیده در وجود ما به 

واگردانده شده است یا اینکه هنوز عقیده اي سنجش پذیر می باشد و  »حقیقت 
معمولا . می توان از آن گسست و از بهر زایش افکار و ایده هاي نو، همت کرد

 همان عقایدشان »حقیقتهایشان « کمتر انسانهایی را می توان یافت که بپذیرند 
 »حقیقت « ه نامش می باشند و هیچ پیوندي و اینهمانی با آن چیزي ندارد ک

انسانی که به عقاید خودش ایمان خشک و . هست و هیچکس نمی داند چیست؟
سفت و سخت دارد در سنجشگري ي عقایدش، حس زخمی شدن شخصیت و 
غرور خود را می کند؛ زیرا معتقد است که عقایدش، بهترین و عالی ترین و 

ر دلیر و جوینده و او وقتی نتواند و آنقد. سنجش ناپذیرترین عقاید هستند
کنجکاو نیز نباشد که از عقیده ي خودش بگسلد با شنیدن و مطالعه ي 
سنجشگریها بر ابعاد عقیده اش، به عذابی شدید دچار می شود و وقتی که نتواند 
با کاربست فحاشیگري و هتّاکی و پرخاشگري ي لفظی و قلمی بر سنجشگر، 

ا و تجاوزها و زورگوییها و غالب آید، آنگاه است که به بدترین خشونته
خطر بازمانی در . جنایتها و تبهکاریها در حقّ سنجشگر عقایدش رو می آورد

زندان عقاید و اصول ادیان کتابی و مذاهب و ایدئولوژیها و نظریه هاي 
آکادمیکی و به ظاهر علمی همین است که انسان را می توانند به سفّاکی خونریز 

یک فکر، موقعی عقیده می شود [ نباید از یاد برد که . و مردم آزار تبدیل کنند
که قدرت گسستن ما از آن فکر بکاهد و همانطور بالعکس یک عقیده، موقعی می 

بدون . تواند تبدیل به یک فکر بشود که قدرت گسستن ما از آن عقیده، بیفزاید
. بشویماینکه ما بتوانیم از فکري یا عقیده اي بگسلیم، نمی توانیم از آن آزاد 

آزادي، قدرت انسان در بستن به افکار و عقاید و گسستن از افکار و عقاید 
آزادي این نیست که انسان، بی فکر و بی عقیده و بی ایدئولوژي باشد یا . است

یک فکر یا عقیده یا ایدئولوژي داشتن، به . نسبت به همه، لاقید و بی اعتنا باشد
 عقیده یا ایدئولوژي ماندن، بد و شوم خودي خود بد نیست؛ بلکه در یک فکر یا
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تلاش در یک فکر . چه در ایمان بازمانیم چه در کفر، هر دو بت پرستی است. است
« و » برون روییدن از آن « یا عقیده براي رشد کردن در آن و بالاخره براي 

آزادي، همین حرکت از فکري به . ، درك و تجربه ي آزادیست»فراتر رفتن از آن 
  . ]ر استفکر دیگ
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 .وضعیتِّ ما در برابر باختر زمین - 13

با وزش نسیم انقلاب فرانسه در جهان بود که هر ملّتی نسبت به آنچه 
در سرزمین ما .  انتخاب کرد و راه خودش را گرفتکه اتّفاق افتاده بود، موضع

ه تنها چیزي که ي بنیز با نخستین آشناییهاي ابتدایی از سرزمینهاي باختر
چیزي  ،غرب در این معنا براي ما. ودب» جوامع غربی «  ظواهر آویزان شدیم،

 چیزي که فهم و شعور و ژرفنگري و تاملات د که با چشمانمان می دیدیم؛ نهبو
ي ما می باید ی  تمییز و تشخیص می داد و هوشیار و بیدارباش بایدپیگیر ما
کّر و انگیخته شدن به اندیشیدن و ایده آفرینی غرب براي ما، تف. ددامی گواهی 

ي باختري فقط  نیست؛ بلکه ما از سرزمینهاو راه خود را رفتن نبود و هنوز نیز
ظواهر را تقلید کردیم و اداي آنها را در آوردیم بدون آنکه عمق سنگبناي 

با هر حرکت اجتماعی و سیاسی و . اي آنها را دریابیم و بفهیمهفکري و ایده 
هنگی نیز که از یکصد سال پیش تا امروز خواسته ایم در مقایسه کردن فر

 و همه جا فقط ظواهر ه وقتتر زمینیان به راه اندازیم، همخودمان با مردم باخ
غربی بود که الگو و اسوه ي ما بودند همانطور که ما واژه هاي مصطلح در 

بات اخذ و اقتباس دامنه هاي فرهنگی و دانشهاي انسان شناسیک را مثل نقل و ن
 به کار می بریم، شانات بدون اندیشیدن در باره ي محتویآنها رای کنیم و م

ی غربی را نیز مکانیک وار تقلید می کنیم بدون آنکه  یدیگر فرمهاي زندگ
ست و  بودن نی»اوریژینال « بدانیم و بفهمیم و بیندیشیم که تقلید کردن هرگز 

چرا ما ایرانیها نه راه رفتن . ل شدوریژینانمی توان با هیچ تقلیدي همسان ا
. خودمان را می دانیم و به یاد می آوریم؛ نه راه رفتن کبک را آموختیم؟

. چرا؟

.ي انساني  نیرومند- 14

ي انسان در پرهیز کردن از کاربست ي مندتوان نیرومندي و -
یه و خوارمافقط انسانی که .  باشد؛ نه برعکسمی و خونریزي خشونت و آزار 

، ریشه ندارد، در ش هیچ خردلی از آدمیگري در وجود است وحقیر و بی فرّ 



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

٤٣

کاربست خشونت و آزار و توهین و زورگویی و ترور و شکنجه و کُشتار، نشئه 
.ي قدرت می شود

.در ایران مارکسیسم  - 15

چیزي که زاییده ي خاك فرهنگ و تاریخ و روان یک ملتّ نباشد، 
و بر نخواهد نشست و میوه اي شایسته ي ستایش و ارجمند هیچگاه نیز به بار 
 به ایرانزمین و فرو افتادن »ي مارکسیسم ي ایدئولوژ« انتقال . نیز نخواهد آفرید

 نش ویرانگر و آسیب رسادامطیف کثیري از تحصیل کرده گان اجتماع ما در 
آغاز که در » تفکّر ایرانی  «  ریشه ي نازك و بسیار شکننده يباعث شد که

جنبش مشروطیت داشت در عرصه هاي مختلف، رو به بالنده گی و افشاننده گی 
حشتناك در گستره ي تلاش می کرد، به یکباره بخشکد و ما دچار برهوتی و

زایی و پرسشگري و سنجشگري و نو آفرینی و تاثیرات متقابل اندیشیدن و نو
فاجعه اي که . ویمانگیزشی و انگیزاننده گی در پیوند با دیگر سرزمینها ش

 نبود 1357  رویداد رادیکالیزه کردنفقطمارکسیسم در ایران به وجود آورد، 
  مومنان به ایدئولوژي ي مارکسیسم راکثیري ازجان و زندگی ي که حتّا 

 مروجان و مبلّغان و گرایان ایدئولوژی کهضربه اي کرد؛ بلکه عظیم ترین ینقربا
 کردن مغزها سترون« رو آوردند، ان و ایرانی فشت بر ایرر از ریز و دمارکسیسم

  سنجشگرانه از اسلامی گسستکسیسم، نه تنهادن به ماربا ایمان آورآنها .  بود»
 اسلامی و شیوه اخلاق از لحاظ رفتاري و منش اجتماعی دقیقا به نداشتند؛ بلکه

ي تمام و کمال تربیت ي هاي خصمانه و کینه توز آن، وفادار ماندند و مجر
 ایدئولوژي خود  ي مبانیجهت بودند با ایمان و اعتقاد به اینکه فقط در یسلاما

.  کوشا می باشند»! پرولتاریاي جهانی« و 

.نوزایی در فضاي اسلام - 16
 

 و رستاخیز  و دگرگشت امروزه روز می توان امیدوار بود که نوزایی
 اسلام به دامنه ي رخ خواهد داد و از»  اسلام «رانزمین در دامنه ي فرهنگ ای

 اسلام،  گستره يعلّتش نیز اینست که در. شکلی آتشفشانی سر برخواهد کشید
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جوینده گان و پرسشگران و سرکشان و طغیانگران و آزادمنشانی وجود دارند 
 را با »؛ بویژه اسلام ابراهیمی مذاهب/ ادیان شرّ بودن « نه تنها فاجعه ي که 

رده اند؛ بلکه به دلیل شناخت ژرفی که از گوشت و پوست و خون خود تجربه ک
، با دنتناقض و تضاد هول افکن اسلام با زندگی و آزادي و ایران و ایرانی دار

 باهمستانفرهنگ رستاخیز . درایت و ذکاوت و هوشیاري، آگاه می باشند
ایرانزمین از دهانه ي آتشفشانی سر برخواهد خاست که اسلام، بیش از چهارده 

ن به زور شمشیر و خونریزي و کُشت و کّشتار، صخره ي بلاهت قرن است بر آ
بیژن فرهنگ ایرانزمین «  اسلام، در درون چاه. انداخته استو حماقت و شرارت 

آنانی که چنین .  با آتشی فروزنده، برپا و در حال جوش و خروش است»
واهند  اسلام برخانگیخت، همه از دامنه يآتشفشانی را به گدازه افشانی خواهند 

.خاست
 

.ي خرد در کشمکش تضادهای  زاینده گ- 17

می ) ي نیروي انگیزنده و پذیرنده ی درهمسرشته گ(= موقعی خرد 
تواند زاینده و راهگشا شود که انسانها در کشمکش تضادها قرار گیرند؛ یعنی 

 »ارزش مثبت « ی یکدیگر؛ بلکه هر کدامشان، تضادهایی که نه در جهت نف
مسئله ي ایرانی . ان نمی داند که کدامیک را بر دیگري ارجح شمارد و انسدارند

ي ارزشی بر ي ارجح شمار«  به گرداگرد ترین ایام فرهنگ و تاریخش، از کهن
«  نمی چرخید؛ بلکه گرداگرد این »ارزشهاي دیگر یا سلسله مراتب اعتباردهی 

 »ار مثبت ارزشهاي متضاد را که ب« می گشت که چگونه می توان » پرنسیپ 
درست با اندیشیدن ژرف در باره ي همین معضل . دارند به یکدیگر پیوند زد

 اه نمی توان هیچگ»مهر ورزي « ون کلیدي بود که ایرانی دریافت و فهمید بد
 به »پیوند دهی « گفته نماند که نا. تضادهاي از هم گریز را به یکدیگر پیوند داد

.  می باشد»گی و همگرایی و همعزمی بستهم«  استحاله دهی نیست؛ بلکهمعناي 
آنانی که مهر می ورزند، لزومی ندارد که خود را یا دیگران را در مهر خویش، 
حلّ کنند؛ بلکه دیگري را در ارزش مثبت وجودي اش به رسمیت می شناسند و 

هنر پیوند زنی، گوهر . آن را به نقشی می انگیزانند که شایسته و درخور اوست
 فلسفه ي .»فرمانروایی شایسته « نی می باشد و آرمان مردم ایران از فرهنگ ایرا
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وند کشور آرایی در ایرانزمین و دولتمداري بایستی هنر پیوند زنی باشد؛ نه پی
 جامعه اي که آحادش از یکدیگر گسسته و پیوندي با .گُسلی و خصومتگري

. می باشد »خرد زاینده « یکدیگر نداشته باشند، جامعه ایست که فاقد 

. تکلیف و وظیفه- 18

 که حاکم بر مناسبات انسانهاي یک  پود اخلاقی– و –در تار 
تر   بایستی دو چیز را از یکدیگر تفکیک کرد تا بهتر و ژرف می باشد،سرزمین

باید از خود پرسید که . بتوان در باره ي بغرنجهاي اجتماعی و کشوري اندیشید
بر جامعه، اقتدار اجرایی دارد یا اینکه برعکس،  است که »اخلاق حکّام « آیا 

، رقم »دوفاکتو «  مردم یک سرزمین است که اخلاق حاکمان را در حالت اخلاق
مسئله ي دوفاکتو بودن اخلاق به این . کدامیک؟. می زند و متعین می کند؟

معناست که حکّام می توانند پس از به قدرت رسیدن از یک طرف بر شالوده ي 
ي خودشان رفتار کنند بدون آنکه بخواهند به ملتّ، در  خواهی  اقتداراخلاق

ی اخلاق يي باره ي رفتارهاي خود، حساب پس بدهند و از طرف دیگر، مجر
 تکلیفی و وظیفه اي را می اخلاقمسئله ي . باشند که مردم، خواهانش هستند

 شور و  را با رغبت و»تلکیف و وظیفه « توان این گونه فهمید که انسان، 
اشتیاق فردي اجرا نمی کند؛ بلکه تنها به این بسنده می کند که کاري را اجرا 

وظیفه و تلکیف، نوعی بار اندازي از . کند، حال یا تمام و کمال یا نصف و نیمه
جامعه ي . ي گوهر خویشی دوش خود می باشد؛ نه پدیدار شدن و افشاننده گ

 محتاج و »منش باهمستان خویش « ما به تعریفها و چشم اندازهاي دیگري از 
 احساس نشود، حاکمیت اخلاق »ضرورتی « ملزوم می باشد و تا زمانی که چنین 

.نزمین، اجتناب ناپذیر خواهد بوددوفاکتو بر اجتماع ایرا

. تاجر مسلکالاهان /  خدایان- 19

 در نظر بگیریم، می شدگرگشتهایتاریخ   بطنمفهوم خدا را اگر در
 یک ایده آل و مجهولی انگیزنده یه هاي انباشته شده بر آن،راسوي لابینیم که ف

چنین نقشی از . ي فردي انسانها بوده استی و قطب نمایی معمایی براي زندگ
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ي انسانها، نشانگر آنست که خدا در مقام چیزي که ي خدا در زندگیهاي فرد
بوده است؛ حاکم و آمر و طلبکار و مجازات کننده ي انسانها باشد، هرگز ن

بلکه برعکس، چیزي انگیزنده و امید دهنده و سامانبخش و سمت دهنده بوده 
در  بود که خدایان، ابراهیمی قومی از نوع الاهان  يفقط با شکلگیري. است

 مجتهدان و  به خود گرفتند و »تاجر مسلکی « جنبه ي نظر مومنان به آنها 
 خود به خلق کردن هاينفعتبراي تضمین تجارتها و سودخواهیها و ممفسران 

 / خدایی. شرایع قیراطی و اوامر توبیخی و مجازاتهاي سنگین رو آوردند
 اقتدار مطلق خود  واهی که تاجر مسلک شود، خداییست که فقط سودخوالاهی

را مد نظر دارد؛ نه خوشی و شادمانی و رفاه و رهانیدن انسانها را از دردهاي 
 می باشد براي  مسلک تاجرالاهان / ه ال خدایانآیا تجارتی که اید. باهمزیستی

 نیست؟ آیا چنان  در هر زمینه ايکاسبکاريمومنانش، ابژه و الگو و اسوه ي 
 رفتار کاسبکارانه چه در آنست، روز و شب، فقط مومنانی با جهان و هر

. شان را نیز خرید و فروش کنند؟الاهان /  خدایاند؛ طوري که حتّاکرنخواهند 
.  نیز باشند؟»بخشایشگر و بخشنده «  مومنانی می توانند انسانهایی آیا چنان

آیا وقت آن نرسیده .  آنها کیست یا چیست؟ » يبخشایشگري« پیشنگاره ي 
« : است که در این باره با رادمنشی و شکیبایی و ژرفنگري از خود بپرسیم 

ایی  بی همت ي روحی و گشوده اندیشی و فراخنگري يایرانی چه شکوهمندي
را بخشاینده و بخششگر و رهاننده ي از ) سیمرغ گسترده پر ( = داشت که خدا

. »دردها می دانست ؟

. آدمی را زیبا می آراید،شکوفایی درخت خویشتن - 20

 نشده ام، هنوز نیستم؛ بلکه پروسه اي هستم »خود « من تا زمانی که 
م در حال انه اق جوشها و تکاپوهاي مشتا– و –نب  روشن ج-که در سایه 

در من، نیرویی راز آمیز و شوریده حال و خواهنده، . پدیدار شدن می باشم
 جایی، . اي جوینده و بالنده و پرسندهرانه. دلباخته ي شکوفا شدن هست

نیروها و « ا آفریده باشم و محصول بهشت من هست که من خودم، آن ر
را در قبال تسلیم شدن  جایی که وعده اش د؛ نه باش» من  فردي ياستعدادهاي

 هر چیزي . ارتها و عبودیتها می دهنددر برابر خفّتها و ذلالتها و حقارتها و صغ
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که مرا از شکوفا شدن باز بدارد، پوسته ایست که بایستی آن را بشکنم و ازهم 
فروشکافم تا روند بالنده گی و سرفرازي ام در خود فرو نشکند و پوسیده 

 را »کمال خود « ا و بار و بر آفریدنهایم هست که من در اوج شکفتنه. نشود
ي من در میخکوب شدن ی  و کمال من، هرگز انتها و غایت هستتجربه می کنم

  یا دینی کتابیو پایبندي و متابعت و گردن نهادن مطلق به عقیده اي یا مذهبی
یا ایدئولوژیی یا مرام و مسلکی نیست؛ بلکه کمال جویشگریها و پرسشها و 

 آغازگاه زایشی دیگر است در چهره ااویها و پوست انداختنهاي من، همانکنجک
من در اوج کمال خودم بسان تخمه اي می شوم که از نو در خاك . اي نو

آزمونها و جوینده گیها و تاریک آزماییهاي روزگار سرشار از نامنتظره ها و 
« سه اي، چنین پرو. ناگهانیها و پیچ و خمهاي رنگارنگ، زاییده خواهم شد

 هست که حقّانیت وجودي و پیدایشی آن را هیچ قدرت ماوراء »دین من 
الطّبیعی و قادر قهار و جبار آمر و جزادهنده به من ارزانی نکرده است که 

 – و –متوکلاّن و مومنان خونریز و شمشیرکش و جلّادش بخواهند در چند 
.چونش، لم و بمی کنند

در . در آرمانهایم.  در آرزوهایم.در رویاهایم. من آن جا هستم
   جایی که در اکنون.در حسرتها و شیفته گیهایم. امخیالات رنگین کمانی 
 ،وقتی که من در ژرفاي تاریک خودم، گام به گام. نیست و پیدا نمی شود

چیزي را بشناسم و دریابم و بفهمم که  رسان و جویان می شوم، می خواهمپ  »
اوریژینالیته ي « من می خواهم . ه عاریه ي دیگریست هست؛ نه آنچه ک»بود من 

باشته من نمی خواهم از دیگري ان.  خودم را بزییم و همانسان باشم که هستم»
من می خواهم از .  دیگري، متعالی ترین قدرت فراکائناتی باشدشوم؛ ولو

چنین . ي خودم افشانده شومی خودم، سرشار باشم و از چشمه ي جوشان هست
 هست که حقّانیت وجودي و آشکار شونده گی اش را »دین من «  خواستی،

 محقّ و مجاز نیست که در چم و خمش، ،ستبد و حاکم و ستمگرهیچ مقتدر و م
من زمانی دیندار هستم که اصالت فردیت و شخصیت و . دخالت آزارنده کند
من هرگز دیندار نخواهم . ي خویشتن را زندگی کنمي ارجمندي و بزرگوار

بر من می » آمري و جباري و مکّاري و جلّادي و میر غضبی « ود؛ وقتی که ب
 در »دین من «  ست که ادر اجبار. اهد اراده ي مستبد خود را مسلطّ کندخو

.  اعتراضی و سنجشگر به پا خواهد خاستحالت قیام و خیزش
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من می . من نمی توانم همگونه باشم و همعقیده و هم مرام دیگري
ط همانی باشم که تجربه می کنم و می فهمم و احساس می کنم و درمی توانم فق

در . دیگري نیز نیستم. در همگونه گی هرگز خودم نیستم. یابم و می اندیشم
همگونه شدن، محکومی هستم که در حصارهایی سنگین و دل آزار محبوس 

 من در. ي یکسان و همشکل بودنی مانده ام؛ ولی تشنه ي آزاد شدن از سیاه
همگونه و هم مرام شدن با دیگرانی که مقهور و مغلوب قاهري عقده اي و 
خبیث طینت و زشت سیما می باشند، هیچگاه خودم نیستم؛ بلکه بازیچه اي 

شرافت و .  امت، من استقلالی ندارم شدن بادر همگونه. هستم که ابزار دیگریست
زار می باشد و من هیچی هستم که فقط اب. ارجمندي و کرامت و بودي ندارم

 من،  معز و قلببسان صفحه اي تهی هستم براي ضبط و تکرار آنچه دیگري در
 کیسه اي هستم خالی که  ملحق شده به امت بسانمن. حقنه و تحمیل می کند

صدها چیز را در آن می توان تپانید و جا به جا کرد بدون آنکه سر سوزن نشانه 
من اما .  در آن وجود داشته باشد »هستی و گوهر من« اي یا رنگ و بویی از 

می خواهم خانه ي وجودم را از آنچه که هستم و می جویم و می اندیشم و می 
 منحصر به فروزه هاير آیینه ي آنچه که هستم، یابم و می پسندم، بیارایم تا د

.فرد خودم را کشف کنم
 هست که می توانم دیگري را نیز  »خویشآفرینی«   پیکریابی يمن در

ارج گزارم و او را به آفرینش آنچه که بالذّات هست، بیانگیزانم و در کنار او، 
به همین دلیل، من دیگري را در اصالت فردیت خودش . همبسته و دلشاد شوم

 مرام و دین وهست که ارج می گزارم؛ نه در همعقیده و هم مذهب و هم
 می توانم باز من در کنار فردیت دیگري، آرامشی را. همکیش بودنش با من

 امت نمی توانم  شدن بامن در همگونه. ماست» ي ی هماندیشبا« یابم که پیامد 
 به بهاي  »امت شدن«  و خوش بزییم؛ زیرا  خود را بازیابم » يآزادي« هرگز 

ماست که واقعیت می یابد و اسارتگاه ما » ي تک، تک ي آزاد« از دست دادن 
د نیست؛ سواي آنانی که بر ما، حاکم و در امت شدن، هیچکس آزا. می شود

، تک، تک ماست که آزاد می باشد و هیچکس »فرد شدن « ولی در . آمر هستند
من در گسستن از امت می خواهم خودم باشم و جهانی . بر دیگري حاکم نیست

ي ي ي من باشد و آزادي را بیافرینم که شایسته و درخور کرامت و ارجمند
.مرا پاس بدارد
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  از و گسستنعبودیت و بنده گی پاره پاره کردن زنجیرهاي من در
می خواهم بر .  جو کنم– و –ست  را ج»ي خویشتن بزرگی « امت می خواهم 

اوجگاه کوه بالنده ي خود، آشیان گزینم و پژواك موسیقایی آنچه را که هستم 
ود داشته من نمی خواهم قدرتی وج. با تمام وجودم بشنوم و شاد مست شوم

« در کالبد من، دمیده باشد؛ زیرا من خودم، »  خودش را نفخه ي« باشد که 
 و نیروي فهم و شعور فردي ام تجربیات هستم که در خاك »تخمه اي خود زا 

ریشه می زنم و با تکیه به نیروي پرسنده و کاونده و جوینده و زاینده ي 
که هیچ  هست  »دین من«  اخودم، آفریده می شوم و این چنین آفرینشی همان

 نمی تواند در وجودش حتّا دخیل باشد؛ چه رسد به آنکه قدرت فراکائناتی
بخواهد به قوه ي شمشیر و ترور و انذار و ارهاب بر آن، حاکم ابدالدهر نیز 

ي اصالتم می ی من، خدایی هستم که آفرینشم در خنده و قهقهه و شادمان. بشود
 قادر جباري که با خونریزیهاي ممتد و آن.  شود و بار و بر دهدتواند شکوفا

« کُشتار و ایجاد رعب و وحشت برآنست که بر من و امثال من، ظفر یابد؛ هرگز 
 هست که فقط کند؛ بلکه قصابی  نیست که بر زنده گان سروري »خدایی متعال 
. شود»سلطان القبور «  ظفر یابد تا »زندگی « می خواهد بر 

 نیست، خداییست که »زندگی و جانبخشی « خدایی که هرگز وجودش 
در شهوت کُشتن زندگی و آزار جانداران می خواهد مسئله ي حقارت و 

 خدایی که نمی . فاجعه بار خود را ترضیه کندسترونی و عقده ي کُمپلکسی و
خدایی « تواند دوست بدارد و مهر بورزد و نگهبان جان و زندگی باشد، هرگز 

 .نیز باشد» دگی و جان نگهبان و پرورنده ي زن« ند  که بخواهد و بتوا»نیست 
چنان قادر قهاري را که ضد زندگی و جان می باشد، فقط می توان بر حقارتش 
و ذلالتش تاسف خورد و گریست؛ زیرا نیرومند نیست که بتواند دوست بدارد 

 .  می ریزد و ترور می کنداز حقارت است که می کُشد و خون. و مهر بورزد
 نیرو و امکاناتی که وجود دارند، تصویر زشت و  خدایی را بایستی با تمامچنان

، تاریخ سیطره االلهتاریخ .  کردرسواهان و روان انسانها،  در اذاش راآزارنده 
. می باشد» زندگی و جان و زیباییها « خواهی و حاکمیت سلاخ خانه اي بر 

 حکومت .می رسده مشام  بویی از زندگی ببه ندرت حاکم هست، االلهجایی که 
؛  است مردگان و زنده گان خاموشکشانش، حکومت بر گورستان و شمشیر االله
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  هیچزیستن مهر بورزد، هرگز تسلیمزیرا ملّتی که زنده و ارجمند باشد و به 
. آیا ما ملّتی مرده هستیم یا زنده؟. ي نخواهد شدجبار

. اخلاق و سیاست- 21

 و بسیار مهم، تاکید مبرم کرده ام که پیش بارها بر این نکته ي اساسی
 مفاهیمی را که به یا معضلی بایستیاز سخن گفتن در باره ي مسئله اي یا پرسشی 

رایی  از آنها داشته باشیم تا در صف آ»تعریف مشخّص و روشنی « کار می بریم، 
؛  به کار می برند»مشترك و عام «  را به طور فکري با دگراندیشانی که مفاهیم

 و مرام و مسلکی و ایدئولوژیکی ینی و دولی در معناي دلبخواه و عقیدتی
رانیم و  خود را گویا و سلیس و شفّاف بر زبان بوانیم موضعگیریهايخودشان، بت

 »ي باهمستان ي بغرنج فکر«  مسائلی رو آوریم که ی يبه سنجشگري و بازشکاف
، نهفته می باشد و مسبب خطري که در کاربرد مفاهیم مشترك. انسانها می باشد

«  ازست رنها می باشد، دبسیاري از کژفهمیها و تحریفها و تقلیبها و فریب خورد
نامعلوم و نامشخصّ بودن مفاهیم مشترك و عام در زبان گفتاري و نوشتاري 

 و  و دینیمعناي عقیدتی و مذهبی« ؛ زیرا هر کسی ریشه می گیرد »دگراندیشان 
 فرو ریزد  مفاهیم عام می تواند در»ي خودش را ی و مسلکایدئولوژیکی و مرام 

ش می خواهد؛ و بدانسان برداشت و توجیه و تفسیر و تاویل کند که عقاید خود
بنابر این، .  انسانها می باشد»خرد باهماندیش و سنجشگر «  جهتنه آنچه که در 

ته و در آغاز هر گونه نظر دهی و موضعگیري می توان استدلال کرد که بایس
 بر زبان برانیم »کاربرد مفهوم عام « ي خودمان را از ي شایسته است منظور فرد

  » دیگريترمینوسها و مفاهیم« ه زایش  بیشیدن فرديو چنانچه در پروسه ي اند
.رو می آوریم، در باره ي معناي آنها، توضیح روشنگر و گویایی نیز بنویسیم

از یکدیگر هستند و چه بسا ، دو مقوله ي متفاوت »اخلاق و سیاست « 
ي حاکم بر ی در اجتماع ما به دلیل سنّت اکتسابی و ناقل و منقول. متضاد هم

ز می باشد، فضاي تحصیل کرده گانمان که شیوه اي مذموم و سترون کننده نی
 مفاهیم؛ بویژه در گستره ي دانشهاي اجتماعی و آموزش و باعث شده است که

ي از نسلی به نسل دیگر، کور کورانه، انتقال پرورشی، بدون هیچگونه سنجشگر
 می گیریم و »مورال / اتیک « ما اخلاق را معادلی براي . داده و پذیرفته شوند
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«  صرف نظر از اینکه کاربرد دو واژه ي .»پولیتیک « سیاست را معادلی براي 
 می آیند و به همراه خود، بار بسیار  »اسلام«  از زمینه ي »اخلاق و سیاست 

منفی و زهر آلود خویش را نیز حمل می کنند و انتقال می دهند، بایستی 
در آراء متفکّران و » مورال و اتیک و پولیتیک « م یهایادآوري کنم که مف

فرهنگ و زبان فیلسوفان فیلسوفان و دانشورزان سرزمینهاي باختري و همچنین 
ر معنایی دیگري  با هستند و، متفاوت از یکدیگر »اخلاق و سیاست «  با یونانی
 نیز با »اخلاق و سیاست « ؛ بلکه حتّا »اتیک و پولیتیک / مورال «  نه تنها .دارند

 از یکدیگر »بهمنشی و کشور آرایی «  در باره ي »بنمایه هاي فرهنگ ایرانی « 
. بسیار متفاوت و حتّا متضاد هستند

 اي فرهنگبنمایه ه« شت که ایرانی هزاره ها می اندیشید و یقین دا
 بایستی روشهاي کرداري و تصمیمهاي برگزیده شده گان را در  »باهمستان

  هم و واکنشهاي مقامداران رادامنه ي کشور داري رقم بزند و کردارها و کنشها
، متعین و همسایه داري و جهانی در ابعاد برونمرزي ، همدر ابعاد درونمرزي

 ملتّ، همخوانی و همسویی و اهمستان ب که با بنپارهاي فرهنگ به گونه ايبکند
 را نمی »جوانمردي و پهلوانی « ایرانی می دانست که . همترازي داشته باشند

توان به حزب واگرداند و دولتمدارانی پهلوان داشت؛ ولی انتظار و خواست 
درونی و آرزویی او بود و هنوز نیز هست که کشور داران در روبرو شدن با 

 تکیه کنند و »پرنسیپ پهلوانی « ري و جهانی به معضلات و مسائل کشو
ایرانی نیک می دانست که فرمانروایی و . تصمیمهاي خود را اتّخاذ و اجرا کنند

باهمستان را اگر بر شالوده ي نظارت و کنترل قیراطی بگذارند، خود به خود نه 
 نیز به تنها حکّام به سوي استبداد سوق داده خواهند شد؛ بلکه مناسبات انسانها

یکی از دلایلی که ایرانی نمی تواست . خشونتهاي استبدادي در خواهد غلتید
 جهتآن گردن نهد، درست در  را بپذیرد و به »پولیتیک از نوع یونان « فرم 

«  بود؛ زیرا می دانست جایی که  باهمستانشجگزاري به مغزه ي فرهنگار
نیاز » لاعاتچی و کنترلچی پلیس و دستگاههاي اطّ«  اجرا می شود به »پولیتیک 

از یاد نباید برد که . مبرم هست تا بتوان هر چیزي را تحت نظارت دقیق داشت
سیطره و حاکمیت شمشیر کشان اسلام در ایران تا همین امروز فقط و فقط به قوه 
ي کُشتار و خونریزي و ترور و شکنجه و حبس و تیرباران و اعدام و قطع 

 توانسته است دوام خود ري و چپاول و ستمگريرتگاعضاي بدن و تبعید و غا
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 هیچگاه اسلام. را به خشن ترین فرم ممکن بر ذهنیت و روان ایرانی حفظ کند
 فقط اسلام ساختار و هرگز نیز نخواهد بود؛ زیراایده آل ایرانی نبوده و نیست 

ک  باشد که نمی توان با تکیه به آن حتّا ی می»ونت و خونریزي و شرّ خش« بر 
خانواده ي دو نفره را نیز اداره کرد؛ چه رسد به یک باهمستان بسیار گسترده و 

.متنوع را

.ي فرمانرواییی ویژه گصفات سگ و   - 22

اگر به صفات و رفتارهاي سگ با دقتّ، ژرفنگري کرده باشیم، می 
هم از . هم هوشیار است. هم وفادار است. بینیم که سگ، هم جوینده است

 این صفات. هم در تاریکی می بیند. هم نگهبان است.  فاصله می شنودکیلومترها
کشوردار و «  را ایرانی به خدایش نسبت می داد تا ایده آل خودش را از سگ

ي حکومت  یوپاشپس از فر. ، نشان دهد»سیاستمدار مردمی و دارنده ي فرّ 
ش شد که سگ  بر ذهنیت ایرانی، در طول قرنها تلااسلام و مسلطّ شدن انساسانی

بکوبند و  قلمداد کنند تا از این راه بتوانند فرهنگ ایرانی را »نجس « را 
 «  شریعتمداران و صوفیان شریعتمدار شاعر مسلک با اطلاق کردن .متلاشی کنند

ک طرف، هم ي انسان بر آن شدند که از یی  به سوائق و امیال درون»سگ 
 را در آنچه که هست و خمیر مایه ، هم انسانخدشه دار کنندفرهنگ ایرانی را 

بدنام کردن سوائق انسانی و . اش را می پروراند، تحقیر و توبیخ و منفور کنند
 پایمال ي فرهنگ ایرانی و دست آخري مارتوهین به سگ، بدنامی و خوارش

. می باشد که خداي ایرانیان هست»سیمرغ گسترده پر « کردن تصویر 
جبرئیل بر محمد در غار حرا « ار شدن  در متون عربی در باره ي پدید

 می باشد و یکی از »گرمائیل «  که همان معرّب شده ي »جبرئیل « ، نقل است »
د پدیدار می شده  بر محم»سگسر =  الکلبی ۀدحی« ر نامهاي سیمرغ هست در پیک

 »دحیۀ الکلبی «  ي جعلی برايی ند که معانه ا مورخان قرآن سعی کرد.است
. ر فلانجا و بیسار یک ثروتمندي بوده است د اوگویند که مثلا و ببسازند

« من این مختصر را نوشتم تا بدانید که .  تحریف و تقلیب استادعایی که
همانطور . د می باشد و اینهمانی با سگ دار »سیمرغ= ایرانیان، خدایشان سگسر 

ز رومیها اکه رومیان، گرگ زاده هستند و در اساطیر رومی می بینیم که نیاي 
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ي ي انتخاب حیوانات در آغاز شکلگیر. دنپستانهاي ماده گرگ، شیر می نوش
ی از سگمنش.  بوده است»خویشباشی ملّتها / هویت « فرهنگهاي بشري، نشانگر 

ی ؛ زیرا نگهبان جان و زندگی می باشند و در تاریک هستایده آلهاي ایرانیان
بحث . ود اعتماد می کنندي خي ي مسائل به شمه ي خویش و بینش سگدید

تا زمانی که ما، . این مسئله مفصل است و من خواستم فقط اشاره اي کرده باشم
 و خداي سگسر خود را نیز تحقیر و  باهمستانگ را نجس می شماریم، فرهنگس

. پایمال می کنیم

. حکّام بی لیاقت و اخلاق ایرانی منش- 23

ا رادمنشی و گستاخی و  برم که ب را براي آنانی به کار می»ما « ضمیر 
  و همدل و همعزم در پروسه، یقین گوهري دارند و همآوازخویشتن قاطعیت به

 قاط جهان، پراکنده باشند؛ یعنی همپیکار هستند؛ ولو در اقصاء ن آگاهانهاي
ي ي توام با مسئولیتهاي دلیران و گستاخانی که با بیداري و آگاهی و هوشیار

 ضد فرهنگ باهمستان گرایشها و اشخاص و گروههاي برابرفردي و میهنی در 
 بدون  »حکّام بی لیاقت اخلاق«  بایستی با »منش ما «  اما . می ایستندایرانیان

 و زمین به انسانهایی که هنوز منشایران.  آشکار باشد،هیچ سایه روشنی
؛  ایراندوستی و جانپروري ندارند، هیچ نیازي ندارد فردي و حسشخصیت

ما به طیفی از . ولو ادعاي مخالفت ظاهري با حکومت فقها نیز داشته باشند
ي اذهان و مسئولین رادمنش محتاجیم که ي کوشنده گان آزادي و روشنگر

هر چقدر بر ثانیه هاي دوام اقتدار فقاهتی افزوده شود، . همرزم و همدل باشند
ی نی و اجتماعی و تاریخهزار برابر آن بر آسیبهاي جبران ناپذیر فرهنگی و روا

، منش »منش ما « .  خواهد شد تري ایران و مردمش با سرعتی تصاعدي افزوده
 ، »حکّام اخلاق«  گستر می باشد؛ ولی –رادگوهران ایراندوست و فرهنگ 

تی  ستیزي و قدرتپرس– ستیزي و تاریخ -  توسعه ي فرهنگ برايسیاسیگري 
اشیم و از خود بپرسیم، تک، تک ما، در بیایید با خویشتن رو راست ب. می باشد

؟ یا در کنار راد یزندگجان و  فرهنگ و ان خاصمدر کنار. کجا ایستاده ایم؟
. پهلوانان مهر ورز و ایراندوست و دلیر در گفتار و کردار و اندیشیدن؟

. کدامیک؟
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.خداي زیبا و الاه مخوف - 24

 ندارد و آنقدر ده  دلرباینکه زیبا نیست و کششهاي  )االله( =  الاهی
ا شیفته و دلباخته ي خود خیال انگیز نیست که قلب و مغز و سوائق آدمی ر

امر و زور و ارهاب و انذار و هول و « یست که تنها با کاربست الاهکند، 
.  و روان انسانها استیلا دهدد حاکمیت خود را بر اذهانخواهمی » مکافات 

ي خود در عذاب است و شرمنده ی تي کاراکتر و خشم ذای ی که از زشتالاه
لانه ي سیاه و «  می تواند  دیدگان بشريي فراسويی می باشد تنها در تاریک

 خدایی که زیباست بر انسان پدیدار می شود ولی. خود را داشته باشد» مخوف 
و عریانی خویش را در برابر دیدگان آدمی می نهد تا زیبایهایش و عطر 

یدایی دیگران بیانجامد و انسانها را به زیبا وجودي اش به افسونگري و ش
چرا هیچکس در این باره نمی اندیشد که به چه دلیل، خداي . زیستن بیانگیزاند

، عریان و برهنه بر دیگران پدیدار می شود و )سیمرغ گسترده پر ( = ایرانیان 
ر ، همیشه دابراهیمی ادیان / ن مذاهبالاها ندارد؛ ولی  نیزیچ کتاب و رسولیه

. چرا؟.  و به رسول و واسطه محتاجند؟ می باشندتاریکی هستند و آمر

.خدا دلباخته ي وجود  گیتی پرستی؛ یعنی- 25

، آویخته »درخت خدا « نه تنها انسانها؛ بلکه تمام آنچه وجود دارد، به 
خدا .  هستند»درخت خدا « می باشند و شاخه و برگ و ساقه و تنه و میوه ي 

.  واگردانده می شود»گیتی و کائنات و موجودات «  خود به در پدیدار شدن
بنابر این، پرستش جهان، پرستیدن خدا و مهر ورزیدن به تمام جلوه هاي آن 

خوار و پست و جیفه و بی = دنی « آنانی که گیتی را و زیستن در آن را . هست
  را»جهان / گیتی « .  می شمارند، همه در خصومت با خدا هستند»ارزش 

بایستی با جان و دل و عشقی شور انگیز پرستید و از تمام چهره هاي زیباي آن 
تحریم و تحقیر و .  روزگار شویم»ترین انسان ت خداپرس« به وجد آمد تا 

 خدا و جلوه هاي  علیهانستانی در جهان؛ یعنی جنگتوبیخ زندگی و ج
 فرا نرسیده شن زما هنوزآیا براي ما ایرانیان،. شناهمگون و رنگامیزي شده ا
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 در گیتی و زندگی  ور جایشان بنشانیم ب خدا را با تمام نیرواست که خاصمان
.  مهر خویش را به خدا، اثبات کنیم؟پرستی،

  
  . من از طریق رایحه و آهنگ واژه گان به معناي آنها پی می برم-
  
  .  و ایدئولوژي داشتن نیست و دین آدمیگري به عقیده و مذهب-
  
 یعنی بسان گرداب و گردباد به دور تجربه هاي فردي  اندیشیدن؛-

خویش گردیدن و گردیدن و همچون متّه اي در خود فرو کندن براي افشاندن 
  . ایده ها و افکاري نو به نو

.و گستاخی اندیشیدن  - 26

 یش معنا»دو پهلو بودن «  ز را می توان ا»اندیشیدن « کارواژه ي 
 کاربست آن به براي کثیري از ما ایرانیان را يی شناخت و دلایل رویگردان

اندیشیدن به . و دریافت، کشف کرد »مغز و شعور و نیروي فهم خویش « توان 
 -2 نچیزي مجهول و نادانستی و نامطمئ ترسیدن و پرهیزیدن از  -1معناي 

ن  حسیات خود و فکر کرديي تلاش پیگیر و هدفمند و سختسر براي گردآور
 از بهر شناخت و دانش کسب کردن و آگاهی به عه ي حسیاتدر باره ي مجمو

 بحث اندیشیدن از لحظه اي . خود و زیستبوميی دست آوردن در باره ي چیست
 دیگري و نگرشهاي تجربیات، »چیزها « خطر آفرین می شود که ما در باره ي 

ی وقتی که درم. دیگرسانی داریم؛ سواي آنچه که دیگران از همان چیزها دارند
صحت و برهان « یابیم آنچه را دیگران، سفید می بینند و اصرار شدیدي نیز بر 

 دارند و ما تمییز و تشخیص می دهیم که ادعاي آنها »ي عقیده ي خود ی قاطع
، سفید نیست و به خودش، لکه هاي متنوع رنگهاي »چیز اشاره اي « در رنگ 

 دیدگاه دیگران، »ي ي رسنجشگ« دیگري را نیز دارد، آنگاه است که ما به 
تا این نقطه می توان گفت که اندیشیدن . ترغیب و تشویق و انگیخته می شویم

 جهت در »ري انگیزشی و تاثیرگذاري و تاثیر پذی« می تواند در یک پروسه ي 



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

٥٦

گسترده دامن کردن دایره ي شناخت آدمیان فهمیده شود و نقش بسیار کلیدي 
. فهم و شعور و دانش انسانها ایفا کندو اساسی در آموزش و بالنده گی 

 تا زمانی که افکار و ایده ها و  مطرح کردن نظریات فرديبا
، گلاویزي فکري پیدا نمی کنند، » دیگران  ادعاییحقایق« دیدگاههاي ما با 

و هیچ وحشت و درخودخزیده گی و کتمانی نیز در گفتارها و رفتارها 
ی توانیم بدون دغدغه، آنچه را که می  ما وجود ندارد و ما مموضعگیریهاي

اندیشیم با آرامش خاطر بدون هیچ هراسی بر زبان و قلم برانیم و دلشاد از این 
مسئله ي .  خطابینیهاي دیگران داشته ایمح تصحیبراي نقشی ارزشمند باشیم که

ي انسان از لحظه اي خطرناك، جلوه می کنند ي افکار و ایده ها و نگرشهاي فرد
خواه . خواه ایدئولوژیکی باشند. ی باشنددین/ ی ، خواه مذهب»یقتهایی حق« که 

عقلانیتی بر ذهنیت و /  با برچسب راسیونالیستی  بخواهند،آکادمیکی باشند
شمشیر و «  با کاربست و تکیه به ، آنهموجدان و روان انسانهاي یک سرزمین

ت حقوق انسانی و شکنجه و ترور و حبس و تبعید و اعدام و تیر باران و غار
مطرود و ملعون و منفور و زشتنامی توام با حسادت شدید و تحقیر و تکفیر و 

 واقعیتهاي  چنیندر. همپا و همسو شوند »سکوت مغرصانه در حقّ دگراندیشان 
افکار و ایده « تلخ و گزنده است که انسانها از آشکار کردن مستقیم و رادمنش 

ي ی  افتند؛ زیرا هر کلامی که بر خلاف مبان به هراس می»ها و نگرشهاي خود 
جان « حقایق شمشیري و حاکم بر اجتماع باشد به بهاي بسیار گرانی و چه بسا 

.  مختوم شود»آدمی 
بی / دلیري / جسارت / فروزه ي گستاخی « نظر است که از این 

 به یکی از کلیدي »صراحت کلام / رادمنشی / جوانمردي / پهلوانی / پروایی 
رین معضلات براي انسانهاي اندیشنده و متفکّر و فیلسوف و با پرنسیپ و ت

 آنچه که در جوامع بشري می .مسئول و بیدار تبدیل می شوددارنده ي وجدان 
 ارزش وجودي و شایسته گی و فرّ چشمگیر و »معیار و ملاك و سنجه ي « تواند 

دمیکی و تحصیلات و موثّر یک انسان فرهیخته به شمار آید، میزان درجات آکا
« لومات و علّامه گیها و امثالهم نیست؛ بلکه نشان دادن موقعیت شغلی و انبار مع

ي حقایق خونریز ي  و سنجشگر بی فرّ در روبرو شدن با حکّام» دلیري خردلی 
ارزش تفکّر و ایده هاي بشري در زرق و برقدار بودن آنها . و مستبد آنهاست
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 گوهر  يارجگزاري به ارجمندي و آزادي« ه براي نیست؛ بلکه در تلاشیست ک
. می باشد»خدایی انسان و حقّانیت داشتن به خودگشایی نامتعارف آن 

شاندیشی را اینکه در جوامع خاوري به ندرت می توان دلیران خوی
 باشند، همه نشانگر مطرح کردن نظریات خود، کوشا به یافت که با گستاخی

حقایق « از جمله ایرانزمین تا همین امروز فقط آنست که در چنان جوامعی 
خونریز و شمشیري و تکفیري در سایه ي حاکم کردن مناسباتی استبدادي و 

« ي ي  به قتل عام فیزیکی و معنو»ارهابی / ایجاد فضایی تروریستی و انذاري 
 استیلا داشته اند و همچنان »نوکاویها و افکار و ایده هاي بکر دگراندیشان 

قصابیگري فکر و متفکّر «  ر شدت گرفته ي تلخ و هولناك  و تجربه ي بسیادارند
 ولایت فقاهتی در سرزمین خودمان، هر روز و  اقتداررویداد را می توان از »

در چنین جوامعی . هر شب با گوشت و پوست و خون احساس کرد و چشید
 پژوهشگر و متفکّر و فیلسوف و هنرمند و نویسنده و شاعر و« هست که ارزش 

 را می توان به محک زد؛ زیرا آنانی که در »فعال سیاسی دلیر و اندیشنده 
 به سهم خویش می کوشند و با جان و دل، خطرات »آزادي « آفرینش فضاي 

گوهر خدایی « ي آن را استقبال می کنند، همانان هستند که می دانند، ی جانب
؛ نه عقیده و حقیقت و نظریه ي  هست که رقم می زند»آزادي «  را فقط »انسان 

.متّکی به شمشیر و خونریزي
ندیشیدن و گفتار و کردار فردي، رادمنش و دلیر ما تا نکوشیم که در ا

 نیز نمی توانیم »آزادیهاي فردي و اجتماعی «  به واقعیت پذیر شدن شویم،
و کاخ شکوهمند و دلآویز آزادي را می توان فقط بر اهرمها . امیدوار باشیم

 و دود  به پا کردنخاكگرد و برافراشت؛ نه با »اندیشیدن و گستاخی « ستونهاي 
تعه گیچراغ خوردن در کتابخانه ها و دانشگاهها و دانشکده ها و حوزه هاي م 

.ی و توجیه و تفسیرات خر رنگ کنیبراي حقیقتپوشان
 را فردیت اندیشنده و فروزه ي دلاوري در سخن گفتن و »آزادي « 

ن صمیمی و بینش سنجشگر داشتن تک، تک ماست که نگاهبان و باغبان می زیست
با التماس و توصیه و تقیه و صد پهلو حرف زدن و ریاکاریهاي گل و . شود

حسرت «  چیزي را آرزومند بود که  يبلبلی هرگز نمی توان واقعیت پذیري
ر و فکور تا دلی.  کرده است»زاییده شدنش تمام وجود ما را ناآرام و غمگین 

« نشویم و همزمان به کار بست هر دو فروزه نیاغازیم، پهلوانی لایق و سزاوار 
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چرا ما از همین امروز نخواهیم بر آن باشیم که .  نیز نخواهیم شد»آزادي 
. چرا؟. دلیري اندیشنده شویم و اندیشنده اي که دلیر رفتار بزیید؟

. ایمان به حماقتهاي خود- 27

مان واقعیتهاي تلخ و جگر خراش و آزارنده رو می انسانی که به کت
آورد و رخداد آنها را توجیه و تفسیر و حتّا نادیده و مغشوش می کند، 

چنان .  می ریزد»سمنتِ تمام عمري « انسانیست که در تکمیل حماقتهاي خود، 
انسانهایی را با هیچ برهان و منطق و استدلال انسانی نمی توان از سمنتی به در 

از خطرات ایمان .  اند در آن فرو تپیده»خودخواسته و آرزویی « ورد که آ
 و ادیان کتابی خشک و کور و فاقد ذره اي اصل و پرنسیپ ارزشمند به مذاهب

و عقاید و ایدئولوژیها همین بس که انسانها را در حماقتهایشان، وجودي سمنتی 
ا و قرنها بر شانه هاي آنها می کنند تا قدرت طلبان بی لیاقت و فرّ بتوانند قرنه

« ، سلطه گري بر » الهی –سلطنت استبداد فقاهتی « . حاکم و آمر شوند
 می باشد که ماسک ایمانی جعلی و تصنّعی را »حماقتهاي خود خواسته ي ملّتی 

. بر خویشتن، آویخته دارد

. لذّت شهوانی از آزردن و شکنجه و جانستانی دیگران- 28

 با دحسادت انسانهایی را بای آلوده به  عقده اي و کسی وامراض کُمپل
دقّت و شکیبایی، بررسی و ژرفکاوي کرد که در آزردن و شکنجه دادن و 

امتیاز « کُشتن دیگران، احساس وجودي می کنند و حتّا رفتارهاي خود را 
ي خود را به نام مصطفائی ي عقده ي حقارت و بی هنر«  می دانند؛ زیرا »اعلاء 
ي آنها را رسوا و ي  می شناسند؛ نه بلاهت و جهالتی که رفتار وجود»ي و برتر

آنانی که در آزردن دیگران، لذّت شهوانی می برند، در ذهنیت . اثبات می کند
و تصدیق و لاپوشانی و توجیه  را تایید شان الاهی محتاجند که جنایتهایخود به

کُمپلکسها و عقده ها و «  را کسانی خلق کردند که به ابراهیمیالاهان . دکن
یهوه و پدر « .  مبتلا بودند»حقارتها و حسادتهاي وحشتناك و توصیف ناپذیر 

 از مخلوقات آن طیف از شیادان و شارلاتانها و ستمگران و  »االلهآسمانی و 
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صیدگاه و عرصه ي تاخت و تاز « چپاولگران و خونریزانی هستند که جهان را 
به همین دلیل است که .  می دانند»شهوانی خود غرایز و سوائق و فانتزیهاي 

چیزي که  هر  کردن در آزردن زندگی و ویرانخالقان و صانعان چنان الاهانی
نشانه اي از زندگی و هنر و شادمانی و زیبایی و خوشی و بهشت داشته باشد، 

.احساس الوهیت و اینهمانی با خالق خودشان را دارند

.هویت/  خویشباشی - 29

هویت، برابرنهاد جعلی است که براي . یت، ورقه ي شناسایی نیستهو
 »identity« ت؛ یعنی او شدن.  ساخته اند و ورد زبانها کرده اندشبیه . هوی

در حالیکه این . به معناي ادا و اطوار دیگري را درآوردن است. دیگري شدن
«  زیرا ؛ست  در تضاد ا »identity« نوع برداشت و معادل نویسی با معناي 

identity«  دارد»خود « تصویریست که انسان از .  است»خویشباشی «  همانا  .
کشف و زایش خودیست که در ژرفاي وجود ما پنهان و گم است و ما باید آن 

 –متن یونانی ( متافیزیک «  در کتاب  »ارسطو«  که  »identity« . را بجوییم
 می نامد، به » تائوتوتس | tautotes« ، آن را »)  پاره هفتم –بخش نهم 

 بنابر .»ي آگاهبود انسان با گوهر خود ی اینهمان« : معناي دقیق کلمه؛ یعنی
می کند؛ ولی آگاهبود )گوهرش ایرانیست ( عاي ایرانی بودن این، کسی که اد 

 یا اسلامی دارد، به شدت دچار بحران )در تمام ابعاد فکري اش ( غربگرایانه 
. است]ودن خود ب [ هویت

 چهره ،»خود پنهانی و رازمند  « يجو  - و -   انسان در روند جست
 کشف و پدیدار می کند؛ اما همانی ، در طول تاریخاز خود   راهاي گوناگونی
شکوفا شدن و بالیدن { شدن «  در »}  تخمه { بودن «  زیرا ؛می ماند که بود

 که مایه همانی خواهد بوددر اصل، . ، برایندهایش تخمه سان خواهد ماند»}
 identity«  شعار هاي مدرنیته و مدرن شدن عاریتی، هرگز با . اش بوده است

دانه و دنباله روانه از طرف هر  گرایش مقلّ زیرا؛ همخوان نیست و ناقض آنست»
تاریخ  را زاییدن از زهدان » مدرنیته |نوشدن « طیفی که می خواهد باشد، 

که آن را کالایی وارداتی می داند و پیشاپیش  بل؛خود نمی داندوفرهنگ 
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، بذر فجایع اجتماعی را پیوسته  »identity« پیداست که چنین برداشتی از 
.در خود خواهد داشت

.خرد ایرانی و عقل اسلامی - 30

 می » اروپاییها راسیو«  یا »عقل عربی «  را مترادف » خرد« ما امروزه، 
  يآگاهینداشتن ت؛ زیرا از عدم ژرفنگري و این نگرش از پایه خطاس. دانیم

سنجنده  حکایت می کند که ما تا امروز از این مقولات به غایت متفاوت و 
ات مایه اي و بی واسطه اش ایرانی از راه تجربی. ناهمخوان و حتّا متضاد داریم

دریافته بود که تفکّر انسانی از دو دامنه ي آمیخته و درهم سرشته نشات می 
 با  پیوسته است ي ممتد و درهمآمیز ي این دو دامنه که پیامد باهمستیزي.گیرد

یکی از این دامنه ها که . اختلافات و تضادهاي اخلاقی، هیچ رابطه اي ندارد
[ من «  پود – و – نامید، تار »خرد یا به اندیشی ] نیک [ به « آن را می توان 

خرد آرام «  می توان آن را  را می ریزد که با اندیشیدن عجین است و»] جنبش 
 فردي  ي است که یقین و سرفرازي»خردي « از ژرف چنین .  نیز گفت»

.جوشیده می شود
 است که اراده و خواستهاي »خرد انگیزنده « دامنه ي دیگر، نامش 
 دو جنبش متفاوت در در وجود انسان،. ندانسانی از آن سرچشمه می گیر

 »خواهندگی « دیگري، .  است»جویندگی « یکی، . همتازي با یکدیگر هستند
ي این دو عنصر پویا و پرکشاکش است ی گوهر انسان از به هم آمیختگ. است

هر خواستی و آرزویی و آرمانی و . که می تواند زاینده و آفریننده بار آید
ما در روند جویشهاي خود است که . رویایی ما را به تکاپو و جستن وامی دارد

 ناراضی هستیم و پیوسته از خواستهاي دیگر، انگیخته می شویم از یافته هایمان
 در فرهنگ ایرانی، خردي است »اهریمن « اسطوره ي . و حرکتی نو می کنیم

 در هم می آمیزد و فرهنگ »خرد آرام « که انسان را به جنبش می انگیزد و با 
زي که خرد از رو. یک ملّت را به زایشها و آفرینشهاي نو به نو باردار می کند

 جنبش و ،تبدیل شد، فرهنگ ما »شرّ «  در روان ایرانی به ] اهریمن =[انگیزنده 
 و الاهیات زرتشت« . ي خود را از دست داده استي پویایی و نیرومند

، »اهریمن «  با بدنام کردن اخلاقی و منفور کردن نقش آفرینشگر  »زرتشتیگري
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 زیرا ؛ند اسلام سوق داد شرایعن درو منجمد شدفرهنگ ایرانی را به سوي اسیر 
چنین کاري باعث شد که ایرانی، مبارزه ي سرسختانه اي را براي نابود کردن 

ات مایه اي ترین و اساسی ترین و عالی ترین دامنه هاي تجربی یکی از مهم
اختناقی که از این مبارزه در روان ایرانی ایجاد شد، . فرهنگ خود آغاز کند

ا میوه ي زهرآگین و کشنده ي خود را که اسلام باشد به بار قرنها طول کشید ت
.آورد

ات اصیل و بی واسطه ي فرهنگ خود را ما براي آنکه بتوانیم تجربی
 آفریننده و جنبنده و پوینده و بارآور کنیم تا رستاخیز اندیشیدن با مغز ،از نو

 ت زرتشتیگري و الاهیازرتشت« خویش را پدیدار کنیم، بایستی بر اندیشه هاي 
 است که حباب »زرتشت « زیرا با چیرگی بر تفکّرات سترونساز .  چیره شویم»

 »خرد آرام « با پیوند بارآور . اسلام، خود به خود می ترکد و محو خواهد شد
 است که می توان از پس آزخواهی و بی اندازه خواهی »خرد انگیزنده « و 

 انسان فقط نقش »خواستهاي « این کار زمانی امکانپذیر است که . برآمد
انگیزندگی براي تکاپو و کنکاش را ایفا کنند؛ نه اینکه متعین کننده ي گوهر 

 می توان ] رامیاري =[این اندیشه ي پرمایه را در دامنه ي سیاست . ما باشند
خواستهایشان و تصمیم « این گونه فهمید که کشورداران بایستی مردم را در 

ي همه ي مردم با هم، ی ایشان فقط بیانگیزانند تا جویندگ از بهر اجر»گیري 
ایده ي حکومت . امکانهاي خودجوشی و خودزایی آنها را واقعیت پذیر کند

 ملّت را به عهده بگیرد؛ نه اینکه »انگیختن « نقش   بایستی فقط] فرمانروایی =[
 صادر ه و پیشنویس و شرعیات امری،کشورداران را محقّ کند که براي مردم

.کنند و معلمّ حقیقت باشند
انسانی که نیک می اندیشد، آرام اندیش است؛ یعنی در فضاي زندگی 

او در گلاویزي با دردها و بلایا و رنجها و .  خداوند مهر می اندیشد يپروري
بحرانها و رویدادهاي طبیعی و خطرات جان آزار و امثالهم طوري انگیخته می 

 پیکار با آزارندگان زندگی، سنگپایه ي کردارهاي شود که نگاهبانی از جان و
 =[هر چیزي و پدیده اي و نامی براي انسان خردمند . او را پی می ریزد

او .  در تصمیم گیري به خود متکیّ است فقط نقش انگیزندگی دارد و]پهلوان 
در رویارویی با دشواریهاي زندگی و مسائل دردآفرین، هیچگاه به نیرویی 
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انسان . بیعه احتیاجی ندارد؛ زیرا به نیروهاي گوهر خود یقین داردماوراء الطّ
.خردمند در فرهنگ ایرانی، انسانیست همسان و همتراز با خدا

با یقینی که از گوهر انسان خردمند می جوشد، می توان بهتر دریافت 
 آنچه تعیین ، شاهنامه و گلاویزیهاي پهلوانان درگیریها در همه يکه چرا 

 آزارندگان زندگی  ضد، پیکاریست خرد زیرا؛  مرزهاست، خرد استننده يک
حقّ براي ایجاد جهانی شایسته ي زیستن و اندیشیدن و  به  و تلاشیستو جان

.خندیدن و شادخواري و نگاهبانی از آن

. فردي و مسائل اجتماعی آگاهبود- 31

 را در  »Bewusstsein  Consciousness/آگاهبود « 
نکرده اند که ما آماده شده ي آن را بخریم و بخوریم و سپس جایی کنسرو 

، یک پروسه ي زایشی و درهمجوشی و »آگاهبود « .  شویم»آگاهبود « داراي 
 فردي و انسانها در مناسبات. آمیختاري و پرورشی و نو آرایی می باشد

  چیزهائی که گرداگرد آنها را فراگرفته است و به نحوي در ارتباطاجتماعی با
، هر آنچه را که ما نظراز این . اسطه و بی واسطه دارندبا آنهاست، پیوندي با و

« اخذ و اکتساب و اقتباس و فرامی گیریم، بسان مواد خامی می باشند که هنوز 
 ما را پی ریخته اند و »ذهنیت «  نشده اند؛ ولی ساختار »پرداخته و آراسته 

آگاهبود « نی، ما زما. وده می شودهمچنان در طول زمان، بر حجیم شدن آن افز
 با ما می باشد، با »مستقیم و نامستقیم «  هر آنچه در پیوندي ا داریم که ب»فردي 

چون  - و  - خواست و آرزوي فردي روبرو شویم و بکوشیم که از چند 
ما را ساخته و شکل داده است، آگاه شویم و در باره ي ذهنیت محتویات آنچه 

 را از درون آنها بزایانیم که »تصویري « انه بیندیشیم و ماهیت آن، سنجشگر
آگاهبود فردي « مسئله ي .  خودمان می باشد»فردیت و شخصیت « ایده آل ما از 

، تک انسانهاست که می توان  تک»زایش فردیت و شخصیت «  را در پیوند با »
رسومی و داب و آیزهاي تلنبار شده ي اعتقاداتی و شناخت؛ نه داده ها و چ

« مسیر اجتماع ما تا در رودخانه ي . سنّتی و رفتارها و گفتارهاي کلیشه اي
 آحادش سوق داده نشود، در باره ي معضلات و فلاکتهاي »ي ي آگاهبود فرد

اجتماعی نیز نمی توان به هیچ نظریه ي یا نظریه هایی راهگشاینده رسید؛ زیرا 
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 ما به انسانهائی ،» منطقه اي و جهانی رایزنی در باره ي مسائل کشوري و« براي 
 باشند؛ نه انسانهایی که انباري از »آگاهبود خویشآفریده « نیازمندیم که داراي 
.داده هاي خام هستند

 که در روند سپري شدن لحظه هاي »پویا « انسان، پدیده ایست 
سته حیاتش از لایه هائی برمی گذرد و در لایه هایی دیگر انباشه می شود و پیو

در این .  می زیید»ستگزینی پوست اندازي و پو« در پروسه ي کژ دار و مریز 
می » پوست اندازي «  بسیار انسانهایی هستند که در لایه هائی از –، بس گستره

 به ناگهان »جنبش و پویایی « ي خویش در پروسه ي ی مانند یا از وامانده گ
اجتماع ما تا . مدفون می ماننددر انبر لایه هاي آوار شده، اسیر می شوند و 

 فرو »در جا زنی «  در زیر آوار ها و تحولات اجتماعیامروز در فراز و نشیب
در . مانده است و فسیلهاي پوسیده مغز بر سطح آن، استقرار یافته اند

دگرگشتهایی که ما حاضر و آماده براي پذیرفتن آگاهانه ي آنها نیستیم، دیر یا 
شان، ما را غافلگیر خواهند کرد و چه بسا سرزمین ما را، زود، شبیخون وحشتناک

جنبش و « چرا ما ایرانیان، رقص همپا شدن با . روزي روزگاري، فسیلگاه بنامند
اندیشیدن، هنر شکستن .  را نمی فهمیم؟»پویایی پوست اندازي و پوستگزینی 

وح ما فروزه ي هشت پا شدن مغز و ر« صخره هاي ذهنیت متحجر ماست از بهر 
 آموخته ها و  ادیان کتابی و در شکستن صخره ي نگرشها و مذاهب و.»

 »انعطاف ناپذیر و خارا سنگ « اعتقادات و سنّتها و آدابی که روح و مغز ما را 
بار آورده اند، می توان زهدانی ساخت براي پرورش هشت پاي مغز و روح ما؛ 

ور کند و بتواند با تمام یعنی ایده آلی که بتواند از هر چیزي برگذرد و عب
نچه بایستی در آ. ، چیزها را در دامن خود بگیرد)بسیار چشم شدن ( = دستانش 

وجود ما، استخواندار باشد، مغز و بینش سنجشگر و انعطاف پذیر و کاونده و 
ي ماست تا بتوانیم در مناسبات اجتماعی به رشد ي پرسشگر و روحیه ي دلاور

چرا ما ایرانیان به جاي . ي و اجتماعی مدد رسانیمي آزادیهاي فردی و بالندگ
. تبدیل می شویم؟»تیرانو زائوروس «  به »آفرینش فروزه ي هشت پا شدن « 

.؟ سنجشگري  یا قیل  و قال- 32
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استعداد سنجشگري، همسان چیره دست بودن در هنر تراشکاري و 
 برمی گذرد، بایستی آنچه از برابر لبه هاي تیز فهم سنجشگر ما. خرّاطی می باشد

 ادیان  و مذاهب ودر اجتماعی که اخلاق. بیاراید را فرم دهد و بتواند آن
گستره ي سنجشگري « از  اعتقادات و سنّتها و آداب و تولیدات متنوع کتابی و

ي زیبائیهاي ي  اجتماع نخواهند توانست در گالر بیرون گذاشته شوند، افراد»
ي توام با ي جامعه اي که در آن، سنجشگر. منش و رفتار خود، گرد هم آیند

رادمنشی، توبیخ و محکوم و مجازات می شود و تفکّر آفرینشگر، ملعون و 
منفور می باشد، آن جامعه در بختک آزارنده و متعفنّ کهنه اعتقاداتش، دائم 

. غوطه ور خواهد ماند
  و پرورش نیز هنریست که باید شعور فهم و کاربست»زیبا پسندي « 

سائقه ي خوش آمدن و « در جامعه ي ما افکار انسانها را با . ن را دانستآ
 می سنجند و ارزیابی می کنند؛ نه با ترازوي فهم »نیامدن از متفکّر و فیلسوف 

اگر ما از انسانهائی به دلایل شخصی و فرقه اي و سیاسی و . و شعور و منطق
سانها هرگز بهائی نخواهیم داد اعتقاداتی و امثالهم خوشمان نیاید به افکار آن ان

و براي چنان اندیشنده گانی احترامی نیز قائل نخواهیم شد؛ حتّا اگر افکار و 
.  باشنده ي معضلات و بدبختیهاي اجتماعایده هایشان، شاه کلیدهاي گشایند

سائقه ي خوش آمدن و نیامدن «  به تارهاي جعه ي مناسبات انسانی در ایرانفا
 رایزنی از بهر برايبه همین دلیل است که نمی توانیم . ته اندخ آوی»از انسانها 

سوائق و .  حضور همدیگر را تاب آوریمرویارویی با مشکلات باهمزیستی،
، هر در نتیجه. ور و دانش ما می چربند بر اهرمهاي فهم و شعیسلیقه هاي شخص

جیح می ما تر .تحول و تغییري در سرزمین ما یعنی؛ آش همان و کاسه نیز همان
دهیم که همدیگر را تا می توانیم بکوبیم و در زیر پتک حرفهاي خود، یکدیگر 

ي خود ي را نفله کنیم و از این راه بر سائقه ي چیره گیخواه و لذّت قدرتمند
 شونه کشیدنهاي مطبوعاتی و –کم اتّفاق می افتد که ما در شاخه . غرهّ شویم

، بحث »موضوع مشاجره «  در باره ي رسانه اي و امثالهم بکوشیم که با همدیگر
شیوه ي کوبیدن همدیگر، تنها متدیست که فعلا ما ایرانیها . و هماندیشی کنیم

. از آن، بسیار سر رشته داریم و در کاربست آن، خبره ي دورانیم
 بایستی تا می توانیم از »پتکزنی بر مغز یکدیگر « براي گسستن از 

ریم و در باره ي آنچه می گویند و می نویسند با  فاصله بگی »گرنفله « انسانهاي 
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 »نفله گري « انسانی که بدون احتیاط فکري وارد چاله ي . شکیبائی بیندیشیم
. می شود، بی شک، با نخستین ضربه ي پتک هوچیگران، نفله خواهد شد

اندیشیدن در باره ي فلاکتهاي باهمزیستی هرگز به معناي نفله کردن یکدیگر 
من نمی دانم ما . یاري خواستن و کمک کردن به همدیگر استنیست؛ بلکه 

 ویران. زرگ شدنمان خواهد رسید؟ایرانیان کی و در کدامین دورانها، نوبت ب
 هر چیزي آسان است؛ ولی ساختن بر ویرانه ها به پرنسیپهایی محتاج کردن

ي نمی توان بدون اصلها و پرنسیپها از چیز. است که زایشی باشند؛ نه تصنّعی
ما خواسته و . سخن گفت که سرنوشت تک، تک انسانها را متعین می کند

 و میراثهاي فرهنگی و  بسیاري از مناسبات اجتماعی يناخواسته در ویرانگري
 سرزمینمان و »ي ی آبادان« ، به همین دلیل. یم بوده ایمتاریخی سرزمینمان سه

 منوط  »ي فرهنگییه هاپرنسیپها و اصلها و سازما« آفرینش مناسباتی تازه به 
 »پرنسیپهایی « فرهنگ هر اجتماعی همان بستر و گهواره و زهدان . می باشد

هستند که متفکّران و فیلسوفان جوینده و اندیشنده بایستی آنها را بتوانند 
ش براي پدیدار ي ما در تلای ناکام. کشف و در مفاهیم تئوریک بپرورانند

اعی ملزوم و ضروریست، نشانگر بی اعتنایی  ابعاد مناسبات اجتمکردن آنچه در
.  ایرانی می باشد»مایه هاي فرهنگ جهان آراي «  در باره ي  ماندیشیدننی و
ي خود را کتمان می کنیم تا بدون دغدغه بتوانیم بر ی  ناباوري و سترون،ما

خوبترین « . جنگهاي قدرت طلبی و مسئولیت گریزیهاي خود، صحه بگذاریم
می خواهند بپذیرند که بذر هیچ گیاهی را نمی توان با زور و  ن»خوبان ما 

.ضرب بار آور کرد

. عوام و خواص- 33

من هیچگاه انسانها را به عوام و خواص تقسیم نمی کنم؛ بلکه معتقدم 
ي روزمره و گفت و شنود با ی  و زندگتجربیاتانسانهایی وجود دارند که از 

 فهم بسیاري از مسائل راه می یابند بدون دیگران، خیلی خوب و عالی به درك و
برعکسش . آنکه مثلا تحصیلات تخصصی در رشته اي از علوم بشري داشته باشند

م که تحصیلات عالی تا مقطع یخیلی از انسانها را می شناس. نیز صادق است
بنابر این نمی توان انسانها . دکترا دارند؛ ولی از فهم یک مطلب ساده در عذابند
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افتها و میزان یتلاش کنیم بر پایه ي در. سیم کرددو طیف شطرنجی تقرا به 
نیروي تمییز و تشخیص انسانها به بازگشایی مسائل و معضلات اجتماعی و 

.  همت کنیميي آنها به اندازه ي گنجایش فهم و شعور فردی فکري و روح
ي فهم نیرو« من بارها تاکید کرده ام که هیچ مرجع و آتوریته اي را فراسوي 

 به رسمیت نمی شناسم و چنین موضعی از پرنسیپ »و شعور و داوري فردي ام 
 ضد منطق و ،این به معناي آن نیست که من. دوجدان فردي ام نشات می گیر

من درست بر .  برعکساصول و روشهاي دگراندیشی و پژوهشگري هستم؛ بلکه
نطقی و عالی و  خودم تلاش می کنم که آنچه را منشالوده ي پرنسیپ وجدا

گهر بار می باشد در هر کجا که می خواهد باشد با جان و دل اخذ کنم و تخمه 
. اش را در زمین وجودم بکارم و به آن ارج گزارم و بر بالنده گی اش بیفزایم

 رد کردن آتوریته و مرجعیت دیگران از یک پرنسیپ بنیانی  باره يبحث من در
 مهم نیست -ارم  خواهم حتّا اگر ایمانی دو جوینده گی نشات می گیرد که نمی

 کور کورانه باشد؛ بلکه بر شالوده ي اندیشیدنهاي فردي ام -به چه چیزي 
ي ماست که کم کم می توان در باره ي ي درست با داوریهاي فرد. باشد

یجه و اصل و پرنسیپ و زبان  به نت– هر چه می خواهد باشد –موضوعی 
 و ایده ها و  و ادیان ایدئولوژیها و مذاهبنه تنها در.  دست یافتمشترك

امثالهم؛ بلکه در بسیاري دیگر از چیزهایی که به نحوي با انسان و زندگی اش 
در ارتباط هستند، می توان مغزه هاي بسیار با ارزش و شایان ستایشی را کشف 

 نقش تعیین کننده اي  می توانندي انسانهای ي زندگی کرد که براي بهزیست
فقط بحث بر سر اینست که راه را بر اندیشیدن و سنجشگري . اشندداشته ب

نبایستی بست؛ زیرا سنجشگري بر آنست که با سرند کردن حشو و زوائد هر 
ي ي چیزي که تصورش را بکنید به عالی تر و زیباتر و انگیزنده گی و بار آور

 را در خودحال اگر کسانی پیدا شوند و دوام قدرت .  چیزها همت کندمغزه ي
حشو و زوائد بدانند، آنگاه است که کار متفکّر و فیلسوف و  و امتداد دوام

« . آب در آیدامثالهم بسیار دشوار و چه بسا براي طیف کثیري ناخوشایند از 
 بر آنست که با منطق و استدلال با دیگران  »سنجشگر خویشاندیش و ایده دار

یبا آرایی اعتقادات انسانها را بر آنست که چشم اندازهاي ز. گفت و شنود کند
 راهی ندارد سواي در نتیجه،.  پر شور و حال نشان دهدبراي ایجاد باهمستانی
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 و استدلالهاي تجربیاتسنجشگري و اندیشیدن به مدد نیروي فهم و شعور و 
.ي اندیشه هایشی فردي اش و همواره گشوده فکر ماندن و باز اندیش

.هن میهن جهانی و جهان در می- 34

 اطراف، انس می گیرداینکه می گویند انسان از بدو تولّدش با محیط 
این نیز که مردم هر کشوري، سرزمین . کاملا درست می باشد. و فرا می بالد

خود را مرکز جهان می دانند و دیگران را، همسایه ها و پیرامون خود می دانند 
  فکري به این نتیجه  دوران بلوغنیز کاملا درست است؛ ولی اینکه هر کس در

ی رسد که همه چیز همان چیزهائیست که او دارد و می شناسد و صاحب مب
 مسئله ي حقوق بشر را در تفکّر و تاریخ اروپایی اگر. باشد، خطایی فاحش است

پیگیري کنیم، می بینیم که از یک مسئله ي جزئی در گوشه اي از جهان، شروع 
تر در باره ي آن اندیشیده شده و  شده و سپس در سرزمینهاي دیگر، ژرف

تر پروریده می  تر و بهتر و عالی همچنان در باره ي آن اندیشیده و تکمیل
این به این معناست که ایده اي می تواند منشا مثلا ایرانی داشته باشد؛ . دشو

ولی در خاك یونان کاشته شود و در سرزمین ایتالیا ببالد و رشد کند و میوه 
 حال . شودکا برسد و از آنجا به دیگر نقاط جهان نیز مصادرهاش مثلا به آمری

که همه   -»  حقوق بشر «  مثلا-   ایده اي  بیاید و بگوید »متفکّري ایرانی« اگر 
جایی که من، کنکاش کرده ام بذرش را از ایران   از آن سخن می گویند تا

ه بذر فلان ایده آورده اند، پس بیایید در این باره بیندیشیم چرا در سرزمینی ک
 دست  انده ثمر بخشی و بالنده گی آن نتوانسته مردمش برا خودش داشته است،

یا چه موانع و دلایلی باعث شده .  ولی در عوض، دیگران توانسته اند؟؛ دنیاب
ته ي خودش را نداشي اند که فلان ایده، امکان ثمربخشی در سرزمین مادر

، به معناي خود برتر بینی و »ن باره براي اندیشیدن در ایآیا دعوت. باشد؟
تحقیر دیگران می باشد؟ یا فراخوانیست براي باهماندیشی در زایش و پرورش 

  حکّام رفتارلیلچیزي که در ما ریشه ي کهن دارد و در اعماق وجودمان به د
 شده  و تحولات سیاسی و تاریخی و کذا، تبعید و فروکوبیدهقدرت پرست

. است؟
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 بگوید بیایید از روشهاي پراکتیکی و  »ر ایرانیمتفکّ« آیا اگر 
  تخمه هاي و پرورشتئوریک متفکّران ملّتهاي دیگر مدد بگیریم براي آبیاري

 می تواند  جنین استدلالی را داریم، کجايها که خودمان آنافکار و ایده هایی
ل  چه استدلامتفکّر ایرانیمگر . ن بر دیگر سرزمینها باشد؟ي ایراي برتر شمار

آیا سواي این . خطایی را مطرح می کند که دریافتنش اینقدر دشوار می باشد؟
است که می گوید یک نگاهی هم به خودمان بکنیم و کمتر به آن سوي آبها 

. بعدش گرفتیم که آنسوي آبها، خیلی خیره کننده می باشد. چشم بدوزیم؟
 را در زایاندن بیاییم و آنچه را که به دردمان می خورد و می تواند ما! خب

 بدبختی و فلاکت هزاره اي برهاند باتلاق خودمان مدد رساند و ما را از حقیقت
این نمی شود که ما بیاییم . با گشوده فکري و پرنسیپ سنجشگري استقبال کنیم

فقط صحبت از راسیونگرایی و سر سپرده بودن به آتوریته هاي آکادمیکی کنیم 
ایی نافهمیده و تکرار هزار بار جویده شده ي و بخواهیم که با شمشیر راسیونگر

دیدگاههاي آکادمیکرها و پیشکسوتان، هر چیزي را بدون سنجشگري در 
 ، چشم و گوش بسته»شعور و فهم و نیروي تمییز و تشخیص فردي « دادگاه 

پس سهم ما در مجموعه ي .  دارد؟»داغ و مهر آکادمیکی «   مثلا بپذیریم؛ زیرا
م خودمان نیز ایده هایی بکر و یچرا ما نیای. ت و کجاست؟فرهنگ جهانی چیس
چرا بایست فقط زیره به کرمان برد و تابع و مطیع و دنباله . بدیع داشته باشیم؟

.چرا؟. رو و مقلّد ابدالدهر ماند؟

. حکیمان ماسیده مغز- 35

و به نو می  ن»بیراهه رویهاي «  هر چیزي همانا  يآزمودن بی واسطه
 انگیخته »از خلاف آمد عادت «  باشد که »نو «  چیزي می تواند راباشد؛ زی

بالطّبع آنچه که در . شود؛ نه در پایدار مانده گی عادتها و تکرار مکرّرات
بیراهه ها کشف می شود، می تواند به خطاها نیز آغشته باشد؛ ولی در هر اشتباه 

د و هوشیاري و  می آی»خود « و خطا و فریبی هست که انسان آزماینده به 
صراط المستقیم (= در راههاي مشخّص و معلوم . ي خود را باز می یابدي بیدار

را کنترل کامل کرد  می توان هر انسانی )ي آکبند ی  آکادمیک–و روش علمی 
، انسانیست که به راحتی می دوانسانی که محاسبه پذیر ش.  را رقم زد ذهنیتشو
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گسترش و . د از بهر بسیاري مقاصد دلبخواه تبدیل کر»ابزار «  را به اوتوان 
ده گان سرزمین ما دقیقا  در مغز تحصیل کر»شریعت و فقه و علمزده گی « تحمیل 

ي انسانها می باشد که بر آنست امتداد و استمرار مطلق ي  ابزار سازجهتدر 
و آتوریته ها و حکّام را بر ذهنیت و روان تقلید فقها و آخوندها و مراجع 

. ضمانت کندمردم 
جامعه ي آلوده به شرایع فتوایی و نظرات ناسنجیده شده ي آتوریته 

 می باشند که در هر چیزي متخصص اعلا »کهنسالان حکیم « ها، انسانهایش، 
حکمت « هستند و به آزمونگرایی فردي هیچ گرایشی ندارند؛ زیرا اختاپوس 

تحولات و « نسانها زمانی  ا. آنها چنگ انداخته است بر ذهنیت و روان »بالغه 
 را دوست می دارند و با گشوده فکري از روند دگرگشتها استقبال »دگرسانیها 

.  باشند»تحولات و دگردیسیها « می کنند که خودشان سرچشمه و بنیانگذار 
ملّتی و انسانهایی که با زور و سرکوب و شکنجه و اوامر متحکم به سوي تغییر 

د مجبور شوند، ملّتی بسیار حیله گر و زرنگ صفت و رفتارها و گفتارهاي خو
 که سمت و سوییتحول و دگرگشت در هر . مدهزار چهره از آب در خواهند آ

 همپا شود »آگاهی و شعور و بیداري و هوشیاري « می خواهد باشد، بایستی با 
. تا مردم نیز بتوانند نتایج و ثمرات هر تحولی را بپذیرند

.فهمحساس بودن  - 36
  
حساسیت فهم و «  را می توان با افزایش میزان »پرسمان شناخت « 

با مطالعه ي .  در برابر پدیده ها به دست آورد»ي خود ي شعور و نیروي داور
بنیان . خرواري از کتابها نمی توان به شناختی ظریف و عمیق و نو دست یافت

در نیروي تفاوت بین هر چق. ي ما بازبسته استی شناخت به نیروي تفاوت بین
تر و دقیق تر و تیز بین تر باشد به همان میزان بر گستره ي شناخت  ما، شفّاف

« فلسفه ي شناخت، پروسه ایست .  نیز می شود ترعمیق ما از پدیده ها افزوده
؛ نه انباشت اطلاّعات در مغز و متابعت از آراء آتوریته ها؛ ولو »تفاوت بین 

مودب و مسن و پیشکسوت بودن .  ادب نیز باشندفاضلانی بسیار متین و با
. نیست»دانشور و سنجشگر و اندیشنده بودن « هرگز دلیل 



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

٧٠

. مقهور دیگران- 37

 خود »خطاهاي « کثیري از انسانها، دوستیهاي خود را مدیون 
وقتی که ما در فهم اندیشه ها و دریافتن جهان . هستند؛ نه آشناییهاي خود

واریهاي تمییز و تشخیص دادن روبرو می شویم و نمی  دیگري با دششخصیت
 تکیه و افکار و شخصیت دیگري »وي فهم و شعور و درایت فردي نیر« توانیم به 

 پیشداوریهایی خواهیم شد که یا به ما  داوري کنیم، خود به خود مقهوررا
«  خت در وجود ما باعث شده است کهتلقین و تحمیل کرده اند یا توهم شنا

 چقدر.  در باره ي افکار و ایده ها و شخصیت دیگران، داوري کنیم» آمیز خطا
آدمهاي مغرض شدند » حسادت « ي ی  دوستیها را می توان برشمرد که قرباناز

در مناسبات .  تبدیل کردند  در حقّ یکدیگرو آشنایان را به خاصمان کینه توز
از خود را خواندن و راه ، آو همچشمیهاي حاسدانهریا کارانه و مزورانه و چشم

خود را رفتن و سخن دل خود را گفتن و اندیشه ي مغز خود را عبارت بندي 
 که چرا هیچکس نمی خواهد پهلوانی باشد. کردن، کاریست پهلوانی و یگانه

 ترجیح می دهند همرنگ دیگري  کثیري میلیونیچرا. اصالت خود را بزیید؟
« چرا نطفه ي . چرا؟. همسانی می باشد؟باشند و مقلّد و مروج آنچه روزمره و 

.  در ما ایرانیان، بالیده و زاییده نمی شود؟»من آفرینشگر 

. پدیدار شدن خویشتن- 38

 »پنهان کردن چهره و گوهر خود « هزاره ها ایرانی می اندیشید که 
انسانی که مهر می ورزد و دوست می دارد، در پدیدار کردن . کاریست اهریمنی

ي مناسبات انسانی می ي ن عطر وجود خویش، نه تنها بر دلآویزو افشاند
سیمرغ گسترده = خداوند مهر « ی زیبایی وجود خود با ین افزاید؛ بلکه در اینهما

از ما چه ساخته اند که نه تنها در کتمان کردن گوهر و چهره .  همپا می باشد»پر 
بوي تعفن و خونمرده ي خویش، یکه تاز شده ایم؛ بلکه در پدیدار شدنمان نیز 

چرا ما آنقدر . گی و نفرت و زشتی به هر سو، پراکنده و دوان دوان می باشد؟
در حقّ خود و دیگران دروغ گفتیم و تزویر کردیم تا سرانجام، مومنی گندیده 

ما چرا . چرا؟. شدیم به جاي آنکه گُلزاري سرشار از رایحه ي خوش باشیم؟
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هیها و پست و مقام یم تا رگ منفعت خواتر می داریم که صد نبشه باش خوش
«  تکبر و جاه طلبیهایمان از هر سو تغذیه شوند، به جاي آنکه حسداشتن و 
ي ی  بزییم و به مغز و نیروها و استعدادها و تواناییهاي فکري و ذات»رادمنش 

آقاي خود بودن و مستقل و « ما انگل وار زیستن را بر . خویش متّکی شویم
ي انگلی به پذیرش هیچ ی  ترجیح می دهیم؛ زیرا زندگ»تن ارجمند زیس

یها و فریب خوردنها می توان بار ی نیاز ندارد و در خطاها و گمراهمسئولیت
. مسئولیت را به گردن آتوریته هاي خیر خواه انداخت

حکومت = شیعه خانه ي سفله ساز «  که  شده ایمما روباههاي زرنگی
ت و ساز رفتارهاي اجتماعی و فردیمان همتراز و  با تمام سوخ»ولایت فقیه 

، »پهلوانی و پهلوان منش زیستن « آرمان و ایده آل . همسو و بالانس می باشد
 بسیار تلخ پرورانید و با جان و تجربیاتایده آلیست که ایرانی، آن را از بطن 

ي دل به آن مهر ورزید و همچنان آن را دوست می دارد؛ ولی هیچگاه این دلیر
فرمانروایی و « را نداشت و هنوز ندارد که آن را به پرنسیپ استوار و مستحکم 

 واگرداند؛ زیرا صد نبشه بودن، برایش سود آورتر می باشد، حتّا »دولتمداري 
ریا و تزویر و دروغ و « اگر در ازایش مجبور باشد که تمام عمرش را در 
سپري »  و بی کاراکتري کلاهبرداري و نکبت و خباثت و حقارت و زور پذیري

 به پیه سوز »فرهنگ سیمرغی = گوهر شب چراغش « ایرانی با فروختن . کند
ي خود، ی  خاکستر نشینباستیلاي ولایت فقیه تن در داد و ا= دقیانوسی 

 و  برنّدهایرانی با گیوتین!. غزلخوان رویاها و آرمانها و ایده آلهایش شد
 لاك پشت وار زیستن، سان لاك پشت بزیید و قرنها ب مجبور شد کهاسلام خونریز

ایرانی در درون خانه اش، جهانی . کم کم به صورت عادت او در آمده است
ساخته است مملو از زیباییهاي زندگی و مهر بی پایان خودش به هر آنچه که 

گرداگرد ولی در . می زیید و نشانه اي از زیبایی و جذّابیت منحصر به فرد دارد
، زرهی از اعتقادات دروغین و خارا سنگهایی از آداب شو دلآویزجهان زیبا 

. تصنّعی و اداها و ایماهایی ریاکارانه و ظاهر نماییهایی تقلّبی پوشانده است
ایرانی آنقدر به زندگی مهر می ورزد و آن را دوست می دارد که براي نگهبانی 

 همین امروز، ي سرشار از عطر گلهاي خوشزیستی اش تاي از گلستان مهر ورز
 چرا ما دو چهره شده ایم و نمی  .زره پوش جنگاوران را به تن کرده است

ن ز آلوده و متعفّخواهیم بپذیریم که چهره ي دروغین ما، سیماي اصیل ما را نی
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 بازبسته می »گستاخی و خویشمحوري « تفکّر و آزادي به . چرا؟. کرده است؟
ا زمانی که چشمان ما به دیگران ت. کجایند گستاخان خویشاندیش ما؟. باشد

دوخته و خیره شده اند، خود به خود از دیدن آنچه که خود هستیم و داریم، 
دیدن دیگران بدون انگیخته شدن به دیدن خود در آیینه . غافل نیز خواهیم بود

اهد شد؛  مختوم خو»حسادت و حقارت «  به »ما هستیم و داریم « ي آنچه ي 
 خواهیم  چیزهاییط مصرف کننده ي حقارت، فقسحطوري که ما از شدت 

 را قبضه »فهم و شعور و و روح و مغزمان « ، چشمان شانماند که زرق و برق
، ما نیز می توانیم »داشته هاي عاریتی دیگران « کرده اند با این توهم که در 

. بسان و شبیه آنها بشویم

. از هنر وفادار بودن به خویشتن- 39

 بر این اندیشه است که ». )  م1860 – 1788( نهائور آرتور شوپ« 
 او اه اي شهوتران بخواهند خود را بحقیقت بسان جنده اي نیست که عد

زیبایی ظریف و «  و از آن کام بگیرند؛ بلکه حقیقت، بیش از هر چیزي بیامیزند
 دار و ندار خود را  می باشد که حتّا اگر کثیري طالب بخواهند تمام»سختجانی 
.  کنند، همچنان گریز پا و معمایی و راز آمیز می مانداوي ی نیز قربان

  و دینی اغراض مذهبیجهت را در »فلسفیدن « بر آنند سیستمهاي حکومتی که 
اهداف سیاسی به کار ببرند، در پی آنند که عده و عقیدتی و ایدئولوژیکی و 

 به »تر و استاد و امثالهم پروفسور و دک« ایه ي علّامه نما را با نامهاي مکم اي 
به غرضهاي خود استفاده کار گمارند و از آنها براي به کرسی نشاندن و رسیدن 

. کنند
 که  چیزي باشندمدرستا می کنند !  نیز سعی بلیغگماشته گان

 می »فلسفیدن و دانشورزي بالذاّت «  چیزي که حاکمان متعین می کنند؛ نه
خویشاندیشی «  از بهرموزاندن و انگیختن مردم آآنها از بهر روشنگري و . باشد

 گام برنمی دارند؛ بلکه در جهت بر آورده کردن نیتها و مقاصد و برنامه هاي ،»
منفعتهاي آنها سخن می سیاسی و مذهبی و ایدئولوژیکی حکّام قدرت طلب و 

 خیلی با احتیاط و – مهم نیست در کجا مدرس باشند – گماشته گان. گویند
ه و خواست حاکمان بر زبان جمعی مراقب هستند که حرفی خلاف ارادحواس 
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پیشنویسها و . فتندنیوزش عالی و مافیاي اطلاّعات در  با وزارت آم تانرانند
به عقاید عوام و . اوامر و فتواها و منکرات و منهیات و امثالهم را رعایت کنند

و خواستها . خواص حتّا اگر موهومات محض باشند، فقط احترام بگزارند
به توقّعات شاگردان خود، .  خود را بر آورده کنند مشقهايخواهشهاي ناشران

از . روابط چاکرم نوکرم همکاران را در مد نظر داشته باشد. اهمیت بدهند
اوضاع و رویدادهاي روزمرگی در عرصه سیاست و وقایع روزمره غافل نباشند 

فتار و گفتار داشته باشند که آنطور ر. و اظهار لحیه هاي روشنفکري کنند
. ازشان انتظار می رود و حتما خوشایند شنونده گان و بیننده گان سخن بگویند

ر آرتو«  که شاگرد برجسته ي ». )  م1900 – 1844( فریدریش نیتچه « 
 می اندیشد که اگر انسانی نخواهد به مسجد و این باره بود، در »شوپنهائور 

عضو حزب سیاسی و هیئت اساتید هیچ دانشگاهی . دکلیسا و کنیسه و معبد برو
خوشایند احدي سخن نگوید و . به هیچ مقتدر و ارگان ذینفع باج ندهد. نباشد

اهل عبودیت و بنده گی نباشد، چنان شخصی بایستی از جیب مبارك . قلم نزند
خودش بخورد و به اعتبار شخصی و تواناییهاي مالی و فکري خودش نیز 

.بزیید
 براي آفرینش از این این دو مثال اینست که می خواهم بگویمهدفم 

 اصیل ملتّ خود بایستی در مسائل تئوریک، قبل از هر چیزي دیگر به راه
 ملّت »ي ي فرهنگ و تاریخ اساطیر« ي بنمایه هاي ي بازشکافی و عبارت بند

کوشید تا سپس با آفرینش فلسفه هاي گوناگون بتوان به صف آرایی فکري با 
 و اساطیر و تجربیات می باشند و از »وارداتی « فلسفه هایی رو آورد که 

مانند ایران ما ( در سرزمینی . فرهنگها و تمدنهاي ملّتهاي دیگر ریشه گرفته اند
 را ندارند که نتایج  آن امکانران و فیلسوفان و دگراندیشانش که هنوز متفکّ)

ما ایرانیها هنوز فهم ( ه اي ایده ها و پژوهشهاي خود را بدون هیچ کفّار
آفرینگویی و ستودن و ارجگزاري و قدر دانی کردن از متفکّران و فیلسوفان و 
نویسنده گان خود را به دست نیاورده ایم؛ زیرا حسادت تا همین امروز، بد 

 منتشر کنند و بیازمایند، در چنان اجتماعی از . )جوري فتیله پیچمان کرده است
  سخن گفتن،»ساسی و امثالهم ین کشور داري و قانون احقوق و منش و آی« 

ما در ایرانزمین، هیچ فلسفه اي که زاییده ي . بلاهت آدمی را رسوا می کند
تاخ و تکرو باشد، تا امروز تفکّران ایده آفرین و مستقل و گسخویشاندیشیهاي م
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باختر  زمینه هایی فلسفه داریم که که بخواهیم ادعا کنیم ما در نداشته ایم 
ن، پیش از رویداد ما در ایرانزمی. چنین حرفی، مضحک است.  دارند نیززمینیان
 را داشتیم آنهم بر شالوده ي تقلید و »ایده ي مشروطیت «  کاریکاتور ،1357

 شرایع« لی پس از انقلاب، فقط و. اشیس برداري از نمونه هاي باختري رونو
ترونساز و ارعابی و  صغارتی و سامریه اي و تحکّمی و استبدادي و تحقیري و

ي حاکم  بر سراسر ارگانها و ادارات و سازمانهاي کشور »اسلام  يتروریستی
ي ي  به آفرینش فلسفه هاي فکر در ایرانزمین ، هنوزما. جبار و قهار بوده است

 »اساطیر و تاریخ و فرهنگ « خود در زمینه هاي مختلف رو نیاورده ایم؛ زیرا 
 ولی بر قلب و روان ما آنچه بر ذهنیت ما حاکم است؛. اسیمخود را نمی شن

 می باشند که  »اسطوره هاي سامی و یونانی«  تصاویر  ي استبداد ورزيهرگز،
به تنش هزاره اي ما با آنها تا همین امروز در دامنه هاي سیاسی و اجتماعی 

ی و پرداخت  ایرانه هاي که به کشف معادن اسطورما تا نیاموزیم. شدت داده اند
ي بنمایه هاي آنها همت بی دریغ کنیم، محال است که از ی  فلسف–تئوریک 

ي باختر زمینی به خود آییم و راه ي اقتدار رعب افکن الهی و متابعتهاي تقلید
ما همچنان محکوم می . خویش را با سرفرازي و آگاهی و خوشدلی بپیماییم

ما بیدار شوند و در سخن گفتن و » فهم و شعور و قلب « مانیم تا زمانی که 
.زیستن، پهلوانی دلیر رفتار شویم

ي اساطیر ایرانی به ی  اندیشیدن در باره ي بنمایه هاي فکري و فلسف
جوي شریانها و سنگبناها و پرنسیپهائی  -  و  - ستاین معناست که ما در ج

را هستیم که بتوانند روحی تازه و نو در کالبد بی جان جامعه بدمند؛ زی
رویدادهاي صد سال اخیر، سراسر جامعه را به خطر انداخته اند و نم نم دارند 

فضاهاي دور دست، زمینه و گستره . آن را به ورطه ي نابودي سوق می دهند
ي حکّام مستبد و خونریز، فاصله ي زیاد ی اي می باشند که از امکانهاي دسترس

ال به اندیشیدن در باره ي دارند و متفکّر و فیلسوف می توانند در آرامش خی
ي یک ي  پرداختن به تاریخ اساطیر. جهاي اجتماع رو آورندمعضلات و بغرن

ملتّ در واقعیتهایش با افسانه اي و خیالاتی بودنش به محک زده نمی شود؛ بلکه 
در توانمندیها و نیروهاي انگیزشی و بازآفریننده اش است که سنجیده و 

 و کاوهاي متفکّران و فیلسوفان جویشگر در پیامد کند. ارزیابی می شوند
اعماق تاریخ فرهنگ و روان انسانها، سرانجام به آتشفشانی شدن و زمین لرزه 
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هاي عظیم فکري و دگرگشتها و گسستها در ذهنیت و روان انسانها و همچنین 
.ي سیستمهاي مستبد ختم خواهد شدی فرو پاش

. فریبراههاي واژگان و مفاهیم- 40

وجدان (= و دین ) تخمه ي خود زا (= خدا « ه هایی مانند  واژ
 از )» خود گستري و بالاندن وجدان خویشآفریده (= و آزادي ) خویشآفریده 

آلوده ترین واژه هایی هستند که در تاریخ و فرهنگ هر اجتماعی وجود 
انسانی که نتواند به تن خویش با بینشی ژرف و سخت کاونده و مته به . دارند

 و  واژه گان »شدنپیدایش و آلوده « ي ی خاش گذار، پروسه ي چگونه گخش
 »ي خودش ي فهم و شعور و آموخته ها و تفکّرات فرد«  را بر شالوده ي مفاهیم

 و سلطه  دوامست معضل و کلاف گیج آور نخواهد توانشن کند؛ رو وبازشکافی
 واژگان ساده؛ سار  و بفهمد که خود را در سایه را دریابدانی سر سخت مستبدي

 فریبنده و جذّاب و گریز پا، استتار می کنند تا به غارت و تاراج بسیارولی 
. فهم و زندگی و جان انسانها مشغول شوند

تجربه ي بی واسطه ي «  در گستره ي  را فقط»دي خدا و دین و آزا« 
  برايتوان نمی ه ي شخصیفراسوي معنادهی و تجرب.  می توان معنا کرد»فردي 

 در جوامعی که با. نظر گرفت، معنایی عام و یکسان در »خدا و دین و آزادي « 
خونریزي و ترور و کُشتار و شکنجه و حبس و اعدام و تبعید و غصب و 

ی تصنّعی و یخدا و دین و آزاد« مصادره ي اموال به تحمیل و تلقین و تثبیت 
انسانها تقلّا کنند، مردم  در ذهنیت و روان »جعلی مثل الّله و اسلام و رستگاري 

.جوامع جهان خواهند شد » ی خداترین و ضد دین ترینب« آن جوامع از 

.امکانهاي دم دست - 41

اینکه چگونه می . ید می زی» دم دست امکانهاي«  در فضایی از انسان
 امکانهاي دم دست را به کار برد و به زایش امکانهایی بدیع و جدید، توان

می فهمیم و دلیر در « به این بازبسته است که ما چقدر دست یافت، همه 
زندگی، یک امکان هست .  هستیم»گزینشهاي فردي و وفادار به پرنسیپهاي خود 
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که می توان آن را به زیباترین شکل ممکن زیست یا آنقدر آن را به مویه و 
زاري و نکبت و پلشتی آغشت که نتوان تفاوت آن را با آت و آشغالهاي 

ی ما در جهانی از امکانهاي آفریده و آماده م. ونی تمییز و تشخیص دادپیرام
، چه براي »امکانهاي دیگر و نو «  زایش برايزییم و می توانیم به تن خویش 

. داشته باشیمی بزرگوعانمان، سهمخودمان، چه براي همن
 به شناخت و کشف بسیاري از پدیده ها و اتممن می توانم با امکان

 فقدان امکاناتم« وم که شاید در حالت سانها و رویدادهایی موفقّ شچیزها و ان
 برایم فقط در رویاها و خیالاتم امکانپذیر می ا چیزهبسیاري از، دسترسی به »

 در » رسانه ها «نم با کاربست امکان من می توا. بود؛ نه در واقعیت زیستنم
نی،  میهنی و جهابسیاري از مسائل و رخدادها و تصمیمها و معضلات شخصی و

 را »فهم و شعور و آگاهی «  ایفا کنم؛ چنانچه آن نقشی شایسته و درخور و موثّر
 را بدانم و با مسئولیت و اشتیاق ي کاربست امکانهای داشته باشم که چگونه گ

 تحول کردن و دگرگشت بسیاري ازو شور و حال فردي ام به آفرینش و م
 »ناپسند و مذموم براي باهمستان انسانها ناخوشایند و « چیزهایی بکوشم که 

گزینشها و تصمیمها و نگرشها و «  با  می توانیمتک، تک ما هستیم که. می باشند
فردیت و «   نشان دهیم»شیوه هاي زیستی و کرداري و گفتاري و نوشتاري 

 چقدر می باشد و با کارها »شخصیت و گنجایش فهم و شعور و آگاهی فردیمان 
 تارك تاریخ و فرهنگ ي خود بری اي خودمان، چه نقشی را از هستو ابتکاره

.وریمبیایجی را براي دیگران به ارمغان زنیم و چه نتابمیهن، رقم 
امروزه روز به هر انسانی که بنگریم، اگر هیچ ثروتی و دارایی و 

  به آفرینش امکانهایی رو»هزار دلار « اموالی نیز نداشته باشد، می تواند فقط با 
ها دلار؛ بلکه حتّا راهی لیوند براي کسب مینآورد که نه تنها مایه اي شو

 مادیات و وسائل رفاهی که در خور و شایسته ي زندگی د براي ارتقاءنبیافرین
 تصفیه »خودمان « همه ي اینها مستلزم آنست که ما در آغاز با . آدمی باشند

اینکه من بنشینم در . محساب وجدانی و فکري و نگرشی و رادمنشی کرده باشی
گوشه اي دنج و با خیالی آسوده از روي بخار معده در باره ي هر چیزي که 

 مصایب ی ي، چه چیزي از تلخ لاف بزنمفقطمی شنوم و می بینم و می خوانم، 
و مهلکه ها و ناهنجاریها و دژ رفتاریها و سخافتها و بدبختیهاي آدمیان می 

نی آسوده و راحت، هر روز و هر شب، اخبار چگونه می توان با وجدا. کاهد؟
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اعدام کردنها و سنگسارها و ترورها و شکنجه ها و آزارها و ویرانگریها و « 
اختلاسها و چپاولها و حیف و میلهاي بی حساب و کتاب و درهمپاشیده گیهاي 

 شنید و »اجتماعی و خانواده گی و تجاوزهاي وحشتناك را به حقوق آدمیان 
شمان خود دید؛ ولی هیچ صداي مخالفت و اعتراض و سرکشی و خواند و با چ

 براي سهم هر انسان با شعوري . چگونه؟. واکنش مسئولانه از خود نشان نداد؟
درخشیدن ستاره اي در شبهاي تاریک «  اگر بسان هاي شخصی اشکاربست امکان

. سدي جهالتهاي خود بماند و بپوی  نباشد؛ همان بهتر که در تاریک»انسانها 
خورشید را چه بهایی و احترامی می باشد، اگر هر روز، شعله ور نتابد و با 

 و یقین دارم که با تمام  می اندیشممن. نورافشانیهایش، زندگی را زیبا نیاراید؟
 روغن شعور و فهم و آگاهیها و اشتیاق شورانگیز خود سوختن و ازوجودم 

«  ارجحیت دارد بر  وطن، خانه ي درشمعی فروزان شدن براي زدودن تاریکی
  . » الهینورالسماوات

آبادانی و شکوفایی و پروراندن و نگاهبانی کردن از هر چیزي نه 
تنها به مغز اندیشنده و ایده آفرین و مسئول، محتاج می باشد؛ بلکه به مهري 

دشوار و طولانی می توان . فراگستر و عشقی مشتاق و شعله ور بازبسته است
ت و آباد کرد؛ ولی خیلی ساده و سریع می توان بسیاري چیزهایی را ساخ

ساختن و آباد « ملّتی که از . به نیست کرد چیزها را ویران و تخریب و سر
 واپس نشیند، خواه ناخواه، تخریبگرانی بر سرنوشت او چیره خواهند »کردن 

ر  را در یک چشم ب»دار و ندار ملتّ «  د و منسجم اراده می کنند کهشد و متّح
ویرانگري را می توان با هر نام و ادعا و غرض و . هم زدن با خاك یکسان کنند

مهر ورزیدن و دوست «  را نمی توان بدون »آبادانی « مقصودي اجرا کرد؛ ولی 
بر ما .  به واقعیت پذیري اش امیدوار بود»داشتن و عاشق و مشتاق بودن 

کوره ي کینه توزي و « ر ایرانیان چه رفته است که بیش از یکصد سال است د
، میدان و فضایی »نفرت و خشونت و آزار و خونریزي و سر به نیست کردن 

 توانسته اند ما را به ی لیاقت و بی کاراکترساخته ایم که قدرت پرستان ب
 و فهم و خیره گی فرو بخوابانند که هیچ طبل گوشخراشی آنچنان انجماد شعور

اینکه نفرت و خشونخواهی و . ته حال کندنیز نمی تواند ما را بیدار و آشف
 ما را »مشاعر «  پود ما نفوذ کند و بتواند حتّا – و –توحش، آنقدر در تار 

 گریبان ما ایرانیان را محکم ع هولناکیست کهتحت کنترل خود بگیرد، از فجای
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در چنگال خود گرفته است و ما، هاج و واج، سرنوشت و حیثیت و آبرو و 
فرهنگ خویش را در دستان آنانی نهاده ایم که در انظار محصول تاریخ و 

بر ما . چرا؟. جهانیان می خواهند با قصد و نیت شوم خود فقط رسواگر ما باشند
چه رفته است و چرا و چگونه است که نمی خواهیم یا نمی توانیم به خود 

.آییم؟

.پیوند فیلسوف با کلمات - 42

 برند؛ سواي زنگار دهی و شعله ور  راه به جایی نمیبحثهاي پلمیکی،
فکر « کردن خصومتها در حقّ یکدیگر و پایمال کردن پرنسیپها و لت و پار شدن 

فهمیدن و « ي آثار فیلسوفان و متفکّران به معناي ی  روخوان.»و ایده 
پیوندي که .  نیست»اره ي موضوع تفکّر آنها باهماندیشی پا به پاي آنها در ب

 تجربیات یوندیست بی واسطه براي دریافتن پیدا می کند، پ»کلمه « فیلسوف با 
، واتابیده شده شعریانی که سراسر وجود متکلمّ را تسخیر کرده اند و در کلمات

هم به شکل و معناها و . ي کلمه، گوش می سپاردی فیلسوف، هم به موسیق. اند
 تجربه د پو– و –زیر و بمها و رقص کلمه و بیش از همه، تلاش می کند تار 

 تجربه ي کلمه، گنجایش واتابدهی و پذیرشاي را کشف کند و بفهمد که 
به عبارتی دیگر، فیلسوف، بیش از آنچه که کلمه می خواهد . معمایی را ندارد

ی اش، کشف یبگوید، تلاش دارد که عمق تجربه را در سایه ها و ریشه هاي معما
 فلسفی، پیوند موسیقایی کلمات را بنابر این، فیلسوف با تفکّر. و بازآفرینی کند
ي آنها و زیر و بمها و اشتقاقها و واریاسیونهاي بسیار ی در خوشه ي معان

 جو می – و –ست ي کلمات، جی ظریفش از تمام جلوه هاي خوشه و معان
طیف معانی « کند تا بتواند پازل ایده اي را در اندیشیدنهاي خود بسازد که از 

. استنباط و استخراج می شود»ي خوشه ي کلمات و آوازها و پاد آوازها
 تصورات و خیالاتی را در د کرد که اندیشیدن برآنستفراموش نبای

ذهن آدمی، سامانبندي کند که مغز آدمی در طوفان و تلاطم حسیات، شناسایی 
د که تصویري  می باش»آگاهبود « به همین دلیل، زبان، گونه اي . می کند

 آدمی در اشیاء پیرامونی و رویدادهاي درون را از صروشن و گویا و مشخّ
کلمات فقط براي نامیدن چیزیها نیستند؛ بلکه جهان را . مفاهیم ارائه می دهد
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 یک ملّت »آگاهبود « تشریح می کنند و توضیح می دهند و نشان می دهند که 
 ملتّ، جهان و خویشتن را چگونه می باره ي جهان، چگونه است و آحاددر 
.ند و با آن، همپا می شوندفهم

 اندیشیدن نیز فقط می تواند در زبانی روي دهد که انسان در آن 
بنابر این، اندیشیدن در . زبان، زاییده و بزرگ و بالیده و پروریده شده است

ي خوشه اي و جور واجور و مشتقاتی و متفاوت ی باره ي کلمات زبان و معان
یک ملّت در آنچه بالذّات هست نیز می و حتّا متضاد آنها به معناي شناخت 

 «ه در اذهان کثیري از انسان بر خلاف تزهاي رایج و میخکوب شد. باشد
 فقط موجودي راسیونالیست نیست؛ بلکه وجودیست که با تمام  »هاآکادمیکر

ي اشیاء، عجین می شود و حضور دارد و در باره ی  پودش در هست-  و –تار 
میشل فوکو و «  که از ي اساتیديبرا. دیشدسیات خویش می اني سراسر ح

هانس گئورگ گادامر و مارتین هایدگر و فریدریش نیتچه و یونان نویسان و 
د، جاي بسی شگفتیست که ند و نقل قول می آورن سخن می گوی»لاتین نویسان 

  پنجاهکسی که در سراسر عمر فرض کنیم. دن باش»! تعریف فلسفیدن « به دنبال 
الا از سر تصادف یا کنجکاوي یا شاید هم براي پز دادنهاي ساله اش احتم

اندیشیدن به چه معناست؟ « روزمره و مد روز در مجامع آکادمیکی فقط کتاب 
 =Was heißt Denken? «  م1976 – 1889( اثر مارتین هایدگر  .
 براي فهمیدن  خود رابا ارزشاز وقت شریف و  را خوانده باشد و دیر زمانی )

ریدن و بسان مار به دور درخت پرسشهاي خود پیچیدن به سر برده باشد، و گوا
، صرف نظر از بیراهه ها و پرگوییها و روده »مارتین هایدگر « نیک می داند که 

ي سرگیجه آور، خبره ي ی  کسل نویسآلمانها در( ي کسل کننده اش درازیها
صد و هفتاد صفحه، به  فقط خواسته است سه بنداشت را در بیش از )روزگارانند 

 نپرسیم اندیشیدن - 2.  به هیچ اندیشه و ایده اي بازنمانیم-1: دیگران تفهیم کنند
 اندیشیدن، روندیست فردي و جویشگرانه به کمک مغز -3. را از که باید آموخت
.و تجربه هاي خویش

  یافتنمن در خلوت خویش بارها از خودم می پرسم و هر بار در
 فرو می مانم که این چه طُرفه حکایتیست که در اجتماع پاسخی مجاب کننده

هگل و کانت و « ما، آدمهایی پیدا می شوند که افکار و ایده هاي بسیار ثقیل 
 را می »مارکس و نیتچه و هایدگر و دکارت و افلاطون و ارسطو و امثالهم 



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

٨٠

ک فهمند و تمام چم و خم آثار آنها را فوت آبند؛ ولیکن از فهم و دریافت ی
« وقتی . جمله ي ساده ي شاعران و متفکّران سرزمین خویش عاجزند؟

: می سراید»فریدالدین عطّار نیشابوري 

   گفت اي به صورت، مانده باز هدهدش
  فت اي به آبی، خوش شدههدهدش گ

  ن نمی خواهم که در دنیا و دینم
   باز ماند کس به ملکی هم چنین

   چه زان گوهر، سلیمان شاه شدگر
  آن گُهر بودش که بند راه شد

دش گفت اي غرورت کرده بنهدده  
  تو، به سنگی بازمانده بی گهر 

، خواهیم فهمید که عها، ژرف بیندیشیم این بیتها و مصردر باره ياگر 
 بر جوینده گی و گسستن از کهنه اعتقادات سنگشده با زبانی ساده، »عطّار « 

 را قبول نداریم؛ چه رسد به آنکه »عطّار « ولی هیهات که ما . تاکید کرده است
ولی اگر همین افکار و ایده . بخواهیم در باره ي اندیشه هایش نیز بیندیشیم

 حرفهایش براي ما نه تنها فکّر اروپایی بر زبان براند، را یک مت»عطّار « هاي 
 »هایدگر «  چیزي را که دقیقا. رهان قاطع هستندعلمی؛ بلکه حجت و سند و ب

 ما حدود هفتصد سال پیش با زبانی بسیار ساده و »عطّار « خواهد بگوید، می 
 اندیشه زه وار به گداییروان سروده است و ما امروزه متاسفانه بایستی دریو

آیا . هایی برویم که متفکّران و شاعران و نویسندگان خودمان قبلا اندیشیده اند
 تولیدات خودمان مه نیست کهما به معناي اصیل کلي ی این نشانگر فقر و بدبخت
تر و سنگین تر از دست دیگران بخریم آنهم با حقارتی  را با بهایی بسیار گران

. توصیف ناپذیر؟

.فلسفیدن - 43
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 سنجشی و صف آراییهاي -انسان در پروسه ي اندیشیدنهاي گسستنی 
د  را می آموزد؛ نه با حفظ کردن و یا»فلسفیدن «  دیگریست که  با نظراتفکري

 .»تعاریف فرهنگنامه اي کلمه ي فلسفیدن « گرفتن 

.واژه و معنایش - 44

؛ بلکه بایستی از خاك اندیشیدن و »ساخت «  را نمی توان »واژه « 
کنکاویدن و پرسیدنهاي فردي؛ آنهم در گلاویز شدن با مسائل و معضلات 

 تا معنا و تاثیري نیز داشته اند زای»ژرفاي روح آدمی « فردي و اجتماعی از 
. باشد

.رسوایی بحرالعلوم بودن - 45

 Shah of ( »شاه شاهان«  در کتاب گر ذهن من به خطا نرود،ا
Shahs ( ریشارد کاپوشینسکی « ، نوشته ي«)  Ryszard 

Kapuscinski  (جملاتی را خواندم که خیلی برایم تکان دهنده بودند ،، .
 در کتابش »شاه فقید «  و رفتن 1357 رویداد عد ازهستانی، باین خبرنگار ل

  . چوب روشنفکرانشان را خوردندمردم ایران،« : نوشته بود، نقل به مضمون البته
طیف روشنفکر ایرانی، کسر شان خودش می داند، اعتراف کند که نمی داند و از 

رشته و همش باید ادعا کند که می داند و متخصص آن . چیزي سر رشته نداردهر 
 خبرنگار لهستانی، حقیقتی در مغزه ي این حرفهاي.  »ددانش و امثالهم می باش

.کو گوش شنوا؟. نهفته است که خیلی جانگداز می باشد
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.زبان یاجوج و ماجوج - 46

  اساسا، و واژه هاي تصنّعی زبانهاي مکانیکین براي آنکه نشان دهمم
 بر ذهنیت و روان  بار آورتوانست نقشی نخواهند فاقد روح و جان می باشند و

و بالنده گی فرهنگ و زبان زنده ي یک ملتّ ایفا کنند، ترجیح دادم که مثالی 
اگر زبان مکانیکی می توانست پاسخگوي مسائل و کلاف سر . گویا بیاورم

لودویگ « درگم معضلات و فلاکتهاي میهنی و جهانی باشد، مطمئن باشید که 
 با آن استعداد بی مانند و شگفت انگیزش در  » . م1917 – 1859 ( زامنهف
ي زبانها و ادغام و پرورش زبان اسپرانتو از بسیاري پر مدعیان ي فراگیر

امروزي، صدها سر و گردن برتر می باشد و محصول زحماتش به جایی نیز می 
. ولی دریغا که تلاشهاي او، فقط یک خواب و رویاي شیرین بودند. رسید

« ي بی محتوا و فاقد روح، هرگز ی کردن و تلاشهاي سره نویسترجمه 
  . »فلسفیدن نیستند و بار و بري نیز ندارند 

 نخواهیم توانست ، ترجمه و سره نویسیهاي مضحکما با خروارها
فلسفیدن و فکر کردن را بیاموزیم و از پس مسائل و معضلات فلاکت آور و 

فلسفیدن، اندیشیدن .  برآییم و آزاد شویمقرن به قرن انتقالی نسلهاي جامعه مان،
ترجمه و سره نویسی، هیچگاه نمی تواند نقش . با مغز و در زبان خود می باشد

اینگونه بازیهاي فریبنده در اروپاي قرن پانزده و شانزده نیز . تفکّر را ایفا کند
ه شدند که بایستی ولی ملّتهاي اروپایی در عصر روشنگري، متوج. وجود داشت 

به مایه هاي تاریخ و فرهنگ خودشان رو بیاورند و از خودشان بپرسند و 
ن بسنده اي خودشی ي و روحی و فرهنگی و تاریخبیاغازند و به امکانهاي فکر

  با رو آوردن بهدر نتیجه. انگیزنده، مدد بگیرندکنند و از دیگران فقط در نقش 
مغز خود بیاموزند و ا با  خود توانستند تفکّر و فلسفیدن رتاریخ و فرهنگ مردم

 به این در اجتماع ایرانزمین طحی نگرلی بسیاري از مترجمان سو. بیافرینند
 »تفکّر و فلسفیدن «  می تواند مثلا جاي  »مهترج« توهم خانمانسوز دچارند که 

 لاینحل و هزاره ها فلاکتهاي ما باشند و  مسائل باهمستانرا بگیرد و پاسخگوي
 ملّت را در یک چشم بر هم زدن، ریشه کن ه ي روان و مغزنبار شده بر گردتل

برسیم؛ » مدرنیته ي ایده آلی « کنند و ما نیز یک شبه بدون سلوم و صلوات به 
یعنی مدرنیته اي که تحفه اي بسیار بی مایه حتّا براي خود اروپائیان و پرورنده 
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خته و نا آگاه یا به این می گویند ذهنیت خام و نپخته و نافرهی. گانش می باشد
.»! اي ساده گی مقدس« : در اصطلاح جهانی اش

باري و دردي مضاعف بر «  را فقط اي مترجم توهمات آدمهمن
مصیبتها و بدبختیها و فلاکتها و جهالتها و دربدردیها و ندانمکاریها و 

ما تا نیاموزیم که کشک خودمان را .  می دانم؛ ولاغیر»ویرانگریهاي مام وطن 
 مردم خودمان بسابیم، مطمئن باشید تجربیاتغار زبانها و فرهنگ و تاریخ در ت

که درب ستمها و فجایع وطن بر همین پاشنه اي خواهد چرخید که هزاره 
هاست می چرخد و نمی دانم چه حکمتی در آن است که از لولایش در نمی 

  »اتبخشنج« آید تا ریشه ي همه چیز کنده شود و ملتّ و مشکلاتش و مدعیان 
.به یکباره، محو شوند

 اندیشیدن، دلیر شدن در سخن گفتن با زبان خود و در کلمات شکسته 
 به دلیري سره نویسیهاي یاجوج و ماجوجیمترجمی و . بسته ي خود می باشد

محتاج نیستند و هر کسی که براي آموختن یک زبان، دو سال وقت بگذارد، 
ري نیز، فنّ جادوگري نیست که تخمه می تواند آن را یاد بگیرد و زبان زرگ

به معناي تفکّر و استقلال فکر و زباندانی و سره نویسی، . اشداش نایاب ب
.یدن به زبان خویش نیستاندیش

سنجش خرد ناب « اخیرا ویرایش دوم کتاب . بازگردیم به مثال خویش
ترجم مسئله این نیست که آیا م. چاپ اولش را نیز دارم.  به دستم رسیده است»

مسئله همچنین بر سر تلاش و . محترم کتاب کانت، زبان آلمانی می داند یا نه؟
مسئله . آزمایش فردي در برگرداندن چنین آثاري به زبان فارسی نیز نیست

اینست که ما ایرانیها به دنبال چه چیزهایی هستیم و هدف و منظورمان از 
  سمت و سوهايدامین فارسی چیست؟ و در کبرگرداندن چنین آثاري به زبان 

فرهنگی و آفرینشگري و بازآفرینی و بازسازیهاي ضروري و عاجل و اساسی و 
 ترجمه هاي ما با اینهمه. م برداریم؟مهم فکري و روانی و امثالهم می خواهیم گا

صنار سی شاهی می خواهیم چه چیزي را به خودمان و دیگران اثبات و تفهیم 
یگانه را بلد هستیم؟ یا اینکه دنبال تلف کردن اینکه ما مثلا زبانی ب. کنیم؟

اوقات کسل کننده ي خود می باشیم و بر آنیم که از علّافیهاي روزمره گی به 
.کدامیک؟. شاید هم نیتهاي دیگر؟یا . در آییم؟
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یک انسان محترمی می آید و کتابی را به مثلا زبان فارسی انتقال می 
 بی مانند و نابغه را به اجتماع ایرانی دهد با این امید که نه تنها فیلسوفی

کانتهاي تازه [ ....: بشناساند؛ بلکه امید آن را نیز داشته باشد که به قول خودش
/ پیشگفتار مترجم بر ویراست دوم ..... ( ؟ !اي از میان جوانان ما برخیزند

   ].§ xxxvII / 5.ص
از اینکه مترجم محترم کتاب کانت کوشیده است دریایی هولناك 

معادلتراشیها و لغتپرانیهاي ثقیل و گوشآزار و قلمبه و زبانسکته و بی روح و 
خالی از محتوا را به سراسر متن کتاب تزریق کند، فاجعه ایست که تصورش 

ي ی آنقدر که متن آلمان. ناممکن می باشد؛ چه رسد به دیدن و تجربه کردنش
ه؛ ه زبان آلمانی را بویژحداقل براي آنانی ک( کتاب، ساده و گویا می باشد 

 برابر آن، متن مثلا فارسی شده اش بسان زبان صد، )فلسفه را خوب می دانند 
من آمدم و به تصادف این بخشی را که . مریخیهاي یاجوج و ماجوج می ماند

در زیر می آورم با متن اصلی مقایسه کردم و بر آن شدم که برگردان خودم را 
 کنم خودتان مقایسه کنید و ببینید کدام راه می خواهش می. از آن نیز بنویسم

 شنود بار آور مدد رساند؛ نه به – و –تواند به تفهیم مسئله اي و ایجاد گفت 
آنوقت .  خود براي مردمانکلاف سر در گم کردن افکار متفکّر و  شدنپیچیده

سار عده اي فریادشان به آسمان بلند است که فلسفه، پیچیده و بغرنج و فلان و بی
فلسفه از بطن زندگی برمی آید و مادر تمام . در حالیکه اینطور نیست. می باشد

رد  مسائل بشري نیز گام برمی دا جهت رسیدگی بهدانشهاي بشري می باشد و در 
.استو کاملا پویا و سرزنده 

:متن اصلی

 …… . Es sind nur zwei Fälle möglich, unter denen 
synthetische Vorstellung und ihre Gegenstände 
zusammentreffen, sich aufeinander notwendigerweise 
beziehen, und gleichsam einander begegnen können. 
Entweder wenn der Gegenstand die Vorstellung, oder diese 
den Gegenstand allein möglich macht. Ist das erstere, so 
ist diese Beziehung nur empirisch, und die Vorstellung ist 
niemals a priori möglich. Und dies ist der Fall mit 
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Erscheinung, in Ansehung dessen, was an ihnen zur 
Empfindung gehört. Ist aber das zweite, weil Vorstellung an 
sich selbst ( denn von dessen Kausalität, vermittelst des 
Willens, ist hier gar nicht die Rede, ) ihren Gegenstand dem 
Dasein nach nicht hervorbringt, so ist doch die Vorstellung 
in Ansehung des Gegenstandes alsdann a priori 
bestimmend, wenn durch sie allein es möglich ist, etwas 
als einen Gegenstand zu erkennen …………  

- Kritik der reinen Vernunft – Immanuel Kant
  – Felix Meiner Verlag – Hamburg  ,١٩٩٣ – S. ١٣٣

:ترجمه ي دکتر میر شمس الدین ادیب سلطانی

فقط دو فتاد توانستنی اند، که در آنها تصورهاي همنهادي و [ ....
ق شوند، با یکدیگر ضرورتا رابطه برابر ایستاهاي آنها می توانند با یکدیگر متفّ

یا اگر چنان است که فقط برابر ایستا : یابند و به زبان دیگر با هم تلاقی کنند
اگر فتاد نخست در . تصور را توانستنی می سازد، یا اگر فقط تصور، برابر ایستا را

میان باشد، آنگاه این رابطه فقط آروینی است و تصور هرگز پرتوم توانستنی 
و چنین است در باره ي پدیدارها در رابطه با آنچه در آنها به احساس . تنیس

( ولی اگر فتاد دوم در کار باشد، از آنجا که تصور در گوهر خویش . متعلقّ است
) چون از علیت تصور به میانجی ي اراده در اینجا به هیچ روي سخنی نیست 

ولید نمی کند، پس همچنان، برابر ایستاي خود را از نگرگاه برجاهستی ي آن ت
تصور در رابطه با برابر ایستا پرتوم تعیین کننده است، اگر فقط بوسیله ي تصور 

  . ]توانستنی باشد چیزي را همچون برابر ایستا شناختن
  
/ تهران / انتشارات امیر کبیر ) / ویراست دوم (  سنجش خرد ناب -

   )14پاره ي  ( 180. ص / 1383
  
: من برگردان-
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امکانپذیر است که بتوان با تکیه ] فرم / حالت [ فقط از دو راه ( .... 
و موضوعهاي همبسته به آن را ] چیزي را [ ، تصور همنهادي ]راهها [= به آنها 

و [ ي ی در یکجا گرد آورد و همزمان و در کنار با آن، وابسته گ] تصور را [= 
در نظر [  داد؛ البته اگر چنانچه ي یکی را به دیگري نشاني ضرور] مشروط بودن 

ایجاد کند یا اینکه ] در مغز [ بتواند تصور را ] اندیشیدن [ موضوع ] بگیریم که 
اگر شق نخست، . را بیافریند] اندیشیدن [ تصور به تنهایی بتواند موضوع 

امکانپذیر شود، آنگاه، پیوند موضوع با تصور، رویدادیست امپیریستی و تصور، 
چنین رویدادي . باشد] آزاد از تجربه ي امپیریستی [= می تواند آپریوري هرگز ن

در باره ي پدیدارها صدق می کند با در نظر گرفتن این اصل که به پدیدارها، 
ولی اگر شق دوم، امکانپذیر باشد با . ]. و آمیخته هستند[ چه حسیاتی تعلقّ دارند 

البته در اینجا از مسئله ي ( ی نفسه این برهان نقضی روبرو می شویم که تصور، ف
نمی تواند بر اساس ) علیتی به واسطه ي اراده، هیچ سخنی در میان نیست 

، )به معناي ضرورت، سرشت در اینجا البته = دازاین [= ضرورت وجودي اش 
بنابر . ]. از زهدان گوهر خود، آن را بزایاند[ را بیافریند و ] اندیشیدن [ موضوع 

ي ما ی است که سپس، تصور آپریوریست] اندیشیدن [ لوده ي موضوع این، بر شا
به ] هر موضوعی [ ، متعین می شود و چنانچه تصور ]اندیشیدن [ از موضوع 

تنهایی از این راه، امکانپذیر باشد، آنگاه است که می توان چیزي را شناخت و 
  . )، سخن گفت»موضوع اندیشیدن « از آن به نام 

:تر  سلیس تر و روان برگردانی-

فقط از دو راه، امکانپذیر است که بتوان با تکیه به آن راهها، [( .... = 
ي چیزي را و موضوعهاي همبسته به آن تصور را در یکجا گرد ي تصور همنهاد

ي یکی را ي آورد و همزمان و در کنار با آن، وابسته گی و مشروط بودن ضرور
 چنانچه در نظر بگیریم که موضوع اندیشیدن بتواند به دیگري نشان داد؛ البته اگر

تصور را در مغز ایجاد کند یا اینکه تصور به تنهایی بتواند موضوع اندیشیدن را 
اگر شق نخست، امکانپذیر شود، آنگاه، پیوند موضوع با تصور، . بیافریند

ویدادي چنین ر. رویدادیست تجربی و تصور، هرگز نمی تواند آزاد از تجربه باشد
در باره ي پدیدارها صدق می کند با در نظر گرفتن این اصل که به پدیدارها، 
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ولی اگر شق دوم، . کدامین حسیات، تعلقّ دارند و آمیخته به آنها هستند
البته در ( امکانپذیر باشد با این برهان نقضی روبرو می شویم که تصور، فی نفسه 

نمی ) اراده، هیچ سخنی در میان نیست اینجا از مسئله ي علیتی به واسطه ي 
تواند بر اساس ضرورت وجودي اش، موضوع اندیشیدن را بیافریند و از زهدان 

بنابر این، بر شالوده ي موضوع اندیشیدن است که . گوهر خود، آن را بزایاند
ي ما از موضوع اندیشیدن، متعین می شود و چنانچه، تصور ی سپس، تصور تجرب

 تنهایی از این راه، امکانپذیر باشد، آنگاه است که می توان هر موضوعی به
  . )] چیزي را شناخت و از آن به نام موضوع اندیشیدن، سخن گفت

کلیه ي . در برگردان خودم لازم می دانم چند نکته را توضیح دهم
 کروشه در داخل. زوده هاي من می باشندکروشه ها و مطالب درون آنها از اف

ي نیز آمده است، خواستم که مرجع ضمیر را نشان دهم و در هایی که مساو
تر و گویاتر نشان  جاهایی که کلمه اي را افزوده ام، خواستم که مطلب را روشن

نکته . دهم تا خواننده متوجه شود که بحث به گرداگرد کدام محور می چرخد
، دو »کانت « زبان ذهن و اي دیگر که بایستی تذکر دهم اینست که در 

=  رونگ - فاه -  و همچنین ارEmpirisch= امپیریستی « : ترمینوس
Erfahrung« در دو معناي متفاوت به کار ها ي آن ی فارس بر خلاف معادل

ما در تمام فرهنگ لغات فارسی که وجود دارد براي واژه ي . دنمی رو
برابر  در . »آزمودن/ ربوط به تجربه و م/ تجربی / تجربه « : یمامپیریست می نویس

ال در  ح.»آزمودن / تجربه « :  نیز می نویسیم»ارفاهرونگ « ي ی واژه ي آلمان
 کانت یا  ذهن و زبانيي  دقیق و ظرافتهاي فکر تفاوتنظر بگیرید، مترجمی،

دیگر متفکّران را نداند و نکوشد که آنها را توضیح دهد، ببینید چه فلاکتی 
اّقل فاجعه می باشد که ترجمه تازه این به شرطی حد. بعدش تولید خواهد شد

ولی واي به اون . اي بسیار خوب و سلیس و روان و گویا در دست داشته باشیم
در . دیگه واویلاست!. روزي که ترجمه، زبان اشباح کائناتی را نیز داشته باشد

 به دو معناي متفاوت »ارفاهرونگ « ، مسئله ي »کانت « ي ی زبان فلسفذهن و 
منظور .  به دو معناي متفاوت»امپیریستی « ینطور واژه ي هم. به کار می رود

 آنچه بر شالوده ي محتوایش از -1: امپیریستی عبارت است از« کانت از 
 حسیات و تاثیراتی ا، تمامدر این معن. آزمونهاي آدمی استنتاج می شود
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 چیزهایی که در گستره  سراسر-2. صول امپیریستی هستندگنجانیده می شوند که مح
ي آزمودن می باشند و به موضوعات حسی تعلقّ دارند و در دامنه ي آنها 

آزاد از [= کاربرد پیدا می کنند حتّا اگر سرچشمه ي بعضی از آنها آپریوریستی 
 داده اي می ستی،یستین می توان گفت که امپیر در معناي نخ. »باشند] تجربه 

وریم و در حالت دوم به  به دست می آ]آپستریوري [ = باشد که پس از تجربه 
. معناي، چیزي شهودي و ایماننت و در خود

 »ارفاهرونگ و امپیریستی «  نه تنها واژه گان »کانت « ناگفته نماند که 
ي ی ي متفاوت به کار می برد؛ بلکه بسیاري از اصطلاحات فلسفی را در معان

به کار می ي گنگ و چند پهلو و گاهی مترادف همدیگر ی خود را نیز در معان
تر می شود، وقتی که ندانیم مرجع ضمایر به کدامین اسمها و  مسئله، غامض. برد

 و دیگر »کانت « مفاهیم بازمی گردند و همچنین به دلیل نثر بسیار گشاد باز 
 و درهمشده و  براي جمله هاي موصولیرندید طولایی دا  ي آلمان کهفلاسفه

این مسئله را نیز یاد آوري .  شوند آثارشان دوچندان میسختفهمی ي نفسگیر،
کنم که نام کتاب کانت، فقط نامیست در باره ي ایده اي که کانت براي سنجه 

 آدمی در سر می پروراند و به دنبال تئوریک پروراندن آن بود؛ تجربیاتي 
. »Vernunft= فرنونفت « یعنی 

زیهاي همچنان تکرار و تاکید می کنم که فلسفیدن، لغتپرانی و لغت سا
 تجربیات در زهدان فردين نیست؛ بلکه اندیشیدن با مغز بی روح و فکر و جا

 براي تئوریک  میهن خود می باشد مردمواسطه ي فرهنگ و تاریخبی 
 ایجاد تونلی از بهر پیوند یافتن با  به منظور هاي فکريپروراندن بنمایه

 دیگران تجربیاتیم اقیانوس تفکّر و فلسفیدن در سطح جهان؛ طوري که ما بتوان
 خودمان دریابیم و استنتاج کنیم و بفهمیم و تجربیاتي ی را از منفذ زبان فلسف

 شنود فرهنگی و تاثیر گذاشتن و تاثیر – و –سنجشگري کنیم و به گفت 
می » ترجمه «  اسمش ولی با این فاجعه اي که. پذیرفتن با دیگران خو کنیم

ین ما، پایدار مانده است، باید با تاسف  قرن است در سرزمیک بیش از باشد و
!. تا گوساله بیاد گاو بشه، دل صاحابش آب میشه: گفت
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.خواست بزرگی جویی - 47

گاهی آنچه را که انسانها از لحاظ معنوي تولید می کنند، براي 
مزد و منتّ خود به تشویق و تبلیغ و ستوده شدن، بی تلاشهاي بی دریغ و 
 انسانها از شور و  ي؛ زیرا بسیاري از تولیدات فکريهیچ احتیاجی ندارند

شوقها و معضلاتی ریشه می گیرند که شخص به تن خویش در گیر و گلاویز با 
، »انسان آفریننده « ولی اجتماع آدمیان می تواند در روبرو شدن با . آنهاست

که  چیزي  و با بی اعتناییهاي خود به هربسیار خشن و بی شعور نیز رفتار کند
، بشورد و نشانگر شعور و فهم و دانش و آگاهیها و کوششهاي پیگیر دیگریست

.  بیفزاید»فقر و قهقرایی فرهنگ «  بر بتازد و با حماقتهاي خواسته و ناخواسته
آفرین و درود گویی بر انسانهاي « در جامعه اي که با قصد و هدفمند از گفتن 

امتناع می کنند، آن جامعه نه تنها از  »جوینده و متفکّر و ایده آفرین و هنرمند 
هر گونه تحول و پیشرفتی واخواهد ماند؛ بلکه در توسعه ي علفهاي هرز و 

. موریانه هاي ویرانگر فرهنگ، نقش مهمی ایفا خواهد کرد
ما نمی خواهیم بر هنرها و استعدادها و تواناییها و فروزه هاي 

 به فهم و »حسد « ا سائقه ي یکدیگر، آفرین بگوییم و درود بفرستیم؛ زیر
آنچه پیرامون متفکّر و فیلسوف و آفرینشگر . بسته استقلبمان، قفلهایی سنگین 

ي ی  می کند، بی ریخت»زشت و چندش آور « ایده ها و افکار بدیع را 
مایه گان سترون هستند که به کمداشتهاي خویش آگاه کم لاطائلات بافیهاي 

  می»تکروان خویشاندیش « ایده هاي ار و ي افکی می باشند و از والامنش
 ن علتّ، توسعه ي همگونه گی آنقدر زشت، جلوه می کند که یبه هم. هراسند

ده  زیباییها و جذّابیتهاي افکار و ایولی . بلعدب امون راسراسر پیرمی تواند 
 آنچه در انظار.  زشتیهاي پیرامونی می درخشند هاي انسان اندیشنده بر فراز

د، کثرت پیرامونیان و معاصران سترون و بی مایه کنشت، جلوه می ، زآدمی
هستند؛ نه آنانی که از افکار و ایده هاي متفکّر به خویشاندیشی انگیخته می 

کوهها در تنوع بلندي جویهاي . شوند و سلسله جبال فکري را می آفریند
ري و  چیزیست که نمی کوشد با دلیزشتی،. در کنار یکدیگر زیبایندخویش، 

.گستاخی فرابالد
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.یافتن راههاي باهماندیشی - 48

ما از واژه ها و مفاهیم و ویژگفتاره هایی که بر زبان و قلممان روان 
کلمات پایه اي « جایی که . ي روشن و ظریف و دقیقی نداریمی هستند، آگاه

 به لایه هاي نامفهوم و ناروشن و تیره و تاریک آغشته شده باشند،» و پرنسیپی 
ي ناسنجیده رفتار کردن و اسارت ممتد ی خطر فریب خوردنهاي پیاپی و قربان

 شنود بار – و –گفت « ما، بسیار زیاد می باشد و حتّا خیلی دشوار می توان به 
هماندیشی و همآزمایی و « پیش شرط هر گونه .  انگیخته شد»آور و نتیجه بخش 

 ما در آغاز جهانی اینست که از بهر گلاویز شدن با مسائل میهنی و »همدردي 
 کلمات و واژه ها و مفاهیمی رو آوریم که می خواهیم  يبکوشیم به روشنگري

.  خود را به کمک آنها بیافرینیم و استوار نگه داریم»باهمستان « سنگبناي 
 مهم نیست چه گرایش عقیدتی –در اجتماع تحصیل کرده گان ما 

«  و مشخّص نیست که مفاهیمی به نام  هنوز که هنوز است معلوم–داشته باشند 
خدا و دین و آزادي و دمکراسی و پیشرفت و دادگري و حقوق و قانون اساسی 

برداشت و «  از چه چیزهایی سخن می گویند و ما چه »و حکومت و دولت 
 از آنها داریم و آنها چه نقش فونکسیونالیستی و متعین کننده اي می »فهمی 

ما خیلی ساده و بدون مسئولیت .  ایفا کنندبات اجتماعینند در انسجام مناستوا
فکري و عاقبت اندیشی به کاربست چنان مفاهیمی مشغولیم حال چه در صف 

آنانی که بر   رفتار و آرايي  چه در سنجشگر،آرایی فکري با یکدیگر
ما پیش و بیش از هر چیز به این محتاجیم . سرنوشت اجتماع، حاکم می باشند

 با برهانی ژرف و مستدل بر زبان خود را از مفاهیم» ي ي ف فردتعاری« که 
سمت و تار و تصمیمها و موضعگیریهاي خود را در برانیم و رفتار و منش و گف

 آنها اندیشیده و از تار  در باره ي مفاهیمی اجرا کنیم که از لحاظ فکريسوي
م عام نمی بدون تعاریف فردي از مفاهی.  پودشان، آگاهی درخور داریم– و –

گر از بسیاري مدعیان کاربست واژه  انگیخته شد؛ زیرا ا»هماندیشی « توان به 
د، با ن که به کار می برمفاهیمی خود را از يي  که منظور فردخواهیم ب عامگان

 هیچ د، بلافاصله می بینیم کهناستدلال مجاب کننده بر زبان براندلیري و 
 ندارند؛ بلکه فقط  کاربرديیم و واژگاناهیح شفّاف و گویا و روشنی از مفتوض
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جمله ها و واژه هایی را بر زبان می رانند بدون آنکه از معناي دقیق و ژرف و 
.متفاوت آنها مطّلع باشند

 ایرانزمین باعث شده اند که ما  دري دارمسائل اجتماعی و کشور
 » مختلف دل پیچه هاي آزارنده و صرعهاي گاه به گاه در دامنه هاي« پیوسته با 

کمتر کسانی بر آن بوده اند که به چنین حالتهایی دقیق شوند . دست و پا بزنیم
 سرسام »دل پیچه هاي « مشکل ما در بروز .  کنند»ژرفکاوي « و علل آنها را 

انیم بگواریم  را نمی تو»ایده اي « آور از این جا نشات می گیرد که هیچ 
نه گان ریشه گرفته باشند خواه از  خاك روان و فرهنگ بیگا ازخواه ایده ها

ما در باره ي بسیاري از مفاهیم، . زمین روان و فرهنگ خودمان برخاسته باشند
 بر  مغز وبا مفاهیم وانیم و نمی کوشیم در باره ي لنترانی می کنیم؛ ولی نمی ت

 مسئله ي .»بیندیشیم و بفلسفیم «   اجتماعيی  فردي و فرهنگتجربیات شالوده ي
اري و وظایف و تکالیف کشور داران این نیست که سراسر هستی و کشور د

  و دینهبو سوهایی سوق دهند که عقاید و مذ سمتها ي یک ملتّ را بهی نیست
 حول و بلکه تکالیف کشور داران بایستیو ایدئولوژیشان تعیین می کند؛ 

 انسانها و شیوه هاي رویارویی با  »يزندگی « حوش مسائلی بچرخد که به 
ایده « ما تا زمانی که نتوانیم . مشکلات برآمده از مناسبات آنها مربوط می شود

 ي آن نیزي  کشور داري را بفهمیم، بی شک، در تلاش براي واقعیت پذیر»ي 
.موفقّ نخواهیم شد

.سیخونکهاي شناخت - 49

شناخت، یک پروسه است که با نخستین تلنگر و افتادن سنگریزه ي 
 »پرسشی « کسانی که تا کنون با . ر وجود ما آغاز می شودپرسشی سیخونکی د

 »آموخته ها و آگاهیها و محفوظات و خرخوانیهاي « روبرو نشده اند که تمام 
آنها را به چالش فراخوانده باشد، هنوز به آغازگاه شناخت نیز نرسیده اند؛ چه 

 داشته رسد به اینکه بخواهند در زمینه اي خاص یا عام، حرفی براي گفتن
پرسش در وجودش می افتد و تمام روح و مغزش را به خارش « انسانی که . باشند

خانه تکانی و « ، انسانیست که بایستی در آغاز به »و بی قراري می افکند 
 بدون گسستن .» چیزهایی بکوشد که ذهنیت او را پی ریخته اند لایروبی سراسر
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 قالب بندي »پرسش انگیزشی « ش از گام به گام از آنچه که ذهنیت ما را تا پی
.  از آب درآمد»جوینده و کاونده و پرسنده « کرده است، نمی توان انسانی 

، چه »ات ذهن مرا محتوی«  بپرسیم که تک ما بایستی یاد بگیریم از خودتک، 
یم و رفتار ی می زاشآنچه را که من بر شالوده آیا . چیزهایی تشکیل می دهند؟

ي  بی واسطه و اندیشیدنهاي فردتجربیاتمحصول «  گویم، می کنم و سخن می
ز خود به  استعداد مرا براي برو اینکه تزریقاتی می باشند که هستند یا»ي خودم 

 را می زییم یا اینکه چیزهایی »اندیشه هایم «  من هستم که آیا. کار گرفته اند؟
 انبار خود کرده تلقینی و تحمیلی و تزریقی و اماله اي هستند که مرا بشکه ي

انسان جوینده، هیچگاه به چیزي بازنمی ماند؛ زیرا در روند جوینده گی . اند؟
. درمی یابد که هیچ چیزي، آخرین و نهایی ترین و کمال نیست

، یک مسئله ي پویا و گردشی می باشد؛ نه رسیدن »کمال « مسئله ي 
انسان در زندگی در جایی توقفّ نمی کند که . به مقصد و مکانی خاص

زایشی و « زندگی، یک پروسه ي . توقفگاهش بخواهد به کمال خود برسد
بدترین چاله هایی که .  می باشد»دگرگشتی و باز زایی و دگرسانی و نامکرّر 

انسانها در آنها اتراق می کنند و ماندگار می شوند، چاههاي عقیدتی و مذهبی 
بیرون آمدن از چنین .  ایدئولوژیکی و مرام و مسلکی می باشند دینی وو

چاههاي پر پیچ و خم و تاریک و مه آلود به نیرویی مشتاق و جوینده و 
« پرسنده و کاونده و دلیر منوط می باشد که کمتر کسانی حاضرند به چنین 

ي عقیدتی و مذهبی و دینی و  چاههاماندن در.  تن در دهند»جویی ماجرا 
« اع از آنها، هیچگاه نشانگر  توصیف و بزك کردن و دف سپس وایدئولوژیکی

تا امروز، سهم ما در دانش بشري، هیچ .  نیست»شناخت و دانش ورزي کسب 
 در است و آنچه نیز بوده از تلاشهاي بسیار قلیل بزرگان دلیر و فرهنگیده ي ما

ي آنها در میهنمان نیز ي  می باشد که حتّا اندیشه ها و محصولات فکرگذشته
 چاههاي مذهبی و« ما قرنهاست که در . شده اندمتروك و مسکوت گذاشته 

ي قبرستان اعتقادات نعش شده ي ی  ایدئولوژیکی، خانه نشین و متولّدینی و
 به همین دلیل است که به جایی نیز نمی رسیم و دور خود فقط می .»خود هستیم 

. چرخیم

فیلسوف و فلسفیدن - 50
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شگاههایی مشخّص در فلسفه هرگز به معناي فارغ التّحصیل شدن از دان
فلسفه همینطور به مدرس ایده ها و افکار متفکّران و . جهان نیستگوشه اي از 

به توضیح و تشریح و تاویل و . فیلسوفان و محفظه ي علّامه گی شدن نیست
 مرام و مسلک و نظریه اي آکادمیکی  دین کتابی وتبلیغ ایدئولوژي و مذهب و

 ر تدافعی و دژ تسخیر ناپذیر عقیدتی و مذهبیفلسفه، هیچگاه در سنگ. نیز نیست
لسفه، باز خوري و ف. ماند و ایدئولوژیکی و خشکمغزي وا نمی و دینی

 نیز نیست؛ بلکه فلسفه، شعله ور  بیگانهمتفکّران و فیلسوفان ه هايبازگویی اندیش
 فرهنگی تجربیات و جانشیفته گیهاي فردي در بستر تاریخ تجربیاتکردن هیزم 

 ایده هاییست که حاصل  افکار وفلسفیدن، زاییدن. ن مردم خود می باشدو زبا
جوینده گیها و اندیشیدنها و کنکاوییها و دردمندیهاي انسانی پرسشگر و شک 

 »  و پدريفروزه هاي مادري« فیلسوف به آنانی باید گفت که . ورز می باشد
ل، فراسوي فیلسوف اصی. دارند و زهدانی زاینده ي اندیشه هاي نو به نو

ي سیاسی و سودخواهیهاي ی چارچوبهاي اقتدار خواهی و حاکمیت خواه
هندوستی، جهان جهان اندیشی، وطن گستر است و می« او . نجومی می اندیشد

 و ایدئولوژیکی و عقیدتی و نظریه  و دینی آنانی که در قالبهاي مذهبی.»آرا 
کوشا هستند، در هر کجاي  » خود ایدبسط و قبض عق« به  فقط اي وامی مانند و

جهان پهناور نیز که باشند، هرگز شایسته ي نام فیلسوف نیستند؛ زیرا هچ ایده 
.و فکري از خود ندارند

. بارها نوشته ام و بارها نیز هر آنچه را که نوشته ام، فهمیده نشده است
 به معناي آنست که ما زحمت می یدگاههاي دیگران د و سنجشگري ينظر دادن

 خود تجربیات را با جان و دل بشنویم و بفهمیم و سپس انحرفهاي دیگر کشیم
 بگذاریم تا هم بر ذهنیت دیگري تاثیر گذاریم هم ما دیگران نظراترا در برابر 

تفکّر با افتادن در دست اندازهاي مسائل بدیهی و پیش . از او، چیزي بیاموزیم
آدم، خالی می شود و با ناگهان، زیر پاي . پا افتاده است که آغاز می شود

ناگهان مسئله اي . شدت تمام به زمین مسئله اي کاملا پیش پا افتاده در می غلتیم
 چیزي که هر روز، طبیعی و یکسان و عادي ناگهان هر. چ و خم پیدا می کندپی

انسان در . جلوه می کرد، به یکباره هیولا و رعب آور و هزار چهره می شود
احت گریز از تفکّر به ر. ی و قلقلکی روبرو می شودتفکّر با موانع سیخونک

ما دوست داریم که در جایی چمپاتمه بزنیم و هر نوشته .  می انجامدالحلقومی ما
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اي را که در دست گرفتیم، درست مثل سخن گفتن عامیانه به خواندن و فهمیدن 
 و  کلمات و جملات آغازینشان، پیچ و تابما از متونی که در . آن راه یابیم

 پشت درست با . دارند، پشت می کنیمزحمت دو و سه و چندین بار خواندن 
 ژورنالیسم و بلعیدن کوه پشمک« که ذهنیت ما به کردنها و ندانمکاریهاست 

. گرایش پیدا می کند و محبوس و معتاد آن می شود »پاورقی خوانی
 ما نمی خواهیم به خود بقبولانیم و زحمت بدهیم که چیزي را 

ما . ستی درست جویید و گوارید و گذاشت که جذب تمام وجودمان شودبای
دوست داریم هر چیزي را بدون لختی زحمت و فشار به مغز و صرف وقت 

ما می خواهیم در هر مکان و فضا و زمانی که هستیم، از . بفهمیم و دریابیم
ما می خواهیم .  تمرکز و تلاش براي فهمیدن مطلبی بگریزیم ونشکیبا بود

همزمان با مطالعه ي متنی، چیزي نیز در گوشهایمان، زیریق و زاراق کند و 
دهانمان نیز از جویدن و بلعاندن غافل نماند و چشمانمان نیز از سیر و سیاحت 

ما هنوز که هنوز است هنر خواندن مطلبی را نداریم که . اطراف، دور نیفتند
اي هبا برچسب. واره شده ایمما عادتخ. ستمایه اي از فکر و ایده اي نو در آن ه

  بر افکار و ایده هاي مایه دار»و نامانوس و امثالهم / سخت / پیچیده / ثقیل « 
ي کره زمین بر سر خود و دیگران بگذاریم و از ي می خواهیم کلاهی به گشاد

 مطلبی، دائم فرار مشغول کردن ذهن و روان خود در کلنجار رفتن براي فهمیدن
 یال و ابزاردنهاست که ذهنیت و شعورمان، آبکی و خوش خ فرار کرکنیم و با

 تثبیت  را بر گردن ما ملتّ، »گیوتین« ،  سالهاستاي حکّامی که بر استهشد
. واپس نمی افتندند و لختی از خونریزيکرده ا

. و دامنه ي کوه کوه ستیغ- 51

 زرتشت . و زرتشتیگري»دیشه هاي زرتشت ان« اساسا فرق هست بین 
شنده ي گاتها همانا چکاد فرهنگ ایرانی می باشد؛ نه تمامیت فرهنگ اندی

کجا خوانده اید یا شنیده اید یا دیده اید که چکاد یک کوه سر به فلک . ایرانی
 به زرتشتیگري  گزبحث فرهنگ ایرانی، هر. کشیده را تمامیت آن کوه بشمارند

ي فرهنگ ي گرمختوم و میخکوب و متمرکز نمی شود؛ بلکه پروسه ي سنجش
ایرانی از عصر اساطیري تا همین امروز در تمام لایه ها و زیرلایه هاي 
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درهمتافته ي آن به معناي تلاش براي ایجاد امکانهاي نو زایی و نو اندیشی و 
 می باشد؛ نه بسط و حاکمیت »یز اندیشه هاي گاتایی زرتشت رستاخ« همچنین 

بنابر این، فرهنگ ایرانی را . بیرانمجدد دادن به آتوریته خواهی موبدان و د
 پاره -اگر دلیر و رادمنش و گشوده فکر می باشیم، بایستی فعلا لاشه ي پاره 

ه اي  تحریفات و تقلیبات و واژگونه گوییها و تصنّعات امالشده اش را از لابلاي
 می باشد، شکل »فرهنگ ایرانی «  جنازه اي که نامش گرد آوري کنیم تا ببینیم

، آنگاه از پس شناخت و سنجشگري و شاید هم  استلش چگونه بودهو شمای
!. ي آن، همت آکادمیکی کنیمي براي همیشه و ابد به خاك سپار

.حقیقت جویشی - 52

.  از دانشگاهها بیرون نیامده است»حقیقت « در هیچ کجاي جهان، 
شف کرد،  قالبی ک–روشهاي شابلونی قت را می توان در دانشگاهها با اینکه حقی

«  هنوز متوجه نیستند که نقش  بسیارين می کند کهحکایت از ای
 در جهان امروز » هر کشوري  زمامدارانسیاستگذاریها و سیاستگردانیهاي
در ایران . دنداخلی و منطقه اي و جهانی دار/ چیست و چگونه کاربرد اجتماعی 
و مهندسی و ریاضی اگر دانشگاههاي تجربی . ما، انواع و اقسام دانشگاهها هست

د ن می توانکسانی/ کسی ا به کناري بگذاریم، آیا و به طور کلّی علوم دقیقه ر
د که نشان دهد در دانشگاههاي علوم انسانی، یک استادي نبراي من، مثالی بیاور

 رو آورده باشد و جانش  »اسلام« پیدا شده که با دلاوري به سنجشگري مثلا 
 و حقّ و حقوقش نیز پایمال نشود و کتابش نیز در نیز مصون از هر آزاري بماند

بیایید . اوریدلطفا مثال بی. آیا می توانید؟. تیراژ چشمگیري منتشر شده باشد
 باشیم و بگوییم که اساتید داخل ایران، شاهرگشان زیر شمشیر اندکی منصف

 کهدر میان اساتید اهل فنّ . بسیار خوب. می باشد فقاهتی اقتدار و اسلامبرّان 
 می شناسید و در کشورهاي بیگانه از آمریکا گرفته تا اروپا مقیم می باشند، شما

 اسلامآیا شخصی را می شناسید که با دلیري به نوشتن و صف آرایی صریح با 
. نام ببرید لطفا. رو آورده باشد و پست دانشگاهی خود را همچنان داشته باشد؟

 دانشکده ي ادبیاتی، شاعرانی هیچ. حقیقت هیچگاه در دانشگاهها، کشف نشد
فردوسی و خیام و عطّار و مولوي و سنائی و حافظ و عبید و امثالهم، « مثل 
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 از هیچ دانشکده ي فلسفه، حقیقت اندیشیدن و ایده آفرینی، .»تربیت نکرد 
ي طیف دانشگاهی، همواره دنباله رو و توجیه گر سیاستها ، برعکس.زاییده نشد

 کشورهایی نیز که متفکّرانی بوده اند و بی شک در.  اندحاکم بر کشورها بوده
ي خویش را پاس بدارند و در زبانی و ی هنوز هستند که می خواهند رادمنش

ر و روشی سخن بگویند و بزییند که بی واسطه می باشد ، مطمئن باشید که بی س
رین  ت را کنار گذاشته اند حتّا در دمکراتصدا، چنان متفکّران و بزرگان

تا زمانی که انسانهاي . علّتش نیز مثل روز روشن است. شورهاي جهانک
 بر اریکه ي دانشگاهها در کنار حکّام سیاسی، اه و روش اماله ايآتوریته خو

 حقیقتی که یچ حقیقتی کشف نخواهد شد؛ سوايسلطان، سلطانی می کنند، ه
 حقیقت را می توهم اینکه.  حکّام باشد آتوریته ي ونیتوجیه گر سلطان، سلطا

توان در دانشگاهها پیدا کرد، توهم شیرینیست در کام جاه طلبان آتوریته 
با فارغ . پرسشگران حقیقتخواه؛ نه در کام جوینده گان و پژوهشگران و 

اشخاص،  دانشگاهی نمی توان ادعا کرد که شدن کسانی در هر رشته اي التّحصیل
 آموزي؛ سواي دانش ورزي می دانش.  نیز خواهند شدمتفکّر و ایده آفرین

.باشد
روزي که آتوریته ها و روشدانهاي آکادمیکی بر وجدان پژوهشی و 

امثال جیوردانو «  انسانهاي باختري، حاکم مطلق بودند،  ياندیشه ورزي
ه توبه را ب» گالیله ها  «  را در بیرون دانشگاهها به آتش می کشیدند و»برونوها 

 به »شاعران جیک و بک دان سخن « زي که  رو.ي نصوح محکوم می کردند
 در کنج تنهایی و »فردوسیها « مداحی سلطان محمود غزنوي مشغول بودند، 

می گذاشتند و به سرودن رنج توصیف ناپذیر خود از جیب مبارك خویش، مایه 
روزي که دهها بی . بودند لت و پار شده ي ایرانی مشغول می تراژدیهاي ملتّ

، »خسروها ناصر « ، ادیب و مشاور سلاطین بی فرّ بودند، نویسمشق لیاقت 
، نداي »ایرج میرزاها و میرزاده عشقیها «  روزي که .آواره ي یمگان شدند

 به ساختن »تحصیل کرده گان دانشگاههاي فرنگ « آزادي را در می افکندند، 
 .مارکسیسم، مشغول بودند رویح ایدئولوژياحزاب مزدوري و جاسوسی براي ت

 را می »فرخّی یزدي « ي ی وزي که لبهاي نغمه خوان آزادي و آزاد اندیشر
 در حال  »روشمند و پیمانبسته اي « دوختند، اساتید فاضل و اهل فنّ با تاملاتی 

 »واو معدوله و ادات تشبیه و صفت و موصوف « غور و تفحص عالمانه در کشف 
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این راد  - ، »کسروي « یف  روزي که پیکر نح.در دیوان شاعران ایرانی بودند
 را در بیداد سرا با چاقو و کارد، تکه و پاره می -  مردترین فرزانه ي ایرانی

کردند، آتوریته داران و استادان فاضل و همه چیزدان در دانشگاههاي بی 
حشو « دانش، مشغول بحثهاي بسیار عمیق و سرشار از ایده هاي کهکشان سوز 

«  روزي که .  بودند»هی و اضافه ي اقترانی شبیقبیح و حشو زائد و اضافه ي ت
 را خانه نشین می کردند، تحصیل کرده گان دانشگاههاي فرنگ، پاي »مصدقها 

 اجتماع ما  روزي که. ز کنسرسیوم را امضاء می کردندقراردادهاي حقارت آمی
 به متون ادبیات فارسی نتید تحشیه نویس و تعلیق آویزان ک اساهنوز هیچ

 بود که در فکر مام وطن می بود و هنر )امیر کبیر ( = پسر آشپز باشیها ، نداشت
آیا .  مثال اینگونهصدها  بود ونیز نیاموختهکشور داري را در هیچ دانشگاهی 

حقیقت، هیچگاه در دانشگاهها !. آري. باز بنویسم یا همین اندازه کافیست؟
آتوریته و آنتی کشف نخواهد شد؛ مگر اینکه دانشگاه بر شالوده ي آنتی 

آنگاه شاید بتوان امیدوار بود که خردلی . روشهاي غالبی پی ریزي شده باشد
حقیقت را بتوان در دانشگاهها، کشف کرد و نه فقط در لابلاي ویرانه ها و 

اجتماع ما . خرابه ها و مخروبه ها و دره ها و سیاهچالهاي تبعیدي و متروك
 مملو از دانش آموخته ها می باشد با –  مهم نیست کجا مقیم باشیم–ایرانیان 

انواع و اقسام تیتلهاي دهن پر کن دانشگاهی؛ ولی در میان اینهمه سیاه لشگر 
آکادمیکرها نمی توان یک متفکّر درجه صدم پیدا کرد که خردلی اندیشه و ایده 

. از خودش داشته باشد

.فیلسوف انگیزنده - 53

Es ist viel leichter, in dem Werke eines 

großen Geistes die Fehler und Irrtümmer 

nachzuweisen als von dem Werte 

desselben eine deutliche und vollständige 

Entwickelung zu geben. Denn die Fehler 
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sind ein Einzelnes und Endliches, das sich 

daher vollkommen überblicken lässt.

متفکّري ] و افکار و ایده هاي [= عیبجویی در آثار خطا یابی و [= 
ایده ها و [= بزرگ به مراتب آسان تر از آن است که انسان بکوشد همان آثار 

را در پروسه اي تکمیلی به زبانی گویا و سلیس باز اندیشی ] افکار و نو یافته ها 
به چشم علّتش نیز آنست که خطاها، تک تک هستند و محدود و خیلی سریع . کند

  . ]و به رخ دیگري کشید[ می خورند و می توان بلافاصله، آنها را کشف کرد 
  
جلد نخست ( متن آلمانی / مجموعه ي آثار / » آرتور شوپنهائور  « -

  1968/ دارمشتات / نشر دانش  ) / 561. ص/ 

منبر و دانشگاه . بود ن از جنس جنّ و پري،»منوچهر جمالی « زنده یاد 
کبیسه و کنیه و حزب و سازمان  حوزه و خانقاه و مسجد و و دانشکده و

مبلِّغ و مروّج هیچ نصی . بودسول هیچ قادر جبار و قهاري ن، روا. شتندا
، زمینی ترین متفکّر و وا. بود مدرس هیچ حقیقت آکبندي نیز نمعلمّ و. بودن

ي ی فشان با لبهایی خندان و اراده اي ستودنی به بذر ا که سالها بودفیلسوفی
ایده ها و افکار خویش در شوره زار مشرق زمین و بویژه ایرانزمین، با گشوده 

او آوازه خوان و .  بودي بی همتا، کوشای فکري و رادمنشی و پهلوان منش
د که با سرود وي خودش می بی  اهریمن–مطرب ایده ها و افکار انگیزشی 

 گرفته تا ناتی اشزندگی در زیر پنجره ي مالکان هر حقیقتی از فراکائ
در پشت دیوار خانه ي ... « و دلشاد می خواند که شتآکادمیکی اش بر می گذ

  »..... گامی بیرون خانه بگذار و . حقیقت ماسیده ي تو، همه ي جهان است
  بزاید و زیبایی زایش نیز درهر مادري می تواند فرزندان متفاوتی

 که زندگی را زیبا و جذّاب  می باشدنتعارف زایی و متفاوت زایی فرزندانام
زنده .  شاگردان زیادي داشت که هر کدام راه خود را رفتند،»کانت « . می کند

 نیز، شاگردان بسیار زیادي در سراسر جهان دارد و بی شک در »جمالی «  یاد
 او انگیخته شدگان افکار و ایده هاي، یکی از من. شتآینده نیز خواهد دا

 سخنها و اص خودم را دارم و مسئولاکتر خهستم که روش و راه و کار
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. من همینم که پدیدار شده ام.  می باشم که از خودم بروز می دهمرفتارهایی
حاضر نیز نیستم براي خوشایند احدي؛ گیرم که حاکم و مالک مطلق کائنات 

. باشد، سخنی بر زبان برانم یا خوشایند احدي، رفتار و زندگی کنم و بیندیشم
تم اگر پنج میلیارد صفر دیگر در کنار پنج میلیارد و اندي من حاضر نیس

جمعیت کره زمین گذاشته شود و بگویند که چنان رقم مجهولی به فلان چیز، 
ایمان محض دارند، در برابر چنان ادعایی تسلیم شوم و کور کورانه چیزي را 

ي ی شناس آتوریته خواهی و روش« نه تنها من که هر کسی حقّ دارد در . بپذیرم
 جوي -  و –جست . ي خودش را بیافریندي  شک کند و راه فرد»آکادمیکرها 

حقیقت، مالک پذیر نیست و قیم نیز نمی خواهد و اتوبان آکبند و صراط 
.  ندارد»دانشگاه « ه نام المستقیمی و قالب بندي شده اي نیز ب

کهّ اي  در د 1978  در سال ( از آغاز آشنایی من » جمالی «زنده یاد 
 با افکار و ایده هایش تا همین امروز، فقط )مخروبه و مملو از کتابهاي نایاب 

گسستن از تمام قید و بندهاي فکري و آتوریته اي و امثالهم و سپس، « مرا به 
انگیخته است و هیچگاه نه » کاویدن و اندیشیدن و پرسشگري با مغز خودم 

نه ادعاي .  داشت»بحر العلومی « عاي  داشت؛ نه اد»معلّمی و استادي « ادعاي 
نه ادعاي . نه ادعاي فنّ دانی و روش شناسی داشت. آتوریته خواهی داشت

نه ادعاي راهشناسی و چم و خم . حکومتگري و پست و مقامخواهی داشت
. ي جهان و حکومترانی داشتي نه ادعاي ایده آل ساز. شناسی زندگی داشت

ي افکار و ایده ي و خدشه ناپذیري و سنجش ناپذیرنه ادعاي مطلق حقگّویی 
نه هیچگاه از . نه هیچگاه چهره اي عبوس و تحکّمی داشت. هایش را داشت

او یک، انگیزنده و متفکّري بسیار . ي افکار و ایده هایش، واماندی بازاندیش
ژرفاندیش با افکار و ایده هایی آتشفشانی و زندگی بخش می باشد که جان هر 

 ي دلیري را به زایش فردیت خود و رقص پر شور حال در آفرینش جوینده
افکار و ایده هاي فردي می انگیزاند بدون آنکه بر ذهنیت و روان احدي از 

 و قالب بندي و انسانها بخواهد یا بتواند، حکومت کند و ذهنیت آنها را متعین
 می باشد که در ، یک اهریمن انگیزنده» منوچهر جمالی «زنده یاد . رقم بزند

یا پاره اندیشه اي از او را نابهنگامهاي آذرخشی، هر سرگردانی را که کتابی 
ي خود، امیدوار و کوشا و آواز ي د و بخواند به تفکّر و آفرینش راه فردببین

. خوان می کند
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افکار دیگري، صف آرایی  که می خواهند در برابر ایده ها و کسانی
 نظر داشته ه است چند نکته ي کلیدي را در مد، بایسته و شایستفکري کنند

قضاوتها و « کوشم پیش از آنکه به دام   من خودم به شخصه می.باشند
 درغلتم، بدون هیچ هراسی یکراست به »پیشداوریها و حب و بغضهاي عقیدتی 

سراغ آثار متفکّر و فیلسوف و نویسنده و شاعر بروم و هر گونه، واسطه اي را 
تمام آنچه را که منتشر کرده است با جان و دل از آغاز تا پایان، واپس بزنم و 

بالطّبع اگر متفکّري یا نویسنده اي شمار زیادي آثار از . بارها و بارها بخوانم
خودش منتشر کرده باشد، سعی می کنم زبده ترین و اساسی ترین آثارش را 

 شدم که من تا چه پس از آنکه مطمئن. حتما بخوانم و بفهمم و دریابم و بگوارم
یافته ام، دریافته هاي خودم را با اندازه اي به فهم آرا و ایده هاي متفکّر راه 

 و به سبک و سنگین کردن فهمیده هایم می  مقایسه می کنمدریافته هاي دیگران
 انگشت  بر آنهامی کوشم نقطه هایی را که من متوجه نشده ام و دیگران. پردازم

 باره شان بیندیشم یا نکته هایی را که من فهمیده ام و گذاشته اند، مکرّر در
سپس تلاش . دیگران به خطا رفته اند، خوب و عمیق در باره شان کنکاوي کنم

فی و تاریخ عصر و مردم و می کنم که در باره ي چم و خم زندگی و بیوگرا
 آنگاه می روم سراغ آثار نامدارترین.  متفکّر نیز، مطالعاتی وسیع کنمفرهنگ

بعد از آنکه مطمئن شدم که چشم اندازي . شاگردان و سنجشگران متفکّر فرضی
 متفکّر فرضی به دست آورده ام، سعی  رضایت بخش از ایده ها و افکارتقریبا

 بخوانم و بفهمم و ر متفکّر فرضی را با دقّتی ژرفمی کنم یک بار دیگر، آثا
.  عبارت بندي کنم،ودم را در کلمات و جمله هاي فرديسپس فهمیده هاي خ

آنگاه می کوشم که بنمایه هاي تجربیات بی واسطه و نگرشهاي فکري و 
 متفکّر فرضی بگذارم و نه تنها دم را در برابر آرا و ایده هايسنجشگریهاي خو

از او انگیخته به فراتر کاویدن شویم؛ بلکه در بازگستري و غنا بخشیدن به مایه 
.ر خستگی ناپذیر داشته باشمي خودم، همت و پشتکاي هاي فکر

، بسیار زیاد می باشند و گستره اي »منوچهر جمالی «  زنده یاد آثار
د، خیلی بدیع و ناشناخته است و ید و در باره اش می اندیشیکه او می کاو

فرهنگ ایران   ي گسترهندیشه ها و دیدگاههاي جوینده يطبیعتا یافته ها و ا
 خالی از خطاها و  نمی تواندساطیريدر معناي وسیعش؛ بویژه در عصر ا

فکري و من مایه هاي . نباشدکژبینیها و غلو گوییها و چه بسا بی ربط گوییها 
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همینطور بسیاري دیگر از فیلسوفان (  را »جمالی «  مغزه ي اصیل تفکّرات
 کاشته به سان تخمه هایی بار آور اخذ کردم و در زمین روان خودم) جهان را 

بسیاري از .  بپروانم و ببالانم در زبان فرديا را  که که آنهام و تلاش دارم
کسانی که آثار او را می خوانند، در همان پاراگرافهاي آغازین از ادامه ي 

 »جمالی «  زنده یاد ن به معناي پیچیده گی مطالبای. خواندن منصرف می شوند
ردمش می نیست؛ بلکه گسست هزاره اي ایرانی از تجربیات مایه اي فرهنگ م

. باشد که برایش بیگانه می نمایند
 از ابعاد  که مطلبی را بود، طبعا انسانی »جمالیمنوچهر « زنده یاد 

از یک نظر خوبست؛ زیرا آنانی که در قدم اول، . فتمختلف، مکرّر بازمی گ
متوجه گفتارهاي او نمی شوند، احتمال آن هست که در گامهاي بعدي، تا 

از نظر دیگر، کسل کننده .  چه می خواهد بگویدوفهمند که اندازه اي یا کلّا با
و اعصاب خورد کن می باشد؛ زیرا انسان را از تعمق کردن در باره ي اصل 

براي من، او انسانی . دجزئیات را بر سر آدم، آوار می کنایده، منحرف و 
شایسته ي آفرینگویی می باشد؛ زیرا در مقام متفکّري جسور و جوینده و 

طبیعتا بسیاري . کاو و ایده آفرین، بسیاري چیزها به من، آموزانده استکنج
؛ اشخاص دیگر نیز هستند که از نگرشها و افکار و پژوهشهاي او آموخته اند

اصل .  ما نبایستی به افکار و ایده هاي هیچ فیلسوف و متفکّري بازمانیمولی
 انگیخته شویم رديگران به روش اندیشیدن فاینست که ما از روش اندیشیدن دی

و به کند و کاو در باره ي معضلاتی برویم که متفکّران با آنها گلاویز شده اند 
 بتوانیم نقایص و نادیده گیریها و فنگري و کنجکاوي و تیزبینیو در ژر

پرتگوییها و ساده اندیشیها و مختصرگوییهاي آنان را برسنجیم و فراتر باز 
. اندیشیم

 رادمنشانه بدون غرض و مرض کسانی/  کسی هتا کنون ندیده ام کمن 
ي بار ی د که به سنجشگري و بازشکافنو پیشداوري، آن دلیري را داشته باش

؛ آنهم در مغزه و گوهر اهرمهاي فکري اش؛ نه »جمالی  « زنده یادآور آثار 
نادیده . دنشاخ و برگهاي بسیار وسیع و انبوه حواشیهاي افکارش رو بیاور

طینه گذاشتن و ایزوله کردن و اهمیت ندادن هرگز به معناي گرفتن و در قرن
 اینکه .  آرا متفکّر نیست يصف آرایی فکري و انگیخته شدن و سنجشگري

 پته گوییهاي خود در باره ي تاریخ - با تته شت تلاش دا » جمالی« زنده یاد 
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 گیرم و فرهنگ ایرانزمین به ما چیزهایی را تفهیم کند، شایان شنیدن می باشد؛
 در ابعادي از آنچه می گوید و می پژوهد و می اندیشد با نظرات و  نطراتشکه

ما بایستی بر . تجربیات و افکار هیچکس نخوانند و به شدت نیز در تضاد باشند
ي دیدگاهها و چشم ی آن باشیم که حقیقت را کشف کنیم آنهم در زاویه ي تلاق

 ما . و جوینده گیهاي ممتد و مختلفاندازها و نگرشها و سنجشگریها و تاملات
ي محصول تفکّرات و ي می توانیم در مقام انسانهایی جوینده به سنجشگر

 با سختسري و نکته سنجی »جمالی «  ها و دیدگاهها و نظریه هايپژوهش
بکوشیم بدون آنکه بخواهیم چیزي را از قبل، باطل و پوچ بدانیم یا صد در 

ه ما چه چیزي می توانیم از یک متفکّر و اصل آنست ک. صد صحیح و معتبر
افکارش بیاموزیم؛ نه اینکه تا چه اندازه، متفکّر به صحت و سقم آنچه اندیشیده 

 شاگرد و پرسنده و شکّاك نامما خودمان را همواره به . است، باور و یقین داشته
/ دین / عقیده /  حرف و اندیشنده ببینیم؛ نه گلادیاتورهاي میدان جنگ براي

در باره ي افکار و البته بحث .  خود را به کرسی نشاندنایدئولوژي ي/ مرام 
جایی  خود من نیز تا . از نظر من، کاملا باز است » جمالی« زنده یاد ایده هاي

رهگاههاي که در امکانهاي فکري ام باشد، می توانم در تفهیم و توضیح گ
ي آثار و اندیشه ي ولی سنجشگر. ، انسانی راهنما باشم ي اوفکري و نظري

هاي او، مقوله ایست جداگانه که خود به خود به زمان نیاز دارد تا انسان بتواند 
ي متفکّر خارج شود و افکار او را بی واسطه ي با آرامش خاطر از فضاي فکر

شاگردان جوینده و با فکر هستند که بایستی هنر سرند کردن را . ارزیابی کند
.دار بود و جوینده و پرسنده و سنجشگر فقط بایستی حوصله . بدانند

.در معناي مهر - 54

به معناي .  صدقه رفتن جنایتکاران نیست- مهر به معناي قربان 
به معناي . ماچهاي آبدار گرفتن از قصابان خونریز و قدرتپرست نیز نیست

مهر در آغاز بر شالوده ي زایشی . کردن خشک و خالی نیز نیستبخشیدن و عفو 
زندگی و حقّانیت مطلق آن به کیفرداد آنانی رو می آورد که به آزردن و بودن 

 جنایت ن، حکم داده و مجري و توجیه گرنیست و نابود کردن زندگی و جا
مهر، پس از دربند کردن و محاکمه و کیفرداد مجرم است که مسئله ي . شده اند
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 هرگز اتّفاق عکس قضیه.  را سر لوحه ي داوریهاي خود می شمارد»بخشیدن « 
 فقطمن نمی توانم بیایم به آنانی که .  نیست نیزاد و مهر ورزينخواهد افت

 و غارتگریها و ویرانیها و آزارها و ستمها کرده اند با لبخندي شادي هاخونریزی
 ببوسم »مهر ورزي « بخش، دست در گردن آنها بیندازم و خاك پایشان را به نام 

ر کنم و در هر کوي و برزنی از رفتارها و و تشویق نامه نیز برایشان صاد
من مهر را هرگز در این معنا . !یچگاهنه ه.  وحشتناك آنها تجلیل کنمجنایتهاي

. نمی فهم و چنین برداشتی از مهر؛ یعنی نفهمیدن بنمایه ي فرهنگ ایرانی
ایرانی، نگهبان جان و زندگی هست؛ ولی از کیفرداد جنایتکاران و تبهکاران 

 ضد پرنسیپهاي گوهري اش هیچگاه واپس نخواهد نشست؛ زیراجان، زندگی و 
 آنها  ازمی باشد و کیفر داد جنایتکاران هرگز به معناي کُشتن و جانستانی

. معوضی برداشت نکنی. نیست

.کاربست خطا آمیز واژگان و مفاهیم - 55

بسیاري از اصطلاحات و ویژگفتاره ها هستند که فقط در بستر خاستگاه 
 در دامنه هاي عوضی به  تاریخشان، معنا دارند و گسترش دادن معناي آنهاو

، معنا و تاریخ و ایده و  »فاشیسم« . داشتن از معناي آنهاستنآگاهی  معناي
 کسی که فاشیسم را در زمینه ي غیر  .ر و خاستگاه خاص خود را داردساختا

 لکه دار کردن و ی اش به کار می برد؛ انسانیست مغرض که هدفمند بهیمعنا
تهمت زدن و شانتاژ دیگري رو می آورد تا زخمی را در وجود خود، التیام 

نوار بهداشتی . دهد که از منطق و استدلال دیگري در وجودش ایجاد شده است
نیز همانطور که از نامش پیداست، چیزي بسیار مهم و طبی می باشد و در جاي 

آیا چون طبی هست، می توان . شودخیلی حساس و درمانگري نیز گذاشته می 
زباندانی و « ي  که ادعاآنانی. هر زخم و محلیّ خونین گذاشت؟آن را بر روي 

د که چگونه می ند و به ما زبان نفهمها تفهیم کنند، لطف کنن می کن»زبانفهمی 
 راهی به سوي خویشتن  چیستانی،ي انبوه کلماتی توان از ظلمات لابیرنت

زباندانی می باشد که هیچ گوش شنوایی براي فهمیدن عمق این چگونه . یافت؟
نیک است .  ندارد» بی واسطه و تلاش براي زاییده شدن تجربیات« واژه ها در 

شده ي بسیاري از کلمات و ( ! ) به جاي کاربست هزار بار جویده و توده اي 
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ر اصطلاحات عاریتی در فکر این باشیم که کشک نیندیشدنهاي خود را در تغا
مغز به در آمده از تنبلی و مدام با افتخار در حالت مفعول ماندن خود بسابیم تا 
محصولی که تولید می کنیم به مزه ي دستان و عطر وجود خودمان آمیخته 

. عروس وطن نخواهد شدبا اصطلاحات بیگانه، هیچکس داماد تفکّر براي. باشد

.کنفرانس در بازار مسگران - 56

ي حوزوي و ی نویسمشق لیبها و تشنّجهاي گفتاري و  تقبا تحریفها و
  به متلاشی کردني متون کلاسیک می تواندرهمریختن عبارتها و پاراگرافها

ي ایده ها و افکار و ی  بالنده گ ممانعت کردن از فرهنگ ومیراث کتبی ي
شان در تاریخ ایران و جهان ي خویشاندیی سپس قلع و قمع کردن فیزیک

 کشمکشهاي فرهنگی در مغرب زمین؛ اه سرسري به تاریخ نگکی.  شدمشغول
و نقشی که اصحاب   کردارها و گفتارهاي  متولیان و مبلّغان ادیان کتابیبویژه به

 واتیکان در لت و پار کردن و چسب و  ي پاپ و ایدئولوژيامورانکلیسا و م
 د کنود داشته اند، کفایت می متون دلخواه و منفور خ يوصله اي و پینه دوزي
 در حقّ انسانهاي ان تحریفگر مغرضرا دریافت و فهمید کهتا بتوان عمق فجایعی 

.  می شوند شده اند و همچنانرادمنش و متفکّر مرتکب
 می دامنه هاي فکري و پراکتیکیبراي پیکار گسترده در ایرانیان 

 و  از هر قوم و نژاد و ایل و تبار و قبیله و فرقه و مسلک،روز از هم امتوانند
  خونریان و ضحاکان صفوفراي جدا کردن صفوف خود ازنگرشی که هستند، ب

 و رفتار و کردار بر شالوده يحاکم و زورگو به پوشیدن لباسهاي اصیل خود 
آتشکده ها . بتخانه ها بسازند. آنچه که فرهنگ باهمستانشان می باشد رو آورند

بازوبند تهمتنی خویش را از  زنّار ببندند و. کنندآرایشهاي دلخواه . بر افرازند
 را »دگر سان و دگر بودن خود « در خانه سازي، . اس به تماشا گذارندبروي ل

در پایکوبی و دست افشانی و شادخواري و خوشی، . آشکارا به نمایش بگذارند
به هر چیزي که رنگ و بویی از عزاداري و گریه و ماتم . لحظه اي غفلت نکنند

. یعی داشته باشد با پوزخند از ته دل، قهقهه بزنندو خیمه شب بازیهاي شرا
. نشان دهد با دلیري بودن خودش راایرانی بایستی دگرسان 
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. علّامه بودن در بلاهت- 57

 می باشند و تمام بست نشین مادام العمر،  »اسلام« آنانی که در قلعه ي 
ي ی سارت خود را صرف مراقبت و تفسیر و توجیه غُل و زنجیرهاي اهم و غم

 را به »علّامه گی « آن به سر می برند، افتخارشان اینست که برچسب و مدال 
 تا امروز آن ان اسلام ریاکارن وکدام یک از مزورا هیچ. خودشان آویخته دارند

ي ی انساندوستی و حقّانیت زندگ« دلیري را نداشته است که در مسئله ي 
 بر  »االلهي ي اوامر استبداد«  ، کلامی بر خلاف»دیگران و وجدان فردیشان 

همه . د استدلالها و برهانهاي خود بایستد و رادمنش و گستاخ به پايزبان بران
  يی  با الاه خود، اینهمان »تعبد بی استدلال«  می بالند که در ي آنها به این

. رفتاري و گفتاري دارند

.دروغهایی که انسان را راستمنش می کنند - 58

 می تواند تا مقطعی که به ترضیه ي »روغگویی به دیگران د« تجربه ي 
، بسیار  مختوم می شودسوائق و نیازها و خواستها و منفعتهاي تک، تک ما

، ی گویند م»دیگران به ما دروغ « ولی از مقطعی که . دتوجیه پذیر نیز باش
بلافاصله در  و  فریب و حقارت می کنیمحسین و آزرده و سرخورده و غمگ

 در است و، چقدر ارزشمند و زیب»رادمنش و راستگوهر زیستن « ابیم که می ی
 تا بدانم  زخمی که من با کنم آغاز م از خود رادمنشی را بایستینتیجه

 از سوي  رارنجهایی زخم  به دیگران می زنم، در مقابلش می توانم دروغگویی
 اي که افرادش جامعه. ند که با هیچ مرهمی، درمان پذیر نباشتجربه کنمدیگران 

 باشند به آزردن »ع؛ ولو در قالب شوخی و جوك دروغگوییهاي متنو« با 
.  روي خوشی و شادمانی را نخواهند دیدر مشغولند، افراد آن اجتماع،یکدیگ

«   از نتایج و پیامد»ومت فقاهتی کراهت چندش آور اقتدار و دوام حک« آیا 
آیا زمان آن . ریشه نگرفته است؟ »دروغگوییهاي ما ایرانیان در حقّ یکدیگر 

.فرا نرسیده است که راستمنش شویم؟

.آرزوها و ایده آلهایی که خواست مردم می شوند - 59



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

١٠٦

برآورده نشدن آرزوها و آرمانها و ایده آلهاي آدمی به معناي پوچ 
هر آرزویی و آرمانی و ایده . بودن و بی ارزش بودن و محال بودن آنها نیست

میان آنقدر ریشه ي عمیق می زند که نسل به نسل می تواند آلی در وجود آد
انسانها محفوظ کند تا روزي که برآورده امتداد خود را در ذهنیت و روان 

 وزگاري می توانستندرآرزوها و آرمانهایی که روزي در گذر زمان،  .شوند
 به ابزارهاي فریب مردم و حاکمیت و استیلا یافتن بر آنها دست حکّام  در

« ، پوسته ي ابزار بودن خود را از دست می دهند و به تهمختوم شوند، رفته رف
 آرزوها و آرمانهایی که در لباس . تبدیل می شوند»هاي آدمیان خواسته 

خواسته هاي آدمی در آیند، آرزوها و ایده آلها و آرمانهایی می باشند که 
 کرداري و  واقعیتهزاره ها به نام آنها، مردم را فریب داده اند؛ ولی در

انسانهاي یک .  به پایمال کردن و نادیده گرفتن آنها تقلّا شده استرفتاري
سرزمین با آرزوها و آرمانها و ایده آلهایشان می خواهند در رنگ آمیزي و 

ولی وقتی پروسه . ي باهمستان خود، نقشی پویا داشته باشندی اعتلا و خجسته گ
انها و ایده آلها با موانع مغرضانه و ي آرزوها و آرمي ي واقعیت پذیر

فریبهاي ممتد توام شوند، آنگاه است که مردم در آرزوها و آرمانها و ایده 
ي  واقعیت پذیرايآلهاي خود، سرچشمه ي خواسته هاي خود را می بینند و بر

هزاره هاست که مردم ایرانزمین . ي آنها، دم به دم، مصر و سخت سر می شوند
انها و ایده آلها و آرزوهایشان، فریب داده اند و آنها را به غارت را به نام آرم

و چپاول برده اند و قتل عام کرده اند و آزار و شکنجه داده اند و ویرانگري را 
به همین سبب، امروزه روز، لحظاتی فرا رسیده . برایشان به ارمغان آورده اند

ایده آلهاي خود را با است که مردم ایرانزمین برآنند آرمانها و آرزوها و 
 آرزوها و آرمانها و یت پذیر کنند؛ زیرا خواهنده يگستاخی و دلیري، واقع

.  می باشند)مهر و داد و راستی و نگاهبانی از جان و زندگی ( = ایده آلها 

60 - نپارهاي فرهنگ ایرانی و سنگبناي حزبهاي کشور آراب.

 که دن دارخود راشخورهاي بآفرهنگ یک کشور در دامنه هایی، 
نگ، درختیست که ستند؛ زیرا فرهنی و در معرض دید آیندکمتر به چشم می 

 به سوي تاریکیها و ژرفاها گرایش دارد تا بتواند خود گسترده تر ریشه هایش
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« ریشه هاي فرهنگ ایرانی بر . و تنومندتر و پذیرنده تر و گشوده دامن تر شود
، پیچهایی بسیار قطور و »ان و زندگی مهر و داد و راستی و نگاهبانی از ج

استخوار تابیده اند که هر گرایش کشور داري و حزب و سازمان و موسسه و 
امثالهم بایستی بتواند با این ریشه ها، نهال حزب خود را پیوند بزند تا امکان 

ی بالنده گی در عرصه ي اجتماع و دامنه ي کشور داري را با موفّقیت و پشتیبان
اینکه هر سازمان و حزب و گروه و گرایشی، کدامین . ه دست آوردي مردم ب

بشرّ اعتقادات و ایدئولوژیها و نظریه ها و امثالهم را پدافند می کنند و مبلغّ و م
به  پرنسیپ پذیرفتن و کوشش براي پیوند زدن خود آنها هستند، هیچ نقشی در

( =  با این پرنسیپها اصل اینست که هر گرایشی بایستی. چنین ریشه هایی ندارد
، خود را عجین و همسرشت )مهر و داد و راستی و نگاهبانی از جان و زندگی 

فرهنگ ایرانزمین، هرگز، . کند تا امیدي به دوام و بقاء و گزینش داشته باشد
فرهنگ فرقه اي نیست که بنپارهاي آن را گروهی خاص یا سازمان و حزبی 

حزبی سیاسی یا سهیم شدن در قدرت دولتی مشخّص بر آن باشند که با تشکیل 
در واقعیت پراکتیکی به اجراي چنان پرنسیپهایی کوشا باشند؛ بلکه بنپارهاي 

، )مهر و داد و راستی و نگاهبانی از جان و زندگی ( = فرهنگ ایرانی 
خاکیست که نهال درختان احزاب و سازمانهاي ناهمگون و مختلف میوه در 

، حزبها و سازمانها و ارگانها بنابر این.  آبیاري می شونده وشیارهاي آن، کاشت
و دسته ها و گرایشهایی به فرمانروایی و سهیم شدن در تشکیل دولت برگزیده 

 و مجاز می باشند که نهال اساسنامه و ي خرد جهان آراي ایرانیان، محقّ
ي فراسو. مرامنامه ي حزب خود را در خاك بنپارهاي فرهنگ ایرانی، بکارند

چنین خاکی، هیچ حزب و سازمان و گروه و گرایشی، ریشه نخواهد گرفت و 
. هرگز پایدار و با دوام نیز نخواهد ماند

.کتمانگريایده آل شدن  - 61

ي باهمستانی شایسته ي زیستن به این محتاجیم که ي ما براي پی ریز
را توجیه و  »کتمانگري « در آغاز از هر گونه رفتار و گفتار و اندیشه اي که 

تبرئه و تقدیس می کند با موضعی سنجشگر برگذریم تا بتوانیم یکدیگر را در 
زیستن در لایه هاي گوناگون . آنچه که واقعا هستیم، بشناسیم و ارج گزاریم



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

١٠٨

کتمانگري از وجود ما ایرانیان، انسانهایی لفظی و زبانباز ساخته است که به هیچ 
  ترضیه هر چیزي، ابزاري براي؛ بلکه چیزي اعتقاد و ایمان مستدل نداریم

کتمانگري، ایده آل واقعیت . منفعتها و سوائق و غرایز و مقاصد ما شده است
به همین دلیل نمی توان به هیچکس اعتماد و . پذیر شده ي اکنون ماست

خواه در موضع . خواه در موضع حکّام باشد. اطمینان رضایت بخش داشت
  »!.هر کسی خر شد، تو پالونش شو« در موضع خواه . مبارزان ضد حکّام

.حال آرزوي م - 62

محال «  من می اندیشم که .»از دیو و دد، ملولم و انسانم، آرزوست « 
یتِ  واقعکه منِ انسان بفهمم آرزوهایم را می توان واقعیت پذیر کرد، وقتی »

تصور واقعیت  در گستره هایی خود را می یابد که در اکنونم و  وبودِ من است
برآوردن آرزوي محال، .  می نماید»محال «  ه روزپذیري اش برایم امروز

 چیزهایی می باشد  بلکه پدیدار کردن و آشکار شدنبرآوردن فقط آرزو نیست؛
آرزوهاي محال آدمی از . که ما فی نفسه هستیم و خود نمی دانیم، چیستند

 خبر می » گوهر آدمی «آمیز  سوائق و آرمانها و آزادیهاي ناشناخته و اسرار
ي ي محالات و واقعیت پذیر«  جوي – و –ست  انسانهایی به جفقط. دهند
. را می جویند»زایش و آفرینش فردیت خود «  می روند که »آنها 

. گوشهاي ناشنوا و مغزهاي خوابیده - 63

 بلندگو نیز نمی توان آن را صدهابا مغزي که به خواب رفته باشد 
 پود ما بنشیند و -  و – را باید نوشید تا به تار »سخن « .  و هوشیار کردبیدار

آیا ناموثّر بودن سخنان انسانهاي اندیشنده و فیلسوف و هنرمند . مثمر ثمر شود
و نویسنده و شاعر ژرفنگر در ایرانزمین بر ذهنیت و روان مردم ما از این جا 

بی گران فرو رفته اند و هوشیار  در خوا»مغزهاي مردم ما « ریشه نمی گیرد که 
. و بیدار نیستند؟

.دور زدن؛ ولی با مهارتی فریبنده - 64
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 و ایدئولوژیکی و نظریه  و دینینانی که به حبل المتینهاي مذهبیآ
ه آراء ي آکادمیکی گلاویز می باشند در رویکرد خود بی هاي جزم

فهاي خود را جایی که امکان دارد، طوري حردگراندیشان می کوشند تا 
 یا ایدئولوژي یا نظریه ي خودشان از  یا دینعبارت بندي کنند که مذهب

محال است کتابی یا . دامنه ي سنجشگري به کنار بیفتد و در سایه قرار بگیرد
 قاطعیت و  پیدا کنیم که بتوان باري یا گفتاري یا رساله اي از معتقدینجستا

ي دیدگاهها و ي  در سنجشگریده باشد کوش معتقد که مومن وسندیت نشان داد
سنگبناي ن، در ابتدا،  مختلف دیگر اندیشانظریه ها و اعتقادات و ایده هاي
 یا ایدئولوژي یا نظریه ي خودش  و دینسنجشگري را با عقیده و مذهب

حیطه ي «  که در  معتقدینیدر خواندن مطالب. امکان ندارد. ازیده باشدآغ
تنها چیزي که د، ن می مان » و مذهب و عقاید خود ي دین ابدي–تقدس ازلی 

ي ي  یا ایدئولوژ یا دینهمانا اعتقادات یا مذهب معاف است ،از سنجشگري
 را زمانی می »سنجشگري « ولی . ي همعقیده گانش می باشدی گروهی و اجتماع

« ، نخستین موضوع سنجشگري را توان سنجشگري نامید که هر سنجشگر
 یا نظریه ي  یا دینعتقادات یا مذهب یا ایدئولوژيدیدگاههاي فردي و ا

 و  و دینمعتقدینی که عقیده ي و مذهب.  بشمارد و بداند»اجتماعی / گروهی 
ور می زنند تا با مهارتی فریبنده به تحمیق کردن دیگران  خود را دی ایدئولوژی

. ي فرهنگ و آزادي می باشندی ترین خاصمان بالنده گ موفقّ شوند، خطرناك

.لومپنها و حکومت کوچه مردها - 65

بنمایه هاي تاریخ و «  تفکّر و آیین کشور داري از در سرزمینی که
، شاهکلیدهاي خود را استخراج نمی کند و سرچشمه » ملّی تجربیاتفرهنگ و 

ی در دگرگشتهاي  گفت که شیرازه ي چنان اجتماعیرد، بی گمان می تواننمی گ
و همچنین با در هم لغزیدن لایه هاي مختلف و متضاد  طبیعی و جهانی ناگزیر

قشرها و طبقات و گرایشهاي ناهمگون است که به سراشیب کنترل ناپذیري در 
ریبگري و آسیبهاي می غلتد؛ طوري که هیچ چیزي نمی تواند جلو دار تخ

 را بگیرد و حتّا ایده اي استخواندار نیز نمی توان یافت که شجبران ناپذیر
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 ینحل و تلنبار شده ي هزاره اي تکیه به آن، شتاب سنگین مسائل لابتوان با
ر غلت  و فصل کند؛ یعنی مسائلی که بسان توده ي برف داجتماع را حلّ

ست در چنین وضعیتهائی.  بر ضخامت آنها نیز افزوده می شودزدنهاي سراشیبی
ایی که مایه ها و مومنان مقلّد همچون غضروفهکم که لایه هاي نافرهنگیده و 

 پود ارگانهاي درخت اجتماع – و –گرداگرد زخمی کهنه را می گیرند، به تار 
ي خود را قوت و امتداد می دهند و شیره ي درخت ی می پیچند و زیست انگل

ي آن را شدت ی را نم نم می مکند و پروسه ي پوکی و پوسیده گی و ویران
و گفتاري و آرایش نگاهی ساده و سرسري به شیوه هاي رفتاري . می دهند

  وگاهیانظاهر و ژستهاي مضحک تمام دست اندر کاران حکومت فقاهتی از دانش
دهند که اس وارش نشان می .  اش گرفته تا اطلاّعات و سپاه اسويحوز

، گرفتار و در بند شده  در چنگال لومپنهاي کوچه و بازارستسالهاایرانزمین، 
لناك و فاجعه آور در قلمروهاي  هو، خصلتهاي لومپنیستیربستخواه کا. است

ایران فقاهتی، . خواه در عرصه هاي منطقه اي و قاره اي و جهانی. میهنی باشد
ایران لومپنهاست؛ نه ایران فرزانه گان و فرهیخته گان و بیدار مغزان با شعور و 

بر ما چه رفته است که لومپنیسم قاهر را همچنان برمی تابیم و حقارت و . فهمیده
 آنها را به نام تحفه اي مشرق زمینی به جهانیان مصادره و ارزانی اخلاقصغارت 

لومپنهایی مومن و حقیر؟ یا ایرانیانی لومپن . ما کیستیم به راستی؟. می کنیم؟
.کدامیک؟. پرست؟

. بازده ي ایده ها و افکار - 66

. ایستی چگونه باشد؟ در سرزمین ما ب»اندیشیدن و سنجشگري « نقش 
ي مردم ایرانزمین در معناي وسیع ی  بهزیستی و خوشزیستمت و سويسآیا در 

 و نژاد و مرام و مسلک و  و ادیانهباکلمه بدون در نظر گرفتن اعتقادات و مذ
 ذالکشان و همچنین کوشش براي بالنده گی شعور و  وزبان و قومیت و غیره

امنه هاي فهم و آموزش و آگاهیهاي بار آور آنها و نیز تلاش براي گسترش د
 گرایشی سیاسی و تثبیت مطلق جهتو فرهنگ بایستی باشد یا در آزادي 

متفکّر اصیل و خویشاندیش و ایده آفرین در هر سرزمینی، از یک . قدرتگرا؟
طرف بر آنست که با اندیشیدن در باره ي معضلات و مسائل مردم سرزمینش، 
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در پیوندهاي فکري و چراغی فروزنده فرا راه آنها بیافریند و از طرف دیگر 
انگیزشی با دیگر متفکّران و فیلسوفان سرزمینهاي دیگر به پروسه ي زیبا آرایی 

زیبایی ستایش انگیز استقلال اندیشیدن در . ي بشري مدد رساندی جهان و زندگ
اینست که متفکّر و فیلسوف، دادگزار می ماند بدون آنکه خوشایند یا 

 زحمت دهیم که ن به خودماباید  .دیشدن بگوید و بینناخوشایند کسانی سخ
 از  نه اینکهو با جان و دل نیوشیم، را بفهمیم و بگواریم  و افکارهاایده 

 سیاسی و «ي ی   بهره رسان فقط توقعّ و ایده ايفرینشگر و زاینده ي هر فکرآ
ي نیرو زاي افکار و ي ارزشمند که بکوشیم  .  داشته باشیم»منفعتی و عقیدتی 

 را براي استحکام شیرازه ي باهمستان و همبسته متفکّران و فیلسوفان ایده هاي
 و  در کنار مردم میهن و گرایشهاي دگر اندیش، ارزشیابیي ملیّی گ

. کنیمسنجشگري

. نیست»فلسفیدن «  چه چیزي - 67

 به معناي آن نیست که می توان  »فلسفه چیست ؟« : می پرسنداینکه 
ب کننده دریافت کرد؛ بلکه پرسش فلسفه از کسانی مشخّص، پاسخی مجا

چیست؟، تلنگریست که بایستی بتواند انسانها را به اندیشیدن با مغز خودشان، 
 پرسش تا زمانی که ما تصور و به خود تلقین می کنیم که. تشویق و ترغیب کند

 فلسفه »معلّمین و مدرسین « ، پاسخی دارد که می توان از  » فلسفه چیست؟«
 به اندیشیدن و »فلسفه چیست ؟ « داست که ما هنوز از پرسش شنید، پی

نگیخته نشده ایم و همچنان کنکاویدن و پرسشگري و پاسخ جویی با مغز خود، ا
 – فلسفیدن، هیچگاه، تدریسی .  وضعیت قالبی و کلیشه اي فرو مانده ایمدر

.  شود؛ زیرا می تواند بلافاصله به ابزار قدرتورزي واگرداندهیستتعلیمی ن
«  در این بود که به شاگردانش، »ایمانوئل کانت « ترین افتخار و غرور  بزرگ

. را می آموخت؛ نه فلسفه را»فلسفیدن 

  :اسلامدنیاي دلرباي  - 68
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گویند که معاویه، سخت بردبار و حلیم بوده است، چنانکه روزي مردي جوان [ ... 
 ي خلقو حاضر بودند، درآمد با جامه پیش ابه وقت آن که بار داده بود و همه ي بزرگان در 

من امروز به مهمی آمده ام پیش ! یا امیر المومنین« : و سلام کرد و در پیش او، گستاخ گفت
بدان که من « : گفت. »هر چه ممکن گردد وفا کنم « : معاویه گفت. »تو، اگر وفا کنی تا بگویم 

او را به زنی به من ده، تا من با زن باشم و . مردي غریبم و زن ندارم، و مادر تو، شوي ندارد
تو مردي جوانی و او زنی پیر است، « : معاویه گفت. »او با شوهر، و تو را ثواب حاصل آید 

« : گفت. »تو، او را به چه رغبت می کنی؟ . چنان که در همه ي دهان او، یک دندان نیست
معاویه . »! رگ را دوست می دارمبدان که شنیده ام که او، کونی بزرگ دارد و من، کون بز

.  که پدرم هم از جهت این معنی به زنی کرد و به جز این، هیچ هنري نداشتااللهو« : گفت
اگر رغبت کند، هیچ کس بدین دلاّله گی از من اولی تر نیست . ولیکن این سخن با مادر بگویم

رار دادند که از او، حلیم و هیچ تغیر در او نیامد و از جاي خویش نشد و همه ي مردمان اق. »
  . ]تر نبود

  
بنگاه / هیوبرت دارك : به کوشش/ خواجه نظام الملک : از/ » سیر الملوك « : کتاب

   160 – 159. صص / 1340/ تهران/ ترجمه و نشر کتاب 

  : صحراي کربلا خیمه زنی درمهندس -69
  
 شمرده و .حاجی ملاّ عباسعلی واعظ قزوینی بسیار خوب صحبت می کرد.... « 

مدلّل مطالب را تشریح می کرد و به اصطلاح فرنگیها با دیسکرپشن کامل، دل انسان را به 
شبی راجع به طرز خیمه زدن در صحراي کربلا . همراه خود می برد به هر جایی که دلخواه او بود

یمه خ( = و اینکه چگونه بند خیمه را بستند و هر کدام خیمه ها کجا نصب شد و فواصل خیام 
از یکدیگر چه اندازه بود، چنان داد سخن داد و جزئیات صحرا را روشن ساخت که گویی ) ها 

انسان را همراه خود به صحراي کربلا برده است و این کار از عهده ي احدي از اهل منبر 
  » . ساخته نبود

  
سال / ؟ : نشر / سید معزالدین مهدوي : اثر/ » داستانهایی از پنجاه سال « : کتاب

  .تهران / 1348
  
 دائی جان باسعلی که دست کمی ازاین حاج ملاّ ع« : من  نویسی يحاشیه [ 

، گویی یه هزار و چهارصد سالی بایستی مسن بوده باشند که توانسته نه  است نداشتهناپلئون
ترین رزمنده گان و شمشیر کشان و یاران حسین ابن علی در صحراي کربلا بوده  تنها از بزرگ

؛ وگرنه  استشتهسی برافراشتن خیمه ها را نیز بر عهده دا مهنده کش و اشد؛ بلکه طراّح و نقشب
ب و برق در وضعیتی  برهوت بی آنها سپري شدن در آن بیابان زاده اي پس از قر احمقکدام
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 بر سر منابر، روضه  تر از خودش اینقدر جزئیات را مو به مو براي یه عده احمقاندبوده که بتو
  . ]همین معرکه گیریها بود که ملتّ را به خاك سیاه نشاند. خوانی کند؟

  
. پژوهیدنهاي سگوار و مورچه سان- 70

کنکاویدن در هر زمینه اي، زمانی ارزشمند و بار آور و بدیع خواهد 
آیینهاي تثبیتی و کلیشه اي و قالبی و  «د که انسان جوینده بتواند از بو

گسلد و روح گستاخ و نوگراي خود را در دامنه  ب»شابلونی براي پژوهیدن 
هایی به گردش در آورد که بی ارزش و پیش پا افتاده و بیراهه محسوب می 

 و جاندارانی »سگ و مورچه « ي ی از فروزه هاي شایان تامل و آموزش. شوند
ي ي  انگیخته شدن از روشهاي رفتاربانها این است که انسان می تواند بسان ای

کاوشگري در گستره هایی از تاریخ و فرهنگ معمایی مردم خود رو  به آنها
 شده »تاریک و مدفون و تحریف و تقلیب و سرکوب و واپس رانده « بیاورد که 

 ایده ها و آنانی متفکّر اصیل و زاینده ي ایده ها و افکار تازه و یابنده ي. اند
ي ی مورچه سانسگواري و «  تاریخ هستند که در  در گمشدهافکار مدفون و

در بیراهه رویهاي ملعون و . ، تکرو و گستاخ باشند »روشهاي جوینده گی 
را  »گنجهاي گمشده و مدفون « منفور شده است که انسان می تواند بسیاري از 

 کشف و ،ي مردم سرزمین خویشی گی و اجتماعدر تاریخ دگرگشتهاي فرهن
 را زنده »حقیقتهایی «  ند،نه هایی که متروك می شوآشکار کند؛ زیرا در ویرا

رد پاهاي .  بوده است»ویرانگري «  ضد ه به خاك می سپارند که وجودشانزند
 را در خرابه هاي متروکه و داغان شده ي ادبیات یان ایران باهمستانفرهنگ
 و متلها و قصه ها و خرافات و اعتقادات عوام و ضرب المثلها و  و کتبیشفاهی

آنچه رسمیت دارد و خوشایند .  جو کرد– و –ست یستی جلهجه ها و امثالهم با
ر پژوهشی و  هیچ سندیت و اعتبات می باشد،حکّام بی فرّ و فرهنگ ستیز وق

.؛ زیرا خوشایند حکّام بی لیاقت، نوشته و منتشر شده اندفرهنگی ندارد

. دگراندیشان در کنار اکثریت مجهول- 71
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پنجاه به اضافه « به طور عام در معناي  را »اکثریت « کاربست کلمه ي 
 اکثریتهاي مجهول هست  تراشیدن براي می شناسند و با همین معنا»ي اندي 

حقوق اقلیتها و دگراندیشان « که غارت و چپاول و پایمالی و سر به نیست شدن 
 اکثرّیت مجهول در د کهچه بسا پیش می آی. ، واقعیت اجرایی پیدا می کند»

ودي حتّا از لحاظ کمیت در مقایسه با دگراندیشان و دگرمعتقدان یک واقعیت وج
ولی مسئله از نقطه اي حاد و فاجعه بار می .  نیز باشند»قلیل « اجتماع، خیلی 

 در مجهول بودنش »معناي اکثریت پنجاه درصدي به اضافه ي اندي « شود که 
براي حقنه و تحمیل بازشکافی و سنجشگري نمی شود؛ بلکه در کمیتش، ابزاري 

و زور چپان کردن اراده ي اکثریت معمایی بر سراسر شریانهاي اجتماع می 
وجود آزادي و ارجگزاري به حقوق « به همین سبب، در جامعه اي از . شود

متعصب مذهبی از « ؛ ولو بسیار »اکثریتی «  می توان سخن گفت که هر »انسانها 
به رسمیت شناختن و رعایت حقوق  باشند در ارجگزاري و »نوع شیعه 

 حقوق و جان دگراندیشان، سنگ تمام از خود بگذارند و نه تنها در نگاهبانی از
دان دادن ، پیشگام باشند؛ بلکه در می اقلیتها و دگراندیشانيی و هستی و نیست

. ، نقش کلیدي نیز ایفا کنند آنها و کثیر شدن ایفا کردنگستردهنقشهاي  رايب
 و ی، زمانی حقّانیت به حقوق خود دارد که اقلیتها و دگراندیشانهر اکثریت

 اکثریت، حقوق خود را بدون هیچ تبعیض و تمایز دگرمعتقدان بتوانند در کنار
جامعه ي شیعه گراي . و تفاوت و آزار و شکنجه و ستمی نیز داشته باشند

ي خود می ی ریختارسالت ایرانی، هیچ اقلیتی را برنمی تابد و افتخار بزرگ و 
ي حقوق دگراندیشان و ي  نابودي و انفال و متلاشی و غارتگر برايداند که 

می نبه رسمیت  هیچ حقوقی را ،اسلام. دگرمعتقدان از سرآمدان تاریخ بشر باشد
ي حقوق انسانهاي دگراندیش و ي  شرایع قیراطی براي غارتگرشناسد؛ زیرا

ي ي ند کردن امکانهاي غارتگردگرمعتقد نوشته می شوند؛ نه براي کرانم
 .زریص و طماع و جان آزار و خونریاکثریت مومنان ح

»اگر بینی که نابینا و چاه است «  - 72

 تجربه ي واقعیتی به سرودن این با »شیخ سعدي « من می اندیشم که 
او در . مصرع پرداخته که رویدادش براي او، خیلی دلخراش می بوده است
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 »خردمند  / بینا «  به انسانهاي »  هشداري/ پندي « واهد خسرایش خود می 
دانند؛  خود را ب»چشمهاي بیناي « بدهد که از یک طرف نه تنها ارزش و قدر 

مت بی  مددکاري به انسانها در هر وضعیت چه کنم؟ چه کنم؟، هبرايبلکه 
در عصر ، اگر »شیخ سعدي «  نیتهاي  می اندیشم که  امروزمن اما. دریغ کنند

خودش و در زمان و مکان مشخّصی، کاربرد اجتماعی و بشر دوستی می داشت 
و شاید هنوز داشته باشد، در عصر اینترنت، فاقد بار مثبت و تاثیر گذار می 

 دارم و »شیخ سعدي « باشد؛ زیرا من به تن خویش تجربه اي خلاف تجربه ي 
هاي کهکشانسوز و  ادعااما ایرانیان تحصیل کرده با تمآن اینست که اجتماع م

 با چشمانی بینا به »پنجاه سال «  توانست در یک پروسه ي کمتر از خاکستر کن
 تا امروز نتوانسته آنچنان چاهی، مردم خود را فرو غلتانند که هیچ تنابنده اي

 را حتّا با قوي ترین نور  ولایت فقاهتی چاه وحشتناك و تاریکاست انتهاي
 به آنکه بخواهد لاشه ي خمیر شده ي قربانی را از چاه افکنها ببیند؛ چه رسد

واقعیت حکومت فقاهتی، چاهی مخوف می باشد که تحصیل . نیز به در آورد
کرده گان ایرانی، ملّت خود را با آگاهی و قصد و غرض به اعماق آن هل دادند 

. و اکنون در بیرون مرزهاي وطن، مویه زار و ناصح بی کردار آنها شده اند
ا از دارند؛ ولی گفتار و رفتار آنه» بیداري و هوشیاري « بینایانی که توهم 

، فلاکت آورتر می باشد، بینایان کور فهمی هستند که هزاران نابیناي مادر زاد
ملتّ ایران، .  جهالت خود خواسته، بیدار نشده استمغزشان از خوابهنوز چشم 

.  می باشد» گان تحصیل کرده= بینایان نابینا مغز « ي ی قربان

.هنر تکنیک و - 73

 کاربست ابزار را نیز هنردلیل بر آن نیست که ما،  ،مسلطّ شدن به ابزار
خذ کردن به معناي چیره به عبارت گویاتر؛ گواهینامه ي راننده گی ا. می دانیم

جامعه اي را در انواع و اقسام تکنیکهاي .  بودن در راننده گی نیستدست
عیتهایی که در  واق تپاندن، نشانگر آنست که ما ازا جور فرووارداتی و جور و

 ما را  ممکن استیی کهرخدادها  از وداریم، شناخت ارزشمند آنها می زییم
از   تجربه هاي پخته؛ زیرا آنانی کهداریم حسابشده  تصوري، کنندغافلگیر
ي غافلگیر ارویدادهد که براي روبرو شدن با  باشند، نیک می دانن داشتهواقعیتها
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ه بتوان با حداقل  بود ک هوشیار آنچنان چابک سوار ودکننده و شبیخونی بای
ي غافلگیر کننده رخدادهاي با  با تکیه به تاکتیهاي گسترده به همآوردابزارها

مجهز شدن تا خرخره به تکنیکهاي مدرن بدون شناخت واقعیتها به . رو آورد
چرا ما .  می باشد»ر مقابله با واقعیتها  خود د هنرهاي به گور سپردن« معناي 

. ایرانیان براي غوطه خوردن در بنجلهاي تکنیکی، سرآمدترین ملتّ دورانیم؟
 را نمی شناسیم واقعیتهاي زیستی« ز آیا این نشانگر آن نیست که ما هنو. چرا؟

 و از غافلگیر شدن نیز تا کنون،   »، تصوري نداریمي مجهولو از رویدادها
. چیزي نیاموخته ایم؟هیچ 

. گوش دار یاسین خوانی براي ناشنوایان- 74

ي می توان کاشت و به ثمر بخشی وار زمین مغز را دربذر فکر و ایده
. دن باشردهخو سنجشگري  در آغاز، شُخم پودش- و – تار اش امیدوار بود که

 و هیچ  ناتوانند»هنر نیوشیدن « ملّتی که بیشینه شمار تحصیل کرده گانش از 
ي ي گوشی براي شنیدن آوازهاي دیگري و انگیخته شدن به آوازهاي فرد

 سنجشگري نخورده  هنوز شخمانش روان و مغز ذهنیت وخود را ندارند، خاك
در اجتماع ما، . دن نیز باش » ي ایده ها و افکاربذر افشانی«  تا شایسته ي است

  در سطح خاكفکر و ایده  به نتیجه می رسد؛ زیرا بذرهاي به نُدرتاندیشیدن
فقط . ی سوزند و خاکستر می شوند می مانند و با گذشت زمان مت انسانهاذهنی

 و ایده اي می توانند به بار و بر نشینند که در خاکی شخم زده بذرهاي فکر
تفکّر و ایده « . شده فرو رفته و با دلسوزي و جانفشانی آبیاري شده باشند

.»یاسین خوانی براي ناشنوایان تحصیل کرده « ی  در سرزمین ما؛ یعن»آفرینی 

امت، جماعتی هستند که در لفظ، واحد و در معنی، : در تعریف امت گویند[ ....   -
  ..... ]جمع و جنسی از حیوان هم، جزوء امت به شمار می رود 

  
انتشارات / حسین عماد زاده / تاریخ انبیاء و قصص قرآن از آدم تا خاتم : کتاب
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راستش را بخواهید من داشتم فکر می کردم آن بخش از « :  نویسی ي منحاشیه 
« امت مسلمین که در توحش و بربریت و ددخویی، مانند ندارند، بایستی بی شک از سلاله ي 

 و مراجع آخوندها: مثل!.  آورده انداسلام شده اند و  مسلمانباشند که قاطی امت» حیوان 
تقلید و فقها و سپاه پاسداران و اطلاّعاتچیها و شکنجه گران و مفتشّان و ماموران نهی از 

، االلهدیگه براي رسول .  از این دستدیگر حیوانات ریز و درشتمنکر و امر به معروف و 
  »! شماردبوانات را نیز؛ جزوء، امت خودش افتخاري بهتر از این نصیبش نمیشه که حی

« ک  یو در وجدان خویشآفریده ام، در فردیت زیستی ام  من-
.مهست »فرمانرواي خود مختار 

 می دانم  نیز بنویسم و خیلی خوب»اطرات کتاب خ«  نمی توانم من 
د در صدش دروغ محض است؛ زیرا حافظه فتا خاطرات، ههاي کتاب کثیري ازکه

رویدادي را پرونده  نیست که بتواند هر »ي پاسیو ی بایگان« ي آدمی هرگز 
  يبه همین دلیل، تلاش براي یاد آوري. سان در کنار پرونده اي دیگر بگذارد

 کنشگرحضور فعال و «  می باشد که آنچه که بر ما گذشته است، کوششی
 حضور جایی که من با آگاهی،.  رقم می زند»آگاهبود آدمی را در حافظه 

گزینم یا تقلیب و تحریف می کنم  چیزهایی را برمی داشته باشم، خود به خود،
  هر کتاب  . نمی دانمیا حسب حال خودم و دورانم می دانم که مناسب

.خاطراتی را باید با دقتّ و شکیبایی، سرند و خوشه چینی کرد

 زیبائیهاي ناهمگونش؛ یعنی پشت پا زدن به تمام آنچه  جهان ونفی -
. می باشد»نقد زندگی « که 

. آل استفسادي که ایده - 75

« سرزمینهاي باختري براي بیشینه شمار مردم اجتماع ما، سرزمینهاي 
اینکه چرا و چگونه می توان مردم سرزمینهایی را فاسد و منبع .  هستند»فساد 

 واقعیت زیستبومی و رفتاري و «  در کردار وتوسعه ي فساد نامید؛ ولی
شاید هیچکس تا کنون،  اقتدا کرد، معضلیست که  فاسد به جوامع »يکاراکتر

در باره ي آن، نه تنها نیندیشیده باشد؛ بلکه از وجود چنین واقعیت تلخ و 
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 بر آن »فساد « من می پرسم چیزي که برچسب . گزنده نیز ناآگاه باشد
 می »فساد « میخکوب شده است؛ چگونه می تواند ایده آل همانانی باشد که از 

جوامع مردم .  جلوه هاي آن می جنگند؟، علیهیزند و با شدتی نفرت آلودگر
 تئاتر« د و می توانند، ، تا کی می خواهن کردن و ریاکارياسلامی در تظاهر
آیا جلوه هاي فسادي که اسلامگرایان با آن، .  را ایفا کنند؟»ایمان و نجابت 

ي خودشان می ي مبارزه ي الهی می کنند، همان چیزي نیست که گوهر وجود
. ري و رادمنشی را ندارند که آشکار و پدیدارش کنند؟باشد؛ ولی آن دلی

.اندیشیدن در آن گریز پا - 76

 هر لحظه می تواند مسائل ما را دشوارتر و پیچیده تر کند اگر از
 به تاخیر انداختن اندیشیدن و صف  با. زمان، غفلت کنیم، پا به پاياندیشیدن

در گذشته ها بوده است  با معضلات اجتماعی و فرهنگی  نکردن آرایی فکري
اگر هر نسلی از مردم . ، رقم خورده است امروز ما وضعیتکه فلاکت فاجعه بار

ما به وقتش و به سهم خودشان در باره ي مسائل و معضلات می اندیشیدند، ما 
براي ساختن و پی . امروزه کمتر درگیر نابسامانیها و درهمریخته گیها می بودیم

.  لحظه اي که آغاز کنیم، دیر نخواهد بودکجا و هر جهانی نو از هر  يریزي
.د می شویم و زمان از ما سبقت می گیرد زمانیست که ما مترددیر فقط

.تصویر و مفهوم - 77

واگرداندن تصویر به مفهوم از  یشه ومسئله ي مصور کردن اند
 پیوند. ي فلاسفه و تئولوژها و متفکّران می باشدي دشوارترین معضلات فکر

 تصویر و مفهوم و بر عکس و همچنین، نقش تاثیر گذارنده ي آن پاداندیشانه ي
در ذهنیت و روان انسانها به نگرشی ژرف و متدهائی نیاز مبرم دارد که انسان 

سیاري از اساسا ب.  به آزمودن ملزومند؛ زیراري به آنها دست یابدنمی تواند فو
هتر می توانند به فهم افکار دیگران  تصویر پردازي و تصویر آفرینی، بباانسانها 

بسیاري از اوقات، فقط به تصویر . ولی این قاعده اي کلیّ نیست. راه یابند
 فهم مسائل غافل  برايی شود که ما از کاربست مغز خودبازماندن، باعث م
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ا و کارساز تصویر و مفهوم می تواند یبنابر این، تلاش براي پیوند پو. شویم
فقط . تر، جامعه ي ما را به اقیانوس جهانی بپیونداند انتر و آس خیلی سریع

.باید امیدوار بود که در اجتماع ما بر شمار انسانهاي اندیشنده افزوده شود

.از کاوه کُشان منتظر اسکندر - 78

؛ زیرا دهاي کهن هند و ایران نشات می گیرقداست گاو از اسطوره 
درفش «  مادر می باشد و اینکه ، نماد)البته تصویر اسطوره اي گاو ( گاو 

،  »گاوسر بودن گُرز رستم« از چرم پوست گاو می باشد و همچنین » کاویانی 
 حکّام زندگی ستیز نشان میعلیه تن مبارزات مردم ایران را دقیقا حقّانیت داش

 اگر بپذیریم که ساختن یک عمارت بسیار زیبا در گرو تک، تک آجرها و .دهد
 باشد، در نتیجه باید بپذیریم کهتن و غیره و ذالک آن می هنر بنّایی و آراس

براي ساختن اجتماعی نو به انسانهائی نو اندیش و جوینده و دارنده ي 
حال براي آنکه بتوان چنان انسانهایی را از . پرنسیپهاي فردي به شدت محتاجیم

 فرهنگ و تاریخ اینکه و پرورید، راهی نیست سواي د پیدا کر اجتماعنبط
ما نمی توانیم جامعه اي . سرزمین خودمان را به دادگاه سنجشگري فرا خوانیم

نو و تقریبا رضایت بخش در زمینه هاي مختلف باهمزیستی بیافرینیم و بسازیم 
چیزي را که بر دست و پاي ما ي هر ي و نگاهبانی کنیم بدون آنکه سنجشگر
 ، رفتارهاي حکّاماها و ادعرسوا کردن. غلُ و زنجیر زده است، در نظر نگیریم

ز بحرانها و یک طرف قضیه است، اندیشیدن در باره ي راههاي برونرفتن ا
بارها شنیده ایم و . ، طرف دیگر قضیه است مردم اجتماعدردها و رنجهاي

در این مسئله، . تر می باشد خوانده ایم که ویران کردن از آباد کردن، آسان
ي ي ما براي پی ریز. در نظر بگیریم را ب، آنحقیقتی نهفته است که بایستی خو

 و حکومت و قانون و حقوق و غیره و ذالک در سرزمینمان به ایده  اي نوجامعه
 دامنه هاي مختلف از مبرم داریم که بتوانند درها و متفکّرانی جسور و دلیر نی

دیگر آنکه، ما به انسانهایی نیاز داریم که بتوانند مثل . با مغز خود بیندیشند
 اهل  » و زنده یاد شاهپور بختیار و امثالهمدکتر مصدق و امیر کبیر« : ده یادانزن

 و ارگانهاي  اخانید ه سنجش رفتارهاي ب بخواهیم فقطاینکه. کارآزمایی باشند
  مطمئناایده آفرینی غفلت کنیم،بکوشیم و از اندیشیدن و حکومت فقاهتی 
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هاي من تلاش.  ده نخواهد شد به این زودیها از جا، کندرب بدبختیهاي جامعه
می باشد و از طرف  انتقاد صریح از رفتارهاي حکّام جهتدقیقا از یک سو، در 

ولی .  آنها دارم ي که امید به بارآوريفکاريي ای  بذر افشانجهتدیگر، در 
تا تخمه ي چیزي بار آور شود، به زمان و صبوري و دلسوزي و مراقبت و 

 ره صد ساله برویم؛ آنهم باوانیم یک شبه، ما نمی ت. هوشیاري محتاج است
ما .  می باشد-  در معناي وسیع کلمه - مشکلاتی که زائیده ي خود ما ایرانیان 

بایستی صرف نظر از اعتقادات و نگرشهاي مختلف و چه بسا متضادي که با 
یکدیگر داریم، سرانجام به این مرحله از فهم و شعور برسیم که ایرانزمین و 

جامعه ي خود بشماریم و براي آفرینش ی راتر از سوائق قدرت طلبمردمش را ف
مهر و داد و راستی و گزند ( =  فرهنگ باهمستانمان و انسانی نو، به پرنسیپهاي
 . وفادار بمانیم)ناپذیري ي جان و زندگی 

.روشهاي شناخت - 79

 شک، روشهاي مختلف می توانند ما را در کسب شناخت آنچه بی
 یکی را بر دیگري ارجح شماریم؛ بلکه  نبایدباشد، مدد رسانند وی نادانستنی م

 روشها را تا جایی که به ما مدد می  يط می توانیم کرانه هاي کاربرديفق
. رسانند، در نظر بگیریم؛ نه اینکه روشی را باطل و روشی دیگر را مقبول بدانیم

بحث روش رفتن من اگر . بروم» اورست « هم به قلهّ ي  من بخوایددر نظر بگیر
 تا  نقطه ي ایکساز . موم از منزل تا فلانجا را پیاده می رویگ ، میدمطرح باش

از اونجا . از اونجا تا فلانجا را با دوچرخه می روم. موفلانجا را با اتوبوس می ر
البته . برسمتا فلانجا را با قاطر و همینطور الی آخر تا بتوانم به هدفم و مقصودم 

 در باره حالا بحث متدهاي شناخت.  است براي تفهیم نظراتمثالاین فقط یک م
 و امثالهم نیز متنوع می » و جاودانگی و آزادي  خدا و روح يچیستی«  ي

.  تا کیهانشناسی و عرفان و جادو و جنبل و غیرهیماز علوم تجربی بگیر. باشند
 میزان کیفیت  روشها قلمداد کرد که کاربردشان بههمه اینها را می توان در حکم

.شناختی بازبسته است که ما با تلاشهایمان در صدد کسب آنها هستیم

.آموختن و آموزاندن - 80



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

١٢١

آموختن و آموزاندن، هیچگاه عیب و نقص نیست و ندانستن نیز 
احمق آنانی هستند که درهاي رشد و . هرگز نشانه ي حماقت و جهالت نیست

. یشان می بندنددگراندیت و شعور خود را بر روي شکوفایی ذهن

.دامنه هاي ممنوعه - 81

ي آنها، بحث ي  در باره ي اساطیر و تقلیب و دگرگشت پذیربحث
 مبحث خدایان. داشتن به حکومت و قدرتورزي می باشحقّانیت دریشه یابی ي 

مومنان به تک تفاوت نگرش من با . همرفته، بحث قدرت استی رو،الاهان/ 
 خدایی که منظور نظر آنهاست نام فعلا از – خدا ،ادر اینست که آنه الاهی

ا، قدرت خود را ي خدی  واحد خواهبا را واحد می خواهند؛ زیرا -ریم بگذ
ولی من، خدا و ایده ي خدا را با هم و در .  و دوام بدهندتثبیتمی توانند 

 –ي هر سیاستمداري را ي کنار هم می خواهم تا بتوانم حقانیت به قدرتورز
. مثالی دیگر بزنم.  از آن نتیجه گیري کنم–ست به چه چیزي اعتقاد دارد مهم نی

 و مشروطه ي کمونیست و سلطنت طلب و امثالهم، دمکراسیي احزاب روشنفکر
 و سوسیالیسم را در حالتهاي واحد آنها می خواهند، درست به همان خواهی

ولی من، . دلایل قدرتخواهی بدون حساب و کتاب پس دادن به ملتّ
همینطور نوع نظام . سوسیالیسم و ایده ي داد را در کنار هم و با هم می خواهم

کشوري را با ایده ي دمکراسی در کنار هم می خواهم تا بتوانم در روند 
ي رفتارها و کردارها و ي اندیشیدن در باره ي تصویر و مفهوم به سنجشگر

 مه اینکه من بخوا. توانمند باشم،سخنان مدعیان تکیه زده به اریکه ي قدرت
د، هیچ چیزي را ین بیاآن دیگراند و ن برواینهابگویم که خیلی خشک و خالی 

.  و فصل نکرده امپاسخ درخور نداده ام و مشکلی را نیز حلّ
ي من در دامنه ي اساطیر و غیره براي روشن کردن ذهنیت ي کنکاو

مش انجام دهند آنانی می باشد که برآنند کاري اساسی براي ایرانزمین و مرد
 فرق است بین .دمسائل ایرانزمین می خواهد که باشحال در هر حوزه اي از 

اندیشیدن در باره ي ایده اي و ساختن ایدئولوژي براي رسیدن به مثلا 
تی خاصجاه طلبان و قدرتخواهان ي اساطیر برايي بحث روشنگر. حاکمی – 

 براي کسب  می زنندچه آنانی که حاکمند چه آنانی که دست به هر کاري
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ی  قدرت طلب علیهیار خطرناك و بغرنج آفرین بحث بس- حاکمیت مطلق بر مردم 
 که اساطیر، ایده آلهاي مردم را وامی تابانند ستعلّتش نیز این. دي آنها می باش

لهاي مردم را آ آنها، ایده  مغزه ييی و متفکّر در رویکرد خودش به بازشکاف
مردم نیز خیلی سریع جذب . وردنها به رقص می آنو به نو در برابر چشمان آ

 می شوند و جذب شدن همان و تحولات رفتاري و نگرشی و فکري ایده آلها
 با شنیدن وصف  »کیکاووس شاه«   کهیمفراموش نکن. و خواستی نیز همان

. مازندران به تسخیر آنجا عزم خود را جزم کرد

.ایده و گسترش شاخ و برگهایش - 82

 ایده اي...  «  :ی رفت و یه ریز سرش را می جنبانید و می گفت راه م
بیا و برو تاریخ نخستین گمانه ها را از .  در نظر داریم که ما از آفرینش جهانرا

نه تنها از خنده روده بر خواهی شد؛ بلکه . ترین ایام تا همین امروز بخون کهن
بحث بایستی بر .  کردتلاشهاي تکمیلی و درست و حسابی را نیز تجربه خواهی

سر این باشه که ایده اي را ولو، خردلوار باشه، چگونه می توان فراگسترد و 
تر اندیشید و سپس از آن فرا گذشت و دامنه هاي دیگري از ایده ها را  وسیع

 امکان آن را نداشته است مطرح و تئوریزه ،بحث خرد ایرانی. زایاند و پروراند
 محکوم به مرگ و ،رانزمین، هر گونه دگراندیشیو پروریده شود؛ زیرا در ای

ترور و حبس و شکنجه و تبعید و زندان و غارت حقوق فردي و اجتماعی بوده 
تفصیلش را از من مخواه که مثنوي میلیارد صفحه اي . است و همچنان می باشد

می شود از برشماري آنهمه کثافتکاریهایی که تا همین امروز در حقّ متفکّران و 
. نده گان و شاعران و غیره و ذالک ایران شده استنویس

 متفکّران و فیلسوفان و تئولوژها و نامدارترین و پر مایه تریناز من 
  »دمحم«   قرآنحتّا از.  خیلی آموخته ام،ن و نویسنده گان ایران و جهانشاعرا

 نیز قرآن می  منآدمی مثل.  قرآن می خوانند،هزاران نفر. نیز آموخته ام
 ایده هایی را کشف  ي من میام و با خوندن قرآن، سعی می کنم مغزه.نداخو

 ي  فراتر روم و نه تنها به سنجشگريهاکنم و از چارچوپ خشک و بسته ي آن
ي ي  قرآن بپردازم؛ بلکه امکانهاي سنجشگر محتویاتد و محمرفتار و گفتار

ت مسئله را می نگرم، وقتی با دقّ!. خب. ایده ها و افکار خودم را نیز مهیا کنم
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ا مردم عصر  دائم ب، مثلا آراء خودش و ترویج تبلیغبرايد می بینم که محم
؛ زیرا مردم، پیش او می اومدند و استدلال می  است گلاویز بوده،خودش

 خودمون را داریم و احتیاجی به حرفاي  يکردند که ما روش آبا و اجدادي
 یعنی چه. گه شماها خودتون مغز نداریدم. د نیز به آنها می گفتهمحم. تو نیست

.  پدران و نیاکان و اجدادمان چنان و چنین گفتند و کردند و زیستند؟که
د را فراتر ي محمي من اومدم و این ایده ي ساده و مبتد. خودتون فکر کنید

 خودش به کار بستم؛ بلکه گفتارهايي ي گستردم و نه تنها آن را در سنجشگر
تفکّر اساسا یعنی . ي آن را نیز وسعت دادمی ی و گسترده گامکانهاي بالنده گ

 ».همین

. پود هویت– و –تار حقیقت زایشی ي ما  و  - 83

 واقعیتهایی نیست که ، منظورمی شود،  »ی هویت ملّ« وقتی سخن از 
؛ مو عوارضی و امثالهم در آن می زییبه دلایل مختلف جغرافیایی و تاریخی 

«  می باشد که  منظور نظر و نامرئیی و خاراسنگنیبلکه صخره ي بنیا
 ملّتهاي دیگر در در مقایسه با را ملّتیک ي ی و دگرسان» خویشباشی و استقلال 

متعین شیوه ي نگرشش به جهان و زندگی و کائنات و حقوق و غیره و ذالک، 
 تصویر ایده آلی که ملّتی از خودش دارد و تلاش به عبارت دیگر؛ . می کند

 بزیید، همان هویت او ش ایده آليي ت پذیر کند که بر شالوده ي واقعیمی
هویت ایرانی را در معناي وسیعش؛ نه قومی و ایلی و قبیله اي و . می باشد
، متعین  »زندگی جان و مهر و داد و راستی و گزند ناپذیري ي«   بلکهامثالهم،

چنین .  استهره گرفته به خودش چ»سیمرغ گسترده پر « می کند که در تصویر 
پرنسیپ هویتی وقتی تلاش دارد که مناسبات انسانها را سامان بدهد با تکیه به 
تصویر ایده آلی، چراغی را برمی افروزد که فرا راه مردم باشد تا مناسبات آنها 

. را در کنار و در ارتباط با دیگر ملّتها امکانپذیر کند
لتّ، دچار چه آسیبها و اینکه چنان هویتی در طول تاریخ یک م

تحریفها و تقلیبها و واپسرانیها و نادیده گیریها و فروکوفتنها و تحقیر و تمسخر 
شدنها و امثالهم می شود، مسئله ایست عارضی بسان مثلا انداختن قطعه اي الماس 
درشت و گرانبها در باتلاقی از تعفنّ و آشغال و غیره و ذالک؛ یعنی اینکه 
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ت ظاهرش آلوده شود؛ ولی گوهرش پایدار و گرانبها می الماس، ممکن اس
. کردفقط بایستی آن را از باتلاق بیرون کشید و سیماي اصیلش را آشکار . ماند

 تاریخی  چیزي نیست که در هجوم گسترده ي بادهاي،بنابر این، هویت ایرانی
  صنعت مدرن، دچار بی ریختی و هرج و مرج وفرهنگی و امروزه روز،/ 

. باشداجعه ي آلوده گیهاي زیستی شده  کثافت و دود و دم و فنی يقربا
هویت (= ایرانی در مهر ورزیدن به زندگی و جان و سراسر کائنات، خویشباشی

 خود را می دید و همه جا در نگهبانی از جان و مساعدت و مهر ورزیدن به )
او اگر . شستانسانها و جانداران و نباتات، منتظر امر و فتوا و قانون نمی ن

 از - هر چه می خواست باشد -دردمندي را می دید، بلافاصله به زدودن درد 
دیگري می کوشید؛ زیرا یقین داشت که در رفتار و کردار و گفتارش با خداي 

همانطور که خدا، جانپرور و رهاننده ي . ، اینهمانی دارد »سیمرغ= « خود 
.  هستم، می توانم بسان او بزییمانسانها از درد است، پس من نیز که همال او

 و  از کوه قاف می آید که زال، پس از فرود آمدن»شاهنامه « در 
وداع خود با سیمرغ، پرهایی از او را به همراه خود می آورد و سیمرغ به او 
می گوید جایی که هیچ فریاد رسی نداري، پر مرا آتش بزن تا بر تو پدیدار 

در نظر . خدا در لحظات درد، پدیدار می شود. شوم و تو را از درد برهانم
ر و بی  هنوز که هنوز است ایرانی جماعت، وقتی شخص محتاج و فقییمبگیر

من دلم برایش می « :  کمک کند، می گویدخواهد به اوبچاره اي را می بیند که 
انسانها در لحظات . د همان آتش گرفتن پر سیمرغ می باش سوختن دل،.»سوزد 

تند؛  گی با آتش زدن پر سیمرغ از دردهاي سرسام آور می رسدرد و بیچاره
به .  خدا بود که می سوخت؛ نه آفریده هایش،زیرا در آتش گرفتن پر سیمرغ

. سوختن خود را تاب آوردهمین دلیل، خدا که زندگی می باشد، نمی توانست 
. یدني انسان محتاج می شتابید و او را از در می رهای ، به فریاد رسدر نتیجه

قصه و .  نیز نیست»ابولقاسم فردوسی « تخیل شاعرانه ي . شعر نیست. این مسئله
مسابقه ي . افسانه ي خوشگوار براي خواب کردن کودکان نیز نیست

نده گی داستانویسی و سناریوي هالیوودي نیز نیست؛ بلکه این هویت و باش
صیبتهاي آزردن  که تا خرخره در فلاکت و مکره خاکیایرانیست بر روي این 

. زندگی و جان فرو رفته است
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 نبایستی ایرانی به آثار شاعران و نثر نویسان مانما در رویکرد
آنها را در حد تفننّ و سرگرمی بدانیم؛ بلکه بکوشیم مایه محصولات فکري ي 

هاي فکري و ایده هاي ولو؛ خردلوار را از آنها بیرون بکشیم و در بازگستري 
همر و « فلسفه ي یونان در رویکردش به آثار . نها همت کنیمو فرا اندیشیدن آ
یونانیان این بخت بلند را داشتند . بود که نم نم پی ریزي شد» هزوید و امثالهم 

که آثار شاعرانشان از دستبرد حکّام و قدرت طلبان مصون ماندند بر خلاف ما 
 آخوندهاي امروزي اجداد( =  سه هزار سال به همت موبدانایرانیان که بیش از

بنابر این، کار .  به تحریف و فرو کوبیدن فرهنگ و هویت ایرانی کوشیدند)
فرهنگی در ایرانزمین با دشواریهایی روبروست که زحمت متفکّران و فلاسفه و 

بسیاري از اسناد و آثار . ندتر و آزارنده تر می ک پژوهنده گان را صعب
 به نیست و نابود شده اند؛ ولی ماندن فرهنگ ما هدفمند و با آگاهی تام، سر

 ایده اي را باز جه هاي ایرانی می تواند، سراسر حتّا یک واژه در زبانها و له
این ما هستیم که . زایاند که نیاکان ما تجربه کرده اند و در کلام واتاباندند

بایستی در رویکرد خود به آثار شاعران و نویسنده گان به زایش ایده ها مدد 
ما هستیم که باید ماماي فرهنگ . یم تا کودك واقعیت، سقط و افکنده نشودرسان

ا اگر امروز مردم ما ب. کننده ي آنخود باشیم؛ نه مسخره و تحقیر و پایمال 
 صرف نظر از معناي عمیقی که در این رفتار - ، فال می گیرند، »حافظ « اشعار 

ن می گذرم که بحثم طولانی نهفته است و بر ما پوشیده می باشد و فعلا من از آ
فرهنگ ما را . ، فالنامه نوشته است»حافظ «  هرگز نشانگر آن نیست که –نشود 

 مردمی اي ادبیات رقم نمی زنند؛ بلکهاستادان تحشیه و تعلیق نویس دانشکده ه
. رقم می زنند که زاینده ي چنان اساطیر و ایده آلهایی بوده اند و هنوز هستند

یره کننده و شگفت انگیز فلسفه ي آلمان بر عرفان آلمان سراسر ساختمان خ
ایسه با  بگذریم از اینکه در مق–چگونه است که عرفان آلمانی . استوار می باشد

 می تواند چنان متفکّرانی – نیست آش دهن سوزيعرفان ایرانی، چندان 
. د؟بیافریند؟؛ ولی عرفان ما بایستی فقط آلت خنده و تمسخر و تحقیر ملتّ باش

فهم و دریافت ما؟ یا در در مغز و نیروي . ریشه ي فقر در کجاست؟. چرا؟
.  چیزي که ما نمی فهمیم و بی محتوا می خوانیمش؟يمحتوا

ها تافته اي جدا بافته از دیگر ملّتها یمن تلاش ندارم که بگویم ما ایران
در ز می اندیشم؛ ولی هستیم؛ بلکه من خودم را جهانی می فهمم و جهانی نی
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من نمی آیم بگویم همه چیز .  که تخمه ام کاشته و بالیده شده استیبستر جای
ایرانی از همان . کی و کجا من، چنین حرفهایی زده ام؟. ایران است و بس

سپیده دم فرهنگش، جهانی می اندیشید؛ زیرا جهان و کائنات را پدیدار شدن 
می توان خدا را به یک مگر . خدا در جلوه هاي زیبا و بازگشوده اش می دانست

 ییمبیا. ند قوم یهود؟چارچوبه ي خاص و قوم برگزیده اي محدود کرد مان
بیا تا « :  می گوید»فردوسی «  که یمببین. تورقی ساده کنیم را »شاهنامه « همان 

 او نمی گوید بیا تا ایران و خاور میانه و آسیا و فلان و ». جهان را به بد نسپریم
 با دایرانی جهان اندیش می باش. ان راسپریم؛ بلکه می گوید جهبمان را به بد ن

اینکه حقیقتی وجود دارد که می تواند جهانی . پرنسیپ قداست جان و زندگی
باشد، آن حقیقت بی گمان، حقیقتی نیست که در هر گوشه ي جهان به یک 
 ریخت و لباس باشد؛ بلکه حقیقتیست که لباس و زبان و هویت همان ملّتی را

/ فیزیکی / آنچه در سطح علوم مثبت . دارد که در آنجا به دنبالش می گردند
 رخ می دهد، می دقیقه و امثالهم/ پزشکی / شیمی / انفورماتیک / تکنیکی 

 و حقیقت واحدي داشته باشند؛ ولی هویتهاي انسانی، تواند زبان مشترك
. دا را می آرایندحقیقتهایی هستند که رنگ و روي ملیّ دارند و رنگین کمان خ

ما حقیقتهاي ایرانی و عربی و ترکی و چینی و یهودي و آلمانی و فرانسوي و 
  در اندیشیدناینکه ما اینقدر ناتوان. آمریکایی و انگلیسی و غیر و ذالک داریم

 احساس  و مقهور و مغلوب شده،در مقایسه ي با دیگران و خودمان را هستیم 
جوي حقیقت خود نرفته ایم؛ بلکه – و – ستمی کنیم براي آنست که به ج 

هاج و واج، خیره شده ایم به حقیقتهاي وارداتی و تصور می کنیم که حقیقتی 
که ورد زبانهاست، آنی می باشد که از درب خانه داخل می شود؛ نه آنی که در 
خانه، زاییده می شود و از درب حیاط مانند حقیقت دیگران خارج و به کوچه 

.د را هنوز بازنیافته ایمما حقیقت خو. یونددي جهان می پ
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 آیا. به گرداگرد آن می چرخد؟اساسا محور آدمی چیست که خود 
 و مغز و نیروي فهم و شعور و تشخیص فردي و آموخته ها و تجربیات

آیا این کاري پسندیده است که محور من مثلا به . ندیشیدنهاي ژرف نیست؟ا
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. یا گرداگرد فلان متفکّر و فیلسوف و بمان و کذا؟. ارکس بچرخد؟گرداگرد م
د یا یهوه یا عیسا مسیح یا یا گرداگرد محور ولایت فقیه یا نمیدونم محم

 در باره ي ه آیا مباحثی ک.چمیدونم زرتشت یا بودا یا دیگرانی از این دست؟
خود « سانی از ر انکه ه به این منظور و هدف نیستند، مباحقی که من می اندیشم

 انگیخته شود و تلاش کند که »محور بودن خودش  « به نم» محور بودن 
ما . ی خودش سخن بگوید؟یگرداگرد فهم و شعور خودش بچرخد و با زبان فرد

ملتّ به این دلیل بیچاره شده ایم که هیچگاه تلاش نکرده ایم به گرداگرد محور 
 راه خرج کرده ایم که آویزون خود بچرخیم؛ بلکه تمام همت خود را بر این

یا چنین رفتاري، پسندیده و شایان آ. دیگران باشیم و بر محور آنان بگردیم
یا بهتر نیست که هر انسانی بیاموزد آنچنان محورش را آ. ؟دستایش می باش

نیرومند بپروراند که صدها چرخ خود محور در چرخش او بسان چرخهاي مثلا 
یند و نیرویی آبشار گونه بیافرینند و به یک ساعت با هم به گردش در آ

 که یمفراموش نکن. گلاویزي با معضلات و بدبختیهاي اجتماعی رو آورند؟
بودن می باشد؛ یعنی چیزي   »من در آوردي« معناي دقیق خودمحوري همان 

که در سراسر باختر زمین، ایده آل می باشد و در هر مجلس و محفلی که 
 که آیا کسی ایده اي از خودش  یکدیگر می پرسند، همه ازمتصورش را بکنی

؛ یعنی اینکه آیا کسی چیزي از درون خودش می تواند بزایاند که ددار
ه در باختر زمین، ایده آل می چرا آنچ. داشپاسخگوي فلان معضل و مسئله ب

 دامنه هاي زندگی هست، بایستی ث رشد و شکوفایی و پیشرفت در و باعدباش
. چرا؟؟دین ما، نکوهیده و مذموم باش سرزمهمان چیز در
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چ زبانی را در سراسر هی....  « :خیره شده بود به یه نقطه اي و می گفت
نی پیدا کنی که براي تمام دانشهاي بشري از آغاز تاریخش تا جهان نمی تو

 همین امروز، ذخیره ي لغات داشته باشه و آنها را مثل بقچه ي مادر بزرگها
صدها گره زده و در گوشه اي تلنبار کرده باشه و در موقع احتیاج از آنها 

آن  ،اگر زبانی. خشک و امثالهم نیستزبان، مسئله اي بسته و . استفاده کنه
 که در آن  بسیاري از مفاهیم باشد به این معناستزاینده يتوانایی را دارد که 
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ما اگر نمی توانیم . مسائل  و بمان  در باره ي فلان می شودزبان، اندیشیده
  داشته باشیم، دلیلش کاملا واضحه؛ زیرا درخور و گویا براي مسائلمون مفاهیم

اینه که با ضرب و زور لغت پرانی . می اندیشیمندر باره ي مسائل و موضوعات 
ر باز نمی توان چیزي را که در باره اش اندیشیده نشده است، زنده و جاندا

زبانهاي جهان  زبان فارسی، یکی از پر توانترین . رهامکان ندا. آفرینی کرد
ند خیلی ندها و پسوندها و امثالهمش می تو پیشوندها و میانواست که به دلیل

. اصل اینه که ما بیندیشیم. راحت انعطاف پذیر باشه و پاسخگوي بسیاري چیزها
نگ خود من در روند اندیشیدنهایم، واژه گانی را زاییده ام که در هیچ فره

لغتی نمی توانی پیدا کنی؛ ولی ابزارهایی هستند که من به کمک آنها می توانم 
بیندیشم و نه تنها رخدادهاي روان خودم را بفهمم؛ بلکه به کمک آنها می توانم 

بنابر این در ساحت .  روان دیگر انسانها نیز آگاهی به دست آورمتجربیاتاز 
 .در مغز نازا و منجمد و فقیر ماستهر خطایی هست . زبان فارسی، خطایی نیست

«
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اگر قرار است که ...  « :در یکی از نامه هایش استدلال آورده بود که 
ما به روشن شدن مسئله اي دست یابیم آنهم در هماندیشی و همآزمایی با 

 بازشکافی و براي و بایسته است که بی برو برگرد یکدیگر، آنگاه شایسته
حب و بغض و کینه « ه یک مطلب خردمندانه و شایان آفرین از هرگونه رسیدن ب

ن چه در حقّ و چه در حقّ خودم»توزي و پیشداوري و تهمت و متلک و امثالهم 
ما اگر می . دیگرانی که نمی شناسیمشون حتما و صد در صد اجتناب کنیم

قّ به  مسئله اي برسیم، بایستی لباس جنگاوران و ح يخواهیم به روشنگري
جانب داشتنها و شمشیر به دست گرفتنها و کذا و کذا را در همان آغاز سخن با 

براي . چرا؟. تمام نیرویی که در بدن داریم به کمک همدیگر به خاك بسپاریم
 و تجربیاتاینکه می خواهیم نشان دهیم انسانهایی هستیم صاحب فهم و شعور و 

ی نیستیم که مشابه ي ما می باشند؛  و فلان و بیسار فردي و همانند آناناحساس
سرگین حیوانات نیز از !. ولی هیچ بویی از فهم و شعور که نبرده اند هیچ

تر و ارزشمندتر نیز می  سراسر وجود آنگونه موجودات دو پا، بسیار سترگ
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 مادري و پرستاري کردنن  کودکی هستم که در زهدا همانفرض کن من. باشه
بعدش می روم در . ی شوم و به سن بلوغ می رسمپروریده و بزرگ و بالیده م

بین اجتماع آدمیان و می شنوم که دیگران به من می گویند تو، حرامزاده 
می پرسم . داند پدرت کیستکس نیز نمی  هستی و مادرت جنده بوده و هیچ

از دو حالت بیرون . ؟هچی م بایستی از سخنان دیگران بگیر مننتیجه اي که
 تا چنان قضاوتی را در حقمّ بپذیرم و سر افکنده بمانم و لامیا من باید . نیست

به غرورم خیلی خیلی برمی خوره، فوري در یک کام نیز سخن نگویم و اگر 
 خودم را راحت ، حرفهاي تلخدم را حلق آویز کنم و از شنیدنپستویی خو

ه ست و جو کنم و ببینم آیا واقعا مادر من، جندبروم و ج!. یا اینکه نه. کنم
.  چه کسی می باشم يبوده و خود من، زنا زاده اي که معلوم نیست تخم و ترکه

پیداست که روش دوم را برخواهم گزید؛ زیرا اگر پدرم را ندیده باشم، حداقل 
 .مادرم را به یاد می آورم که با چه مهر و گذشت و عشقی به پرورش من بر آمد

ه مادرم زده اند و مرا  تهمتی را که بپس نیکست که بجویم و ته و توي
حرامزاده قلمداد می کنند، با شکیبایی و درایت و استدلال و فهم و پرسش و 

  ي، پته ي بی اعتباري و کشکیمحال اگر در روند جستجوی.  آورمامثالهم بر
 ترکه دار بودن و اصیل بودن و فلان  وخیلی از اونایی که ادعاي نجابت و تخم

ا شد، دوست عزیز و خوبم، غمگین و ناراحت و و بیسار داشتن، افشا و رسو
قصد . ما می خواهیم حقیقت مسئله اي را کشف کنیم. پرخاشگر نشو جان مادرت

و خیلی ساده من آمدم . درسته؟. حکمرانی بر سرزمین جابلسا و جابلقا را نداریم
 شدم در هر اداره اي مشخّصات مرا می  سرزمین بیگانهنوشتم که وقتی وارد

؛ یعنی اطلاّعاتی که براي خود من هیچ معنا و مفهومی نداشتند سواي خواستند
ولی رفته رفته براي من به دلیل تکرار . همین.  ي آمارينوعی نامگذاري

 ایرانی بودن و آلمانی بودن و فرانسوي بودن و سئوالات، مسئله و معما شد که
مثالهم یعنی انگلیسی بودن و آمریکائی بودن و چینی بودن و هندي بودن و ا

/ ایران «  بودم، پرسیدهاره ي پرسش من بیندیش که در ضمن خوب در ب. چه؟
 خوب به تفاوت .». ایرانی کیست؟«  نپرسیده بودم که .»ایرانیت چیست؟ 

ایده اي را / تئوري / بعد اومده بودم یه تز . محتوایی این دو پرسش بیندیش
دن آن بر آمده بودم و مطرح کرده بودم و در صدد فهمیدن و توضیح دا

مهر ورزي و نگاهبانی از « استدلال کرده بودم که هویت ایرانی بایستی همان 
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تصویر سیمرغ « آنهم در روند اندیشیدن در باره ي .  باشد»جان و زندگی 
، چنین و چنان است و من نمی »سیمرغ = خدا «  بعد گفته بودم که .»گسترده پر 

 از »اقتلو اقتلو  «  الاه ورز و نگهبان جان، یه دفعهرتوانم باور کنم که خداي مه
مگه . ه دادن و ارعاب و جزا و کذا و کذا تبدیل شودآب در آید و به امری

با خودم گفتم و اندیشیدم که در روند تاریخ و کشمکشها و تحولات . میشه؟
 اجتماعی و سیاسی و غیره و ذالک بایستی یه اتّفاقاتی افتاده باشد که خداي

این مسئله و آن پرسش باعث شدند که من، . مهرورز به خداي قاتل تبدیل میشه
اي تمام حرفها و سخنانم نیز تا بر. جوینده و پرسنده و اندیشنده از آب در آیم

 ام بوده و ستدلالی و مطالعاتی و پژوهشیجایی که در توانائیهاي فکري و ا
  و بر زبان و قلم برانممهنوز هست، سعی کرده ام مطالبی را عبارت بندي کن

».  همین. بدون آنکه حکم نهایی صادر کرده باشم

. هیچکس نمی تواند حقّ اندیشیدن را از دیگري برباید و منع کند -
 براي من، .»ه شده ها را برسنجم و سرند کنم بیندیشم و اندیشید« من حقّ دارم که 

اگر حقیقتی هست . رداضر و دم دست وجود ندا آماده و ح،هیچ حقیقتی از پیش
هبانی زندگی و جان و نگ« که من بایستی به آن گواهی دهم، آن حقیقت، نامش 

  .  می باشد»از آن 

- زیباتر و ها بودنی می کنم اخگري در تاریکگاهی وقتها حس ،
.  من، اخگرهایی در تاریکی هستندافکار. یکی تاراصیل تر است از پیوستن به

.مشدهمادینه صفتهاي گ - 87

در مسئله ي دین و اسطوره و امثالهم بایستی خیلی صبور و فراخ 
 چیزي همت کرد که  و اشتیاق به دریافتن و فهمیدناندیش بود و با دلسوزي

پرداختن به . ستارنده و تباه کننده نیز آلوده ابه صدها چیز ناشایست و آز
د و بگردد تا رگه باید انسان بگرد. دین و اسطوره همانند معدن کاوي می باشد

اینکه چرا و چگونه و چطور شده است که . هاي الماس را پیدا و استخراج کند
دین به طور کلّی به این روز افتاده است، بایستی به جرّاحیهاي ترمینولوژیکی 
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اساسا دین، نام انگیزنده به فکر .  رو آوردسزمینه هاي تجربی و بی واسطهو پ
شد و هیچ ربطی به یک سري اصول و فروع بی خداي مهر ورز و جوینده می با

در پدیده ي دین، . مایه و دست و پاگیر مجتهدان و شارعان و امثالهم ندارد
هیچکس نمی تواند در هیچ کجاي جهان، متخصص و متبحر و کاردان و 
دانشگر شود؛ زیرا دین، گوهر آدمیست که خدا نگهبانش می باشد و  خدا را 

لی در شریعت و فقه و توضیح المسائل و امثالهم می و. نمی توان تسخیر کرد
توان خبره ي درجه ي یک و حتّا حسابگر قیراطی شد مثل آخوندها و ملّایان و 

دین، کاملا فردي و منحصر به شخصیت و فردیت انسانهاست . فقها و مجتهدان
ه  که از یک طرف به گیتی و تمام جانداران و کائنات و نباتات و امثالهم پیوست

ي تک، تک ی ي خصوصی و اجتماعی است و از طرف دیگر به فضاي زندگ
بنابر این هیچکس نمی تواند براي دیگري متعین کند که دینش چگونه . انسانها

باید یا نباید باشد؛ زیرا هر دینی بدانسان که هست در واقعیت اجتماع و 
جبار و اکراه در ي انسانها پدیدار می شود و نیازي به زور و اي ي فردی زندگ

.به معروف و نهی از منکر می باشدآن نیست و به شدت در تضاد با هر نوع امر 
چیزهایی را   را در گوهرش دارد و »پسند و ناپسند« دین، پرنسیپهاي 

ز چیزهایی می ي دیگران می افزاید و ای برمی گزیند که به شادمانی و خوش
ي و تحقیر و شماتت و توهین و  آزار و کُشتن و خونریزجهتپرهیزد که در 

دمیست  زیبایی وجود آادین همان. ي کرامت و شرافت انسانها هستندی پایمال
در زبان آلمانی، بسیاري .  ضد هر نوع خشونتی هستکه مادینه نیز می باشد و

از کلماتی که با مسئولیت و دلسوزي و پشتکار و بیداري و هوشیاري و 
 و اندیشیدن و برنامه ریزي کردن و آینده غمخواري و همدردي و همآوازي
 مثبت و بهروزي و جهتا هر چیزي که در نگري و دریادلی و فراخ بینی و کلّ

ریشه . دارند» حرف تعریف مونث « زیبامنشی و ارزشمند و بار آور می باشد، 
د از حقایقی سخن  کلمات و مسائلی که مربوط به خدا و دین می شوني همه ي

 ، به دلیل قدرت پرستیرنهاي قرن، بخش عظیمی از آنها راقمی گویند که 
براي باهمستان انسانها ضروري ی که تجربیات رده اند؛ یعنیسرکوب و متلاشی ک

اساسا اوج دانشها و شناختها و شعور و فهم آدمی بایستی  به . و ملزم می باشند
 )هم آفریننده گی و پرورشی و زایشی و مهر ورزي و امثال( = مادینه گی

اوج دانش و فهم آدمی را تمام فرهنگهاي جهان و حتّا تفکّر فلسفی .  بیانجامد
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= «  یونان که اروپائیان خود را وارث آن می دانند، همان مادینه گی می باشد
Philosophos یا به عبارت بهتر؛  Unio gnostica . «  

  
  .پرسه در بیغوله ها - 88

هیچ که من نوشته ام  « : بود که ه یکی از نامه هاي پیدا شده اش گفتدر
مرجع و آتوریته اي را فراسوي نیروي فهم و شعور و داوري ام به رسمیت 

این به . یردنمی شناسم و چنین موضعی از پرنسیپ وجدان فردي ام نشات می گ
 .!نه.  ضد منطق و اصول و روشهاي دگراندیشی هستم،معناي آن نیست که من

 خودم تلاش می کنم که آنچه را ه ي وجدان من درست بر شالود. برعکس
منطقی و عالی و گهر بار می باشد در هر کجا که می خواهد باشد با جان و دل 
اخذ کنم و تخمه اش را در زمین وجودم بکارم و به آن ارج گزارم و بر بالنده 

  حتّا من . می باشه»الصین اطلبو العلم ولو ب« حکایت همان . گی اش بیفزایم
 ي متابعت نکردن از آرا مرده گان و روشها و سنّتهاي پیشینیان و غیره و ایده

 انگیخته شده ام و تا امروز، مغزه ي حرف او را »محمدبن عبد االله « ذالک را از 
در بسیاري از جستارهایم در صف آرایی فکري با دگر اندیشان به کار بسته ام 

؛ بلکه توانسته ام بر  او يبتديو نه تنها خودم بسیار آموخته ام از ایده ي م
 بحث من در رد کردن ،بنابر این. اثیر مثبت داشته باشمذهنیت دیگران نیز ت

آتوریته و مرجعیت دیگران از یک پرنسیپ بنیانی  و جوینده گی نشات می 
 ایمانم - مهم نیست به چه چیزي - ارم گیرد که نمی خواهم حتّا اگر ایمانی د

نیک می دانیم . ه بر شالوده ي اندیشیدنهاي فردي ام باشدکور کورانه باشد؛ بلک
همانا دلیر بودن در  :»ایمانوئل کانت  « [ شنگري در زبانکه پرنسیپ رو

 هنمود بدون ر می باشد براي داوري کردن نیروي فهم و شعور خودکاربست
 ماست که کم کم می توان در باره ي  ي درست با داوریهاي فردي ].دیگري

 به نتیجه و اصل و پرنسیپ مشترکی – هر چه می خواهد باشد –موضوعی 
نه تنها در ادیان و مذاهب و ایده ها و امثالهم؛ بلکه در بسیاري . دست یافت

دیگر از چیزهایی که به نحوي با انسان و زندگی اش در ارتباط هستند، می 
ی زیستتوان مغزه هاي بسیار با ارزش و شایان ستایشی را کشف کرد که براي به

فقط بحث بر سر اینست . ي انسانها نقش تعیین کننده اي داشته باشندی ي زندگ
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 همآوازم که در نقد »کانت « من با . که راه را بر اندیشیدن نبایستی بست
ولی بر . لزومی نداره که فیلسوف، پادشاه شود« :  گفته بود»افلاطون « دیدگاه 

  سنجشگري بر». نداشته باشدپادشاه است که کاري به کار فیلسوف جماعت 
 حشو و زوائد هر چیزي که شما تصورش را آنست که با سرند کردن دقیقا

 چیزها همت ي مغزه يي بکنید به عالی تر و زیباتر و انگیزنده گی و بار آور
  خود را در استواري و امتدادحال اگر کسانی پیدا شوند و دوام قدرت. کند

ست که کار متفکّر و فیلسوف و امثالهم بسیار حشو و زوائد بدانند، آنگاه ا
دشوار و چه بسا خونین از آب در آید و عواقب خیلی خطرناکی را نیز داشته 

من تمام تلاشم را بر این گذاشته ام که با منطق و استدلال با دیگران گفت . باشد
 قصد توهین و تحقیر و تمسخر اعتقادات دیگران را ندارم؛ بلکه می. و شنود کنم

انی پر  انسانها را براي ایجاد باهمستندازهاي زیبا آرایی اعتقاداتخواهم چشم ا
 که راهی ندارم سواي سنجشگري و ز این نظر استا. شور و حال نشان دهم

 و استدلالهاي فردي ام و تجربیاتاندیشیدن به مدد نیروي فهم و شعور و 
ست و ندیشیدن در آنچه که به ا ي گشوده فکر ماندن و باز اندیشیهمواره

». حسابی اش موفقّ نبوده ام

-  Die Idee des Guten kann so wenig, wie die Idee der 
Wahrheit auf einen biologischen Wert reduziert werden. Das 
Wachstum des Wertes liegt also ursprünglich immer auf Seiten 
des Liebenden, nicht auf Seiten dessen, dem geholfen wird. Das 
Helfen ist unmittelbarer und adäquater Ausdruck der Liebe, 
nicht ihr „ Zweck „ und Sinn. Dieser Sinn liegt nur in Ihr selbst –
in ihrem Aufglänzen in der Seele und dem Adel der liebenden 
Seele im Akte ihrer Liebe. Die Liebe ist hier nur ein dem Weltall 
einwohnendes dynamisches Prinzip, das diesen großen „ Agon „ 
der Dinge um die Gottheit bewegt  .-

Max Scheler ( 1874 – 1928 ) - Gesammelte Werke – ( Bd. 3 ) 
– Vom Umsturz der Werte - Francke Verlag – Bern – 1972

را نمی توان حتاّ به اندازه ي خردلی به ارزش »  و حقیقت نیکی« سراندیشه ي [ = 
ي ارزشها از لحاظ پرنسیپی،  همواره  به گستره  ي بالنده گی و فراگستر. بیولوژیکی کاهش داد

مسئله . و  وجود انسان مهر ورز متمایل هستند؛ نه به گستره ي انسانی که به او مدد می رسانند
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« می باشد؛ نه » مهر ورزي « سته و ارزشگزارنده ي خود ي کمک کردن، تعبیر شایسته و خج
آغشته هست؛ یعنی در درخشش  »  مهر ورزي « چنین اصلی فقط به گوهر . و معناي آن» مقصود 

جان مشتاق و کرامت روح  انسان مهر ورز که از پوینده گی گوهر مهر ورزي اش  در واقعیت 
ا پرنسیپ پر جنب و جوش کیهانی می باشد که  مهر ورزي در این معنا همان. افشانده می شود

ي پدیده ها را  در گرداگرد خدایان به تکاپو و شور و ی ي سترگ و روحانی چنین جانانه گ
. ] حال می آورد

. مدرنیته يدر بارهتزهایی  -

.به دیگران اقتدا کنیم و شبیه دیگران شویم: گزاره ي اول
و زاینده ي آنچه بالقوه هستیم بکوشیم که خود باشیم : گزاره ي دوم
.تا معاصر دیگران شویم

.زیبامنشِ بدنام - 89

 و ادیان ، پدیده اي منفور نیست بدانسان که در مذاهب »شیطان« 
 همان بعد بسیار ، شیطان. و غیره و ذالک آمده است عوام و اعتقاداتکتابی

  زندگی بشرن ایامتری  از کهنده اي می باشد که با سر سختیتوانمند و آفرینن
؛ بویژه در اصول و فروع  شده است، مبارزه ي خصمانهاو ، علیهتا همین امروز

 کیهان و  آفرینش)آتشین و گرم و بار آور ( =  شیطان، بعد مثبت .ادیان کتابی
 پا بر جا مانده و  شدر  تصویر و جنسیت زن، خاکستر است که  و زندگیجهان

یرو از سوي بعد سرد و سنگین و زمخت آفرینش؛ هنوز که هنوز است با تمام ن
. یعنی مرد به دلیل سائقه ي قدرتخواهی، سرکوب و واپس رانده می شود

.تخمه هاي فکر و امکانهاي بالیدن آنها - 90

چمباتمه زده بود روي سکّوي مسجد محلّ و خیره شده بود به یه دیوار 
ن از بدو تولّدش با محیط اینکه انسا....  « : درب و داغون و می گفت که

اینم که هر . کاملا درسته. اطراف، انس می گیرد و عجین می شود و فرا می بالد
 می داند و دیگران را،  همسایه ها و  جهانکشوري سرزمین خودش را مرکز
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دوران بلوغ فکري به ولی اینکه هر کس در .  پیرامون خودش نیز کاملا درسته
همان چیزهائیست که او دارد و می شناسد و رسد که همه چیز باین نتیجه 

 تاریخ فرهنگ  مسئله ي حقوق را دراگر. شد، خطایی فاحش استصاحب می با
 پیگیري کنی، می بینی که  از یک مسئله ي جزئی در گوشه اي جهانی تفکّر و

 اندیشیده شده و  اشزمینهاي دیگر، ژرفتر در بارهشروع شده و سپس در سر
تر و بهتر و عالیتر پروریده  ن اندیشیده می شود و تکمیلهمچنان در باره ي آ

این به این معناست که ایده  اي می تواند منشا مثلا ایرانی . یعنی چی؟. می شود
داشته باشد؛ ولی در خاك یونان کاشته شود و در سرزمین ایتالیا ببالد و  رشد 

 جهان نیز مصادره  نقاط دیگر از آن جا بهکند و میوه اش مثلا به آمریکا برسد و
جایی که   ازش سخن می گویی تا ایده اي که   اگر من بیایم و بگویم حال.شود

 بیا در این باره بیندیشیم  چرا در  وع دارم بذرش را از ایران آوردندمن اطلاّ
ي ی سرزمینی که بذر فلان ایده را  خودش داشته است، به ثمر بخشی و بالنده گ

 دلایلی باعث یا چه.  ان توانسته اند؟ دیگر،رعوضآن نتوانسته دست یابد و د
 نداشته  راي خودشي شده که فلان ایده، امکان ثمربخشی در سرزمین مادر

اي آیا دعوت من، به معناي خودبرتر بینی می باشه یا فراخوانیست بر. باشه؟
در ریشه ي کهن داره و  چیزي که در ما  زایش و پرورشبرايباهماندیشی 

مان بنا به دلایل سیاسی و  تاریخی و کذا و کذا، تبعید و ذهنیت زیرلایه هاي 
 ملّتهاي ي پراکتیکی يآیا اگر من بگویم بیا و از روشها. سرکوب شده است؟

دیگر مدد بگیریم براي آبیاري تخمه اي که خودمان آن را داریم، کجایش می 
ن چه استدلال مگه م.  ایران بر دیگر سرزمینها باشه جانا؟ يتواند برتر شماري

 هآیا سواي این. خطایی را مطرح کرده ام که دریافتنش اینقدر دشوار می باشد؟
 یه نگاهی هم به خودمون بکنیم و کمتر به آن سوي آبها چشم که گفته ام

 بیاییم و .ها، خیلی خیره کننده می باشدبعدش گرفتیم که آنسوي آب. بدوزیم
د ما را در زایاندن حقیقت خودمان آنچه را که به دردمان می خورد و می توان

مدد رساند و ما را از این بدبختی و فلاکت هزاره اي برهاند با گشوده فکري و 
آخه این نمیشه که ما بیاییم فقط صحبت از . پرنسیپ سنجشگري استقبال کنیم

م و راسیونگرایی کنیم و بخواهیم که با  شمشیر راسیونگرایی، هر چیزي را ببری
 ابزار راسیو را به سنجشگري فرا نخوانیم و  عیبهایش یم؛ ولی خودقطعه قطعه کن

چرا .   و کجاست؟ مجموعه ي فرهنگ جهانی چیهپس سهم ما در. میرا برنشمار
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یره به چرا بایست ز. یم خودمان نیز ایده هایی بکر و بدیع داشته باشیم؟یما نیا
 ».؟کرمان برد

. شرط زایش دمکراسی-کلیدي ترین پیش  - 91

 « : سرش را در لاك خودش فرو برده بود و زیر لب، زمزمه می کرد که
اگر من، منظور و آرمان و اهداف تو را و خودم را و بسیاري دیگر ..... 

همچون ما را، درست فهمیده باشم، بایستی در این باره بیندیشیم که چگونه می 
ه گام با ي آنچه که ما آرزومندش هستیم، گام بي توان به واقعیت پذیر

نیک می دانی که دمکراسی، یک ایده . هوشیاري و سنجیده گی دست یافت
است و تاریخ بسیار کهنسالی دارد و از سرزمینی به سرزمین دیگر در فرم، 

علّتش نیز به فرهنگ و تاریخ و . متفاوت است؛ ولی در محتوا، یکسان می باشد
ملتّ ایران در معناي (= اینکه ما . مردم و متفکّران هر سرزمینی بازمی گردد

مذهبی و نژادي و غیره دینی و وسیعش بدون در نظر گرفتن گرایشهاي عقیدتی و 
 دمکراسی می خواهیم؛ ولی نمی دانیم که چگونه می توان به آن دست )و ذالک 

اینکه چه موانع مخرّب و سختسري در ضدیت با . یافت، یک مسئله است
به نظر من بایستی قبل از هر . یگر استدمکراسی، فعال هستند، یک مسئله د
 بر طرف کردن آنها اندیشید و تلاش  يچیزي در باره ي موانع و چگونه گی

. کرد
نخستین کاري که بایستی . فرض کن، خانه اي یک دفعه آتش بگیرد

کرد، همینه که جان انسانها را نجات داد و سپس در این باره اندیشید که 
 غیره و ذالک با ارزش را می توان از سوختن و کدامین وسایل و ابزارها و

آنگاه بکوشیم علل .  آتش را خاموش کرد سپسخاکستر شدن رهانید و
چگونه می توان خانه اي نو آتشسوزي را پیدا کنیم و در این باره بیندیشیم که 

 سرزمینمان  در اقتدار فقاهتی وضعیت اسف بارآنچه ما فعلا در. و ایمن ساخت
 گزند ناپذیري ي« یم، همین واقعیت پذیري و تضمین و تامین به آن محتاج

فراموش نکن که احزاب و سازمانها و گروهها، زمانی .  می باشد»جان و زندگی 
می توانند به فعالیت رو آورند که در سرزمین ایران باشند و جانشان، تامین و 

 زي به دست خونریشیر شرع و استبداد گري وبا برّاق بودن شم. تضمین باشد
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ترین قدمی را برداشت؛ مگر با تلف شدن بی  حکّام بی لیاقت نمی توان کوچک
را ما نیاز به آن داریم که حکّام . شمار انسانها در تمام عرصه هاي تصور شدنی

 از آنها، تضمین حقوق  نقاط کلیدي سوق دهیم ودر یک تلاش بسیار گسترده به
 بسیار ملزوم و اساسی می  و تعهدي کهانسانها را درخواست کنیم؛ یعنی وظیفه

ما بدون مسئله ي قداست جان و زندگی نمی توانیم هیچ کاري را پیش . دباش
ببریم و مدام با شکستها و از دست دادن نیروهاي فعال و مسئول و میهندوست 

.روبرو خواهیم شد
داشته «  دمکراسی در سرزمینمان بایستی از  يما براي واقعیت پذیري

 خود بیاغازیم و »ي ی  بی واسطه و تاریخی و فرهنگتجربیات مسبوق به هاي
کاري که .  ابعاد تصور شدنی، حرکتی گسترده را همزمان آغاز کنیمدر

سالهاست شروع شده و صداي آبشار حیاتبخش و آفریننده و بسیار پر شور و 
تر  کمشوق و شادي آفرین و شاداب آن را من هر روز، بیشتر و بیشتر و مستح

« ي ایرانی را داریم و رد پایش را می توان در ی ما ایده ي دمکراس. می شنوم
دید؛ » شاهنامه و منطق الطّیر و ویس و رامین و صدها متون ادبیات فارسی 

ولی تا امروز نگذاشته اند که در باره ي آن ایده، اندیشیده و در مفاهیم 
ی که ما براي ملکه ي ذهن به علاوه، نیک می دان. حقوقی، عبارت بندي شود

، »جمشید جم در فرهنگ ایرانی «  شدن ایده ي دمکراسی به تصویري از انسان
یعنی بدون چنان تصویري نمی توان در باره ي ایده ي دمکراسی و . محتاجیم

ي کشورها ی اگر تمام مطالبی را که در باره ي قوانین اساس. حقوق بشر اندیشید
کنی، می بینی که تمام متفکّران و فیلسوفان و نوشته می شود، خوب پیگیري 

تصویر «  می شود، فوري در باره ي »حقوق بشر « حقوقدانان، وقتی سخن از 
 سخن می گویند؛ نه نژاد و مذهب و زبان و عقاید و رنگ و غیره و »انسان 

« ي حقوق بشر به ي در فرهنگ ایرانی، ما براي واقعیت پذیر. ذالک انسان
چنین تصویري در ناخودآگاه ایرانیان، وجود .  محتاجیم»جم تصویر جمشید 

دارد؛ فقط بایستی آن را از زمینه ي ناخود آگاهبود به دامنه ي آگاهی فرا 
 بیندیشیم و »تصویر جمشید جم « تنها روش نیز اینست که ما در باره ي . خواند

ه اینکه ما دیگ. مطالب خود را عبارت بندي کنیم تا ملتّ، کم کم به هوش بیاید
 ولایت فقاهتی از قدرتورزي در  اقتدار ناحقّبراي روبرو شدن و ساقط کردن
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« عرصه هاي کشور داري و کشیدن نیش بسیار کُشنده و زهر آلود آن به 
 ». داریم نیاز مبرم  »تمام گرایشهاي مخالفهمگرایی و همآزمایی و همعزمی 

.مطرب زندگی - 92

هنوز، زندگی را نمی فهمد و مرگ را که به دنبال رستگاریست،  آن
زنده « به همین دلیل به دنبال موعظه گرانیست که او را از قید . نیز نمی شناسد

تشنه گان رستگاري و رهایی، رسولان .  رستگار کنند و رهایی بخشند»بودن 
. مرگ را در هر کوي و برزن بر سرنوشت خویش، آمر و مجري خواهند دید

ند که کتابشان و پیامشان از آیه هاي مرگ و اقتلو اقتلو موعظه گر، آنانی هست
. و جانستانی انباشته است؛ نه آنانی که خوش نغمه هاي زندگی را می سرایند

آنانی که سرود زندگی را می خوانند و بر شور و حال و شادمانیهاي آدمی می 
ن و  فقط در رویاهایشان رخ دهد، همانان نیز مطربافزایند؛ ولو شادمانیهاا

انسانها با رویاهایشان، زیباتر و دلشادتر می زییند تا با . خنیاگران زندگی هستند
نمی ما ایرانیان چرا . من، مطرب و آهنگساز زندگی هستم. واقعیتهاي تلخ

آوازخوانی ولوله و غوغا و نشاط  تا منادیان مرگ در م به رقص در آییمتوانی
 زندگی را ببینند و از جانستانی  شور ،ماازیها و کرشمه هاي روح و اندام و طنّ

. چرا؟. وامانند؟

. انسان روانخیزابها و زیر و بمهاي - 93

 ناشناخته و  به سوائق تاریک و، یه مسئله ایست که»نسانها فساد ا« 
. استوصل  آنها،  وجودمی باشد و به کنهآمیخته اسرار آمیز گوهر آدمی 

ایش نیز، معمایی تر از وجودش می انسان، موجود اسرار آمیزیست و رفتاره
 آن، یه ایده ري وجود دارد و ریشه کن کردنفساد در همه ي جوامع بش. باشند
 جوامع. یر است آن، امکانپذیدنی باشد؛ ولی محدود و کنترل و کاهآل م

 باشند چه سیستمهاي دیکتاتوري و  داشته سیستمهاي مثلا دمکراسیبشري، چه
 به فراخور درهمریخته گی یا موفقّ و ناموفق بودن .توتالیتر مثل نوع فقاهتی

ساختار و مایه هاي چنان سیستمهایی، وضعیت فساد و ساخت و پاختهاي 
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 فقط جهت آگاهی .ا عواقب متفاوتی می باشندمافیایی انسانها نیز، رنگارنگ و ب
 باید بگویم که انسانها در  اندیشیدنو اندیشیدن پیدار در باره ي چنین معضلی

قعیتها و وضعیتها و پست و مقامها و تنگناهاي مختلف، رفتارهاي مختلفی را مو
شکسپیر و داستایوفسکی و بالزاك و « اگر آثار . نیز از خود نشان می دهند

را » تر، شاهنامه   و حتّا از همه بهتر و دم دسترس نامدار نویسنده گاني ازبسیار
 متفاوت، وضعیتهاي در انها که انسم، متوجه می شویمدقیق خوانده باشی

 مقام واي آنچه که قبل از رسیدن بهرفتارهاي دیگري از خود بروز می دهند؛ س
علّتش نیز اینست که . یا موقعیت و غیره و ذالک رفتار می کرده اند و بوده اند

سوائق آدمی در موقعیتی که قرار می گیرند، واکنشهاي متضاد و متفاوتی را در 
. د می کننددرون آدمی ایجا

اینکه چگونه می شود که انسانها، متحول می شوند و آنقدر سوائق 
ویرانگر و تخریبی می توانند وجود و مغز و روان و روح آنها را قبضه کنند، 

ما نمی . درنجزا و صدها فرم تاویل پذیر دارمسئله ایست بسیار پیچیده و بغ
نها را در هر حرکتی بتواند توانیم هیچگاه سیستمی بیافرینیم که تک، تک انسا

چنین چیزي تا امروز اثبات کرده است که فقط به قیمت آرزوي . کنترل کند
.  تمام شده استنریزیهاي وحشتناك و توصیف ناپذیري انسانها و خوي نابود

  »ي ی پرنسیپ نیکی و خوب« اینکه فرهنگ ایرانی از سپیده دم شکوفایی اش بر 
 هنوز دارد، اصلش به گرداگرد این محور می چرخد انسانها تاکید مبرم داشته و

؛ یعنی پرنسیپیست که از ایده آلهاي یک ملتّ در »خدا، عریان و پیداست « که 
گوهر چنین ایده اي برآنست که انسانها تا . معناي وسیع کلمه، سخن می گوید

بر یکدیگر پدیدار نباشند، هیچگونه مناسبات در خور کرامت و شرافت آنها 
« مسئله ي منش اجتماعی و ایده آل رادمنشی از . ایجاد نخواهد شدنیز 

منش پهلوانی و جوانمردي و «  می باشد که ایده آل »پرنسیپهاي اهریمن 
نبردي «  به ده نیز برمی گردریشه ي این قضی.  در ایران ما شده است»لوطیگري 

هریمن و اهورا در این نبرد، ا.  صورت می گیرد»که مابین اهورا مزدا و اهریمن 
 بستن چنین هنگام .دکنن  نبرد ده هزار سال با یکدیگرمزدا، عهد می بندند که

ولی . عهدي، اهورامزدا که سمبل نیکی می باشد به اهریمن، کلک می زند
ه رغم باهریمن . ده است، آگاه می شوداهریمن از کلکی که اهورا مزدا به او ز

دش، پایدار می ماند و آن را فسخ نمی  بر عهد خوآگاهی از حقهّ ي اهورامزدا 
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البته . د می باش»زدارکامه گی «  ، که پرنسیپ اهریمنیمفراموش نکن. کند
و اتفاقا خیلی نیز نقش  درگز معناي منفی و نفرت آمیز ندارپرنسیپ اهریمن ه

لاتی که در روان بعدها در طی تحو. فعلا از توضیحش می گذرم. دمثبتی دار
اي امروزي هنیاکان آخوند( ت رسیدن و نفوذ موبدان زرتشتیایرانی با به قدر

 بسیار تحریف و ،»پرنسیپ اهریمن « در دامنه ي حکومت صورت گرفت، ) 
 ادیان / تقلیب و منفور و شرّ مطلق شد و پیامدش فاجعه ایست که به مذاهب

ایرانی، سرمنشاء .  به ارث رسید و بلاي جان خود ما ایرانیان نیز شدابراهیمی
 اخذ کرده است و »اهریمن «  آدمیگري اش را از  پهلوانی واخلاق و منش

. د می باش»غم آگاهی داشتن از شکست شکست خوردن بر«  ،پرنسیپ اهریمنی
، در واقعیت »کار نیک « این بدین معناست که ایرانی با آگاهی از اینکه 

  رود کهرویارو خواهد شد به پیکار با  چیزهایی میاجتماعی اش با شکست 
ما می توانیم اجتماعمان را از بسیاري مصائب، . جان و زندگی را می آزارند

بر بیدادگران  در برا»پهلوان منش « رها کنیم، چنانچه همدیگر را پیدا کنیم و 
انسان، بسیار . دق و بد مطلق، وجود ندارهیچ کجاي جهان، خوب مطل. بایستیم

.  و پدیده اي پیچیده استاسرار آمیز

.طبل تو خالی - 94

 «  کلمه ي دین در قرآن، فقط به صورت مفرد به کار رفته و هرگز از
البته بحث از مجوس و مسیحی .  در قرآن، خبري نیست به صورت جمع »ادیان

د، فقط جنبه ي  آی ولی وقتی صحبت از دین به میان می.ودش و یهودي نیز می
 می » الانبیا خاتم« ، خودش را دم که محیمفراموش نکن.  استتفردّ اسلام مطرح

نامد تا از یک طرف،  هیچ کس به فسخ ادعاهاي او، دلیر نشود و از طرف 
د، پیام و که تمام ادیان و پیامبران ماقبل محمدیگر، این نتیجه را بگیرد 

 که کمال  استفقط اسلام!.  و به درد بشر نمی خورندهن ناقص بودارسالتش
د نیز، برجسته  و محم استترین دین جهانی لیمحض ایده آلهاي بشري و عا

چنین !.  است که تاریخ بشر تا کنون به خودش دیده می باشدترین رسولی
ه اي و  تئوري هزار وصلکمثلا یبکوشد  شخصی که دنا می م به اینفاجعه اي

 و سالها براي اثبات آن،  را سر هم بندي کندعاریتی و کش رفته ي فیزیک
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 تمام تئوریهاي سپس ادعا کند که و یندازدراه بو بکُش جنگ و دعوا و بزن 
ها  تن که منم فقط و بوده اند و ناقص، بیخود»تئوري من « فیزیک قبل از 

 که چنین اند میدهر انسان با شعور و فرزانه اي. فیزیکدان کائنات هستم و بس
. درسته جانم؟. نددر سخیف و بی مزه و تهی مایه هستادعاهایی چق

 .حرفهایی  بر تکه کاغذي در یک آشغالدونی - 95

من وقتی از باژگونه روي و زیگزاگ رفتن و کژ و معوژ ........ « 
شدن می نویسم، مطمئن باش که یه فیلسوف بسیار عصیانگر و یه عارف نیستگرا 
و یه دانشورز ماتریالیست و یه هنرمند خیال انگیز و یه ستایشگر دلباخته، دست 

 شناختن و دریافتن واقعیتهاي درونجهان و برونجهان و پیرامون در دست هم، به
من، اشیاء را به گونه اي دیگر می بینم و تجربه می کنم . خودم به راه افتاده اند

پسر خوب و تمام قلمزنیهایم، تته تته گوییهایی ناتمام و خاکستري هستند در 
ه رعشه می آورند و من  بی واسطه اي که تار و پودم را بتجربیاتبیان اونهمه 

کلمات بسان سطلهایی می مانند که من بخواهم، . از بیانشان همچنان ناکامم
نیک می دانی که نمیشه و به همین دلیل نیز هست . اقیانوسی را در آنها جا بدهم

 ».م یاب نیستکامچندان م، تجربیاتکه من از بیان 

نریز، بسیار  از حقیقتهاي شمشیر کش و خوخرافات شادي آفرین -
. زیباتر و دلآراتر هستند

 را وارونه توي  اي روزنامهپشتش را کرده بود به جمعیت و  -
بشر در هیچ مرحله اي از زندگی .......  « :دستهایش گرفته بود و می گفت که 

 به دور اندازد و »خرافات « اش تا کنون موفق نشده است که چیزي را از مدار 
بشر فقط لباس، عوض .  در دست داشته باشه»خرافات « چیزي دیگر را، سواي 

هر بار لباسش را در فرمها و رنگها و تنوعهاي کیفیتی، باز آفریده . کرده است 
روند خرافات بشري را می توان به این فرم ساده رده بندي . و به تن کرده است

شگرایی  دامنه ي دان- 3 ادیان /  دامنه ي مذاهب- 2 دامنه ي اساطیر - 1: کرد
 دامنه -5 فانتزیها  دامنه ي تخیلات و-4 شبه دانش - دامنه ي دانشگرایی - 3
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 در تمام این دامنه ها که به یکدیگر عجین نیز می باشند و .ایگرگي ایکس و 
 جهان، گرد آمده اند، می توان فقط چهره ي  علومهمانند لباسها در کمد

نیز، خودش خرافاته جانم؛ زیرا همون تقابل و تناقض . خرافات را دید؛ ولا غیر
ي بشر است که چیزهایی را متقابل یکدیگر و متناقض ی اندیشیدن راسیونالیست

و ضد هم می داند؛ ولی پرنسیپ مسئله، یک معماي ناگشوده است که ما نمی 
اگه بشر می تونست از دامنه ي خرافات، خودش را . دانیم چیست عزیز جان

. کائنات را کشف کرده و بر آن سیطره یافته بودبرهاند، مطمئن باش که راز 
 بشر از دالانهاي خرافاتی عبور می کنه؛ ولی هیچگاه  ييزپروسه ي دانشور

ما در ایستگاههاي متفاوت خرافی فرود می آییم؛ زیرا . خارج نمیشه
هرچی که اسمش را / مجهول/ ناشناختنی / کائنات/ ترانسفورماسیونهاي خدا
سر می برند که ر هاله اي از تاریکیهاي اسرار آمیز به دوست داري بذاري، د

اب می باشه؛ زیرا خودش بر آنها ناکامیمطلق ط  و تسلّناختن و دانستنبشر به ش
  ».!. پروسه ي متغیر شونده می باشهمحصول

.قدرت دمونولوژیکی - 96

، دانسانها را تسخیر نکنوجود قدرت به قدري اسرار آمیز است که تا 
مسئله ي قدرتخواهی و .  را دریافت و فهمید اشن وسعت ویرانگرينمی توا

ه به تمام مشاعر  کد، یک مسئله ي دمونولوژیکی می باشقدرتپرستی و جاه طلبی
 را در خدمت واقعیت دادن به اوه ي  و نیروهاي بالقودآدمی رخنه می کن

 می  کمپلکسی قرارو کمبودها و حقیر شدنهايسوائق فروکوفته و عقده ها 
ي قدرت را ی اینکه انسانهایی را بتوان یافت که ماهیت دمونولوژیک. دهد

بشناسند و بتوانند با آن، رفتار خردمندانه داشته باشند، یک ایده آل فرهنگی و 
قدرت را تنها در سایه ي فرزانه . دتودنی در تمام جوامع بشري می باشبسیار س

ف و ظریف و آرام کرد؛ زیرا ي مادینه دارد، می توان لطیی گی که ویژه گ
( =  ي دیگری خود قدرت، مادینه ایست که در روبرو شدن با نیروي مادینه گ

. به حالت مثبت بازمی گردد)خرد آرام 
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کهکشان شگفتارها
()_________________________()

١٤٣

یرا ایرانی یقین داشت که مرگ همانا عروسی کردن با خداست؛ ز
 حساب و کتابهاي میر  نه پایان زندگی و اسیر،مرگ را امتداد زندگی میدانست

در دوران میترائیسم و زرتشتیگري، جنازه ها را . ب خان و مالک الیوم الدینغضّ
در معابد سکوت می گذاشتند و آنها را شقه شقه می کردند و سپس دور تا دور 
معبد را بوته هاي هیزم جمع می کردند و آتش می زدند و به نوازنده گی و 

  مرده ياري از اعتقاد داشتن به عروسی کردنچنین ک. رقص، مشغول می شدند
 و در انسان با خدا، نشات می گرفت؛ یعنی اینکه انسان با خدا، آمیخته می شد

د از شقه شقه کردن جنازه، در  بود که بعاز این منظر. او امتداد پیدا می کرد
 که از استخوان پاي مرده درست شده بود، می دمیدند تا  شاخواريبوق

کرکسها، مرغهاي خدایی هستند . یند و قطعه هاي جنازه را بخورندکرکسها بیا
بنابر این، تا لحظه اي که کرکسها، مشغول خوردن . و با سیمرغ، اینهمانی دارند

رد پاي این مراسم، هنوز در . جسد بودند، رقص و آواز نیز ادامه می داشت
در می توان ن مراسم را  حتّا تصاویر ای.رداقسمتهایی از مغولستان وجود د

 فروپاشی ي سلسله ي ساسانیان خ ایران پیش از در باره ي تاریبسیاري از کتابها
. دید
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گیاه «  و سرمنشا آن به دساري به قدمت تاریخ ایران می باشمیگ
ظات زندگی ي لحي  دردها و راز خوشگواربازمی گردد که درمانگر» وما هائ

 را مردم می چیدند »گیاه هائوما «   کهی به ما می گویند اساطیر ایران.بوده است
نقشی که . و عصاره ي آن را که همان شراب ناب بوده است، می نوشیدند

شرابخواري در هنجارهاي رفتاري و فرهنگ مردم ایران و تصمیمهاي شاهان و 
« . رایزنیهاي مجلسی و امثالهم داشته است، نقشی بسیار کلیدي بوده است

ایرانیها در «  در کتاب مشهور تاریخش، حکایت می کند که »یونانی هرودت 
هنگام گرفتن تصمیمهاي کلیدي و اساسی به گرد هم، جمع می شدند و در آغاز، 

 همین مسئله، ». شراب می نوشیدند و پس از باده نوشی به رایزنی می پرداختند
 نشات می ا از کج»مستی و راستی « : المثلنشان می دهد که ریشه ي ضرب 

حکایت هست که » اثر گرگانی / دیوان ویس و رامین « همچنین در . گیرد



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

١٤٤

دختران جوان و زنان زیبارو در روزهاي نوروز با گذاشتن کوزه هاي شراب 
رنگ ناب و آرایشهاي بسیار فریبا و چشمگیر و گیسوان افشان و لباسهاي رنگا

مردها و جوانان می  در هر کوي و برزن به شکار و پستانهاي سینه کفتري
پس از سیطره یافتن اسلام و حاکم شدن شمشیر شرع بر مناسبات . رفتند

ي ایرانیان، کم کم در تنها منطقه اي که مردم هنرمند می توانستند ی اجتماع
 ود را بزییند،فرهنگ خشیرازه ي  خود را داشته باشند و  يآزادیهاي فردي
میخواري «  سرشار از ي اشعاری ل معاناینکه در تفسیر و تاوی. دامنه ي شعر بود

 که ست و تحریف آنها رو آورده شد، بحثی به تقلیب»و میگساري و می نوشی  
ي شرعیاتی و ی ندن معناي شراب در مباناچپ.  استمثل روز روشندلایلش 

مه نشانگر تحریف اصل قضیه ، ه در قلم اخانیدتوصیفهاي آنچنانی و بی خاصیت
، درمانگر دردهاي آدمی »گیاه هائوما «  که عصاره ي یمکنفراموش ن. ندمی باش

. نیز بوده است، زیرا به تعبیري در وجود انسانها، خونی تازه میدمیده است
 می »خون خدا « اینکه هنوز در مسیحیت، نوشیدن شراب، همان سرکشیدن 

ي  شرابنوشی و میگسار.م به مسیحییت رفته استباشد، ریشه ي قضیه از میترائیس
همانا به ضیافت رفتن در میکده ي خداست که با بخشیدن خون خودش به 

ي تازه به ي ي انسانها و باهمستان شادي آفرین آنها، نیرو و انرژی خوشزیست
 توانستند فقط در پس از سیطره یافتن اسلام بر ایران، مردم می. تازه می دهد

ز چشم متشرّعان و ، شراب اندازند یا در جاهایی که به دور اخانه هاي خود
. دبان و امثالهم بوده است به خرید و فروش شراب می پرداختنمفتیان و میرغضّ

 بگسلد و درهاي »عقل قلّاده اي « شرابنوشی باعث می شود که انسان از بند 
 چیزهایی سخنگويقلب خود را بر روي دیگري بازگشاید و زبان خویش را 

ی همچنین به همبسته گیهاي اجتماعی شرابنوش. کند که در مغز و دلش می گذرد
و بذل و بخششهاي بی چمداشت و شیرازه ي هنجارهاي بار آور اجتماعی مدد 

خواري هستند به دلیل ترس  علیه شراب و شراباینکه آخوندها اینقدر. ی رساندم
 در ا انسانی که شراب بنوشد، زیر؛ که از نتایج نوشیدن آن دارندستو وحشتی

. اهد شد و همواره جهان را زیبا و خوش خواهد دید خو، دلیرسخن گفتن
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کهکشان شگفتارها
()_________________________()

١٤٥

ماتریالشال = مادر سالاري «  با پدیده هایی مثل »زنخدایی ایده ي « 
 زنخدایی را نبایستی در ایده ي.  متفاوت از یکدیگر هستند بسیار»و فمینیسم 

 - فروزه هاي پیدایشی « ؛ بلکه در پیکر یابی و حکومت زنان، دریافت و فهمید
 بایستی فهمید تا بتوان اصل مطلب را دریافت و از ریشه هاي »زایشی زن 

. فونکسیونالیستی و پایدار فرهنگ ایرانی، آگاهی درخور به دست آورد
عصاره ي هویتی ایرانی را به طور کلیّ بدون در نظر گرفتن تفاوتهاي قومی و 

فرقه اي و زبانی و لهجه اي و نژادي و رنگ  و  و دینیعقیدتی و مذهبی
، استخراج »تجربه زال و سیمرغ «  اي و غیره و ذالک می توان از پوست و قبیله 
ي ی در پروسه ي رویداد تحولات اجتماعی و طبیعی و مهاجرت. و استنباط کرد
ي شیرازه ي گردآمد ي  پایدار برايترین ایام در فلات ایران  انسانها از کهن

ها در سرزمینهاي حاصلخیز و کوهستانی و داراي آب و هواي متفاوت و آن
بوده  و محتاج  ملزم و منوط و وابسته »تصویري ایده آل « معتدل و غیره به 

است که فراسوي مرزهاي عقیدتی و قومی و مذهبی و آداب و رسومی و غیره 
باهمزیستی و  ایجاد تفاهم و  به منظورقوام مهاجر، تکیه داشته باشدو ذالک ا

 از نتایج »ي سیمرغ گسترده پر ی تصویر ایده آل« . دوستی و مناسبات با یکدیگر
ي صلح آمیز قبایل مهاجر در فلات ی ي قرنها زندگی باهماندیشی و باهمزیست

وجود انواع و اقسام قومهاي ایرانی که . ایران، زاییده و پروریده شده است
 آنها رقم خورده است، اثبات می کند که هنوز هر استانی از ایرانزمین به نام

 ارج می گزارد که هویت »پرنسیپهایی « این ملتّ در تنوع وجودي اش به 
پرنسیپ باهمستان « . وجودي اش را پاس می دارد و نگهبان و حافظ آن هست

 »قداست جان و زندگی «  در حقیقتی خدشه ناپذیر به نام »ایرانیان به طور کلّی 
به دور افکنده شدن زال و پذیرفته شدنش از « تجربه ي . ه داردخانه و کاشان

اکنونبوده «  حضور ملموس و ، براي هر ایرانی»سیمرغ گسترده پر = سوي خدا 
واقعه ي دربار « آنچه را که در . دارد»  Present / Gegenwart= گی 

« ز  می شنویم، نمادیست ا»فردوسی در شاهنامه «  از زبان »سام و زایش زال 
«  که رفتار و شیرازه و گوهر » جهانی - سراسر صحنه و میدان اجتماع ایرانی 

 را نسبت به خودش و جهان و جانداران و کائنات، متعین می »هویت ایرانی 
در تجربه ي به دور افکنده شدن زال، ایرانی درمی یابد که . کند و رقم می زند

  و اعتقادات و باورهاي مذهبی را هر چند که عرف و قوانین»زندگی و جان « 



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

١٤٦

ضد ،  اجتماع و حتّا قوانین حکومتی و مراسم و آداب و غیره و ذالکدینی/ 
جان و « ؛ زیرا »نگهبان بود و پرورید « آنها باشند، بایستی بی چون و چرا 

 شاهرگ خداست که در پدیده ها جاري و ساري می باشد و خدا، ،»زندگی 
 خدایی که اهل . باشد»جانستان و خونریز « هیچگاه و هرگز نمی تواند 

فقط . خونریزي باشد، نمی تواند پرنسیپا، پرورنده ي جان و زندگی نیز باشد
خدایی می تواند، پروردگار باشد که زندگی را در هر فرمش حتّا نوع معیوبش 

اگر . بان جان شیرین آن هستدوست می دارد و به آن مهر می ورزد و نگاه
و جان باشد، نبایستی از به دور افکنده شدن یک کودك  ضد زندگی ،خدا

 حتّا خم به آبرو بیاورد؛ چه رسد به آنکه او را به فرزندي )زال (= معیوب
 او بر وجودش يی بپذیرد و معشوق او نیز بشود و در تمام دردهاي زنده گان

ي ی ناگفته نماند که معناي عیب فقط جنبه هاي فیزیک. پدیدار و یاور شود
دگرسانی و دگر اندیشی و دگر « ه نیست؛ بلکه معناي بسیار گسترده ي قضی

ایرانی با چنین تجربه .  و امثالهم را در برمی گیرد »اعتقادي و نامتعارف بودن 
 واتابیده شده است، هویت خود را و »سیمرغ « اي که در تصویر اسطوره ي 

ان و مناسبات ي حکومتگري ارزلش را از سیاستهاي رفتاري و کارگایده آ
اجتماعی در کنش و واکنش با دیگر جانداران براي همیشه و ابد، متعین کرده 

 می باشد؛ نه عقیده و مرام و »جاندار بودن « معیار براي ایرانی، . است
آنانی .  و غیره و مذهب و دینایدئولوژي و رنگ پوست و قوم و نژاد و زبان

 کنند، همه بدون استثناء به بریدن که زندگی را می آزارند و جان را قبضه می
. شاهرگ خدا، مشغولند

 –فروزه هاي زایشی «  بر »پرنسیپ قداست جان و زندگی « مسئله ي 
 می بخشدمی زاید، به زیستن، حقّانیت  که ، استوار است؛ زیرا آن»پیدایشی زن 

 آزردن آفریده به. و هیچکس محقّ نیست که آفریننده و آفریده اش را بیازارد
دادگزاري و «  ایده ي زنخدایی به . دادن، آفریننده می باشدمعناي زجر 

 گرایش دارد و جنگی را که به »بخشایشگري و مهر ورزي و پرورشگاهی 
، »زنخدایی «   و فلسفه يتفکّر. خونریزي بیانجامد، هرگز به رسمیت نمی شناسد

 با کاربست  وپروراند که جان و هستی دارد، می پذیرد و می هر چیزي را
خشونت و ستمگري و غارت و چپاول و ویرانگري و امثال اینگونه نکبت 

 .کاریها در تضاد می باشد



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

١٤٧

زمانی می توان به رشد و شکوفایی و توسعه ي اجتماعی امیدوار بود 
جامعه اي که درگیر جنگهاي . که مناسبات صلح آمیز بر آن، گسترده باشد

 روي خوش نخواهد دید و دائم ،گاه چحکومتی باشد، هی/  مذهبی / عقیدتی
بنابر این، . درگیر جنگ و گریزهاي داخلی و منطقه اي و جهانی خواهد بود

پرنسیپ هویت ایرانی از واقعیتهایی سرچشمه می گرفت که فلات ایران را در 
معناي گسترده ي آن، می فهمید و درمی یافت و نگهبان و نگران مردم و 

/ پیکار / نبرد / رزم « : نگ ایرانی، کلماتی مثلدر فره. زندگی آنها بود
 نمی دهند؛ بلکه معنایی  و خونریري هرگز معناي جنگیدن»همآوردي و امثالهم 

.ي انسانهای کاملا معنوي و باهمآزمایی می دهند از بهر خوشنودي و خوشدل

.در باره ي شرّ باز هم  - 100
 

و امثالهم را » فجایع / ریها ناگوا/ فلاکتها / مصیبتها / شرّ « مسئله ي 
نیازي نیست که انسان بخواهد برایشان سند و مدرك و تاریخ ارائه دهد و 

 محتاج و دردمند و فلکزده به حال خود رها شده  انسان میلیونهاچرا. بنویسد
پس کو و کجاست . اند و هیچکس به استغاثه هاي آنها اهمیتی نمی دهد؟

 فرو می  ماهايدر ذکرش را توي گوشي که اینقدادگزار/ خداي عادل 
 انسانهاي بدبخت نمی رسد و سزاي چرا هیچکس به فریادهاي. انند؟چپ

 و آزارنده است، ، چیزي نکوهیده»شرّ « چرا اگر . جنایتکاران را نمی دهد؟
 و د دخالتهاي هولناك، داشته باش،ي انسانها، شرّی خدا اجازه داده که در زندگ

. ه ي شرارتها و جنایتها و تبهکاریها و امثالهم باشد؟عاملی کلیدي براي توسع
آیا خدا نمی توانست یا هنوز نمی تواند از فعال مایشاء بودن چنین چیزي در 

.؟ن نشودها و جانداراجهان، جلوگیري کند و اینهمه باعث زحمت انسان
 حقّ هستند، بلکه تجربه ي روزمره نیز به ه اینگونه سئوالات نه تنها ب

 است ه تجربه ي فلاکتهاي روزمر،سترکاندهنده ي آنها می افزایند و دعمق ت
 به گستره ي انکار و تمسخر و پوچی و »خدا و دین « که انسانها را در مسئله ي 

هیچی سوق می دهد و خیره سر نگه می دارد با پذیرش این تسلّاي روحی که ما 
ی براي وجودمان قائل موجوداتی وامانده و بی پناه هستیم که خدا، هیچ ارزش



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

١٤٨

نیست و برایش اهمیتی ندارد که چه حوادثی، گریبانگیر انسانهاست و ابناء بشر 
.در چه مصیبتها و شرارتهایی غوطه ور هستند

 روبرو هستیم؛ ولی  جهان و زندگیاینجا ما با واقعیت عریانتا 
 و  به تدقیق شدن ي شرّاندیشیدن و کنکاوي کردن در باره ي چرایی مسئله

ي در خور فراچنگ آوردن از  چیزي محتاج است که در ی شناختن و آگاه
من قبل از اینکه مسئله را .  شناخته می شود»شرّ «  به نام ادیان /  مذاهب يمبانی

 سخن می گویم »خدا « هر کجا که از . توضیح دهم، نکته اي را یاد آوري کنم
 و یهوه و پدر االله« نامهاي و یا نام خدا را می آورم، به هیچ وجه آن را با 

خدا در زبان و قلم . می دهم هرگز اینهمانی ن»عیسا مسیح و امثالهم = آسمانی 
 است که در هیچ تصویر و مفهومی نمی » مجهول = تخمه ي خودزا «من، یک 

اگر جایی نیز از تصویر سیمرغ در معناي خدا استفاده می کنم، دلیلش . گنجد
 در مقایسه با تمام تصاویري که از خدا تا کنون در »تصویر سیمرغ « اینست که 

جوامع بشري به وجود آمده است، تصویري خیلی نزدیک به گوهر خداي 
، پرنسیپ و اصل هر چیزي، »سیمرغ گسترده پر « مجهول می باشد؛ زیرا براي 

 یعنی اینکه  هست؛سیمرغگوهر  و مهر زایشی که  است جاندار بودناهمان
؛ سول و امثالهم نیست ر محتاج کتابتی و شرط و شروطی وسیمرغ هرگز خداي

ي تصویري به آنچه که ی بلکه به گونه اي بسیار زیبا، تلاشیست براي پیکر ده
« بنابر این، من هر کجا از خدا، سخن می گویم، منظورم .  می باشد»مجهول « 

 تا ي آن هستمی  که در صدد فهم و دریافتن عناصر فونکسیونالیست»مجهولیست 
خودم را نیز در مقام بخشی بتوانم نه تنها جهان و کائنات را بفهمم؛ بلکه وجود 

.  کائنات معمایی و راز آلود بفهمم و دریابماز
ترین  ر جهان به طور کلّی می توان از کهن د »شرّ« در رد یابی علّت 

ره  و اعتقادات و رسوم و آداب و غیره و ذالک انسانهاي ک کتبیایام در متون
 و غریب زمین، نشانه هاي متعدد و گاه بسیار خنده دار و اسرار آمیز و عجیب

 قدمت  از لحاظ تئوریک به»پدیده ي شرّ «   اندییشیدن در باره يولی. دید
 ، میترائیسم و به دنبال آن؛ یعنی از روزگاري کهدتقریبا سه هزار سالی می رس

« عد  به دو ب رایره و جهانزرتشتیگري و نفوذ موبدان بر ذهنیت ایرانی چ
در بنمایه هاي فرهنگ ایرانی، پیش از . کردندتقسیم » تاریکی و روشنایی 

غالب شدن میترائیسم و زرتشتیگري می توان با تدقیق شدن در اساطیر و 
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تاملات پیگیر و مته به خشخاش گذاشتنهاي ممتد دریافت که ایرانی هیچگاه 
« شتاري نمی دیده است؛ بلکه عرصه ي جهان را میدان جنگهاي کُشت و کُ

 در کنار یکدیگر می دیده است که در یک  »همبازي شدن خدا و آفریده هایش
 با یکدیگر مشغول بوده »نبرد و همآوردي « شطرنج عشقبازي و مهر ورزي به 

اند و دم به دم براي بازي با یکدیگر به آفرینشهاي نو به نو انگیخته می شده 
ورزش کُشتی، سمبلیست از پیوند بازي گونه ي خدا و انسان : لبراي مثا.( اند

 پذیرش این مسئله با ذهنیتی که ما امروزه داریم، بسیار ).در مسئله ي آفرینش 
باور نکردنی و خنده دار و بیشتر در حالت شوخی و قصه ي کودکانه براي 

 در خواب کردن بچه ها به نظر می رسد تا یک مسئله ي مثلا خیلی جدي
 که جهان،  این استحقیقت. ین و فلان و بیسارکارخانه ي کائنات و خدا و د

 چهره اي از چهره هاي خود خداست که زنده است و حیات دارد  يپیکر یابی
مرگ، مقوله اي بشري می باشد و . خدا، پرنسیپ زندگیست. و هرگز نمی میرد

. هیچ ربطی به خدا ندارد
هریمن با تازش خود به زمین، باعث شد ا«  می آید که »بندهش « در 

که زمین بر خود بلرزد و از لرزش زمین، کوهها و دره ها و دریاها و آتشفشانها و 
 ق شدن براي کشف معناي اندیشیدن و تدقی.»مراتع و غیره و ذالک، زاییده شود 

را » سیمرغ «  را زمانی می توان فهمید که اسطوره ي »تازش اهریمن به زمین « 
 باره اش عمیق بیندیشیم و با یافتن رد پاها و تکه هاي دیگري از تجربه ي در

سیمرغ و اهریمن و زمین و غیره و ذالک که در متون نوشتاري و شفاهی و 
 راکنده هستند، به بازشکافی معنايامثالهم باقی مانده و در عقاید و رسوم مردم پ

ي انگیزاننده گی گوهر ی  ویژه گ،»تازش اهریمن « . جمله ي فوق راه یابیم
زمین . در معناي کلّ می باشد»  هستی  بهپرنسیپ تعادلدهی« اوست که بعدي از 

پذیرشی و آبستن « ي ی  ویژه گ، لرزش خود باشد با »سیمرغ / مادر/ زن « که 
 می »پرنسیپ تعادلپذیري هستی «  را دارد که بخشی از »شدن و آفریننده گی 

 »واحد «  دو بخش هستی می باشند که یک »ن و زمین اهریم « در حقیقت، . باشد
 مسئله، موقعی روشن.  همان تکخایه بودن یا به عبارت دیگر،به شمار می آیند

می  )خدا = سیمرغ = مادر = (، معشوق زمین »اهریمن « تر می شود که بفهمیم 
اینکه ما هنوز در زبان فارسی وقتی زنی، چشمش به مردي می افتد یا . باشد

. » دلم لرزید از دیدن او،« :رعکس، مردي، چشمش به زنی می افتد و می گویدب
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 رخدادیست که غوغا در درون دیگري به پا کرده و او را مسئله ي لرزش،
در عاشقی و سرگردانی و گیجی و  می توان نتایج تحول را . متحول نموده است

اکان که در همان کم.  دیدزدنهاي شبانه و غیرهاشکهاي شبانه روزي و پرسه 
.  بسیار سخن می رود،»گیجی « بندهش نیز از 

 نبوده »شرّ « در بنمایه هاي فرهنگ ایرانی، هیچ چیزي در جهان، 
ي خدا بوده است که در چهره هاي ي است؛ بلکه هر چیزي، امتداد خودگستر

شیرینی و دلپذیري و ماجراجویی « دیگري پدیدار می شده است تا مسئله ي 
 آمیزي  را تنوع و رنگ»رد عشقبازي و همبازي شدن با انسان کردن ن

 به معناي »دگرسانی و دگرچهره اي و دگر رفتاري و دگرکنشی «  .آفریننده بدهد
شرارت نبوده است؛ بلکه به معناي انگیخته شدن به کشف و زایش نیروهاي 

 در ن و انگیخته شدن متقابلدرونی خود براي همآورد شدن از بهر انگیزاند
ي زندگی بوده ي  آفرینش طرحها و زمینه ها و صورتهاي دیگري از بازجهت
 می دانند، »قمار و بازي « اینکه ایرانیها هنوز که هنوزه، زندگی را یک . است

. بازمی گردد»سیمرغ و فلسفه ي آفرینش « ریشه اش دقیقا به عمق اسطوره ي 
گی و اجتماعی و چنین بینشی از هستی داشتن در روند تحولات فرهن

 جایع فرهنگی درره شدن جنبش زرتشتیگري به في ایرانزمین با چیی تاریخ
 بر ذهنیت خواهند براي آنکه بایران و جهان انجامید؛ زیرا موبدان زرتشتی

مردم، حاکم و آمر باشند و در کنار سلاطین بی لیاقت بتوانند حکومت خود را 
 رو آوردند و با منفور »اهریمن « عناي استقرار دائم بدهند به تحریف و تقلیب م

 به حذف و تبعید نقش مثبت و بسیار بار »اهریمن « و مکروه و مطرود کردن 
 نتلاشی شدن شیرازه ي یزمن تقلّا کردند که پیامد آن آور آن از روانها و اذها

ن امروز گریبان بشر را  تا همی، فلاکتهایی کهباهمستان ایرانیان شد و متعاقبش
س و  به شرّ مطلق و شیطان و ابلی»اهریمن «  اینکه، عنصر منظور ؛ استگرفته

 ادیان / بود که مغزه و هسته ي مذاهب» شرّ مطلق  «امثالهم تبدیل شد و عنصر 
 را پی ریخت و در تاریخ تفکّر  )اسلام – مسیحیت –یهودیت ( = ابراهیمی

به  » گنوستیسممانیگري و میترائیسم و « اروپایی از راه متفکّران یونانی و سپس 
ذهنیت متفکّران اروپایی و اصحاب کلیسا راه یافت و بیان تئوریک خود را در 

.  به ثبت رسانید »Theodizee= تئودیسه « مقوله اي به نام 
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افلاطون و هراکلیت و فیثاغورسیان و « متفکّران یونانی مثل  در آرا
» شرّ « ن جنبش رواقیون، بحث  و حتّا متفکّرا »امپدوکلس و سقراط و دمکریت

 نمی باشد؛ بلکه پدیده ایست »خدا « در جهان از عوارض چیز مجهولی به نام 
ي در روند تحولات فکر. ي انساني کاملا ماتریالیستی و آغشته به خاك وجود

ي باختر زمینیان و کشمکشهاي متعدد فکري که در این باره تا کنون شکل 
 در »شرّ « ونیان بر این عقیده بودند که مسئله ي گرفته است، بویژه نوافلاط

، نشات می گیرد »اصل و پرنسیپ وجود « جهان از فاصله گرفتن موجودات با 
ند و فلاکت و  ویرانی و آزارنده را به دنبال می آور–که عارضه هاي تخریبی 

 فاصله گرفتنها هستند که چگونه گیشان را می توان فقط در مصیبت از عواقب
ي فردیت باشنده ها، توضیح داد؛ نه در گستره ي خدایی ي ه ي کرانمنددامن
 را نبایستی در گستره ي کاسمولوژیکی به »شرّ « ، علتّ اصلدر .  کیهانی–

ست دنبالش رفت؛ بلکه ریشه اش را از لحاظ تاریخی در مناسبات بشري باید ج
له گرفتن خود این به این معناست که انسان در گسستن و فاص.  جو کرد– و –
 به صورت آشغالی درآمد که بر  »ابراهیمی ادیان / در معناي مذاهب= خدا« از 

در چارچوب همین نگرش . زمین افتاد و مدار زندگی اش رو به فساد گذاشت
  می باشد که فاصله گرفتن انسان را از خدا»شرّ «  یونانی به مسئله ي – ابراهیمی

 بر زمین و رنج کشیدنهاي هبوطش و  )میابراهی ادیان / در معناي مذاهب( 
ا »جریمه و کفّاره ي بشر «  نامبیشمارش به   قلمداد می کنند که از نظر آنها حتّ

از همینجا می ( .  دارد» از سوي خدا  راآزمودن و امتحان کردن بشر« جنبه ي 
توان مزخرفگوییهاي آخوندهاي اسلامی را در توضیح علّت فلاکتهاي اجتماعی 

  . ) ی و غیره فهمید و رسوا کردو طبیع
 بود که یسل »شرّ «  در باره ي  یونانی– ابراهیمی نگرش با پذیرش
زال الهی مطرح  قدرت لای نام را به »شرّ « ند و مسئله ي کشان مسیحیت آمد

 ي انسانها بهي  که در پروسه ي تاریخ بشر فقط با ایمانآورقدرتیکردند؛ یعنی 
 به اراده ي حاکم و قهار او هست که می توان به قادر متعال و گردن نهادن

رحمت او و رستگاري از عذاب و رنج دنیوي و شرّ و غیره و ذالک امیدوار 
ي اصحاب کلیسا براي ي تلاشهایی که سپس در دامنه ي کشمکشهاي فکر. شد

 در جهان با تکیه به آرا فیلسوفان »شرّ « ي مسئله ي ی توضیح و بازشکاف



کهکشان شگفتارها
()_________________________()

١٥٢

لطیف و توضیح و تشریح و علّت تراشی انجام شد و در آرا ضد یونانی براي ت
جایی پیش رفت که  بندیهاي خود را باز یافت و تا و نقیض زیادي نیز عبارت

 با دلیري بر زبان » متن لاتین – در آثارش Tertullian ترتولیان« حتّا 
،  خود همین مسئله.»! ي خدا، هیچ جبریتی نیستی در هست« آورده است که 

 .د ي گناه و مکافات و ایمان می باشنوعی زیر پاي مسیحیت را زدن در مسئله
آگوستین «  به ، سپسعصاره ي مرده ریگ کشمکشهاي اصحاب کلیسا

 بازشکافی و توضیح  برايخودش را رسید که بیش از نه سال از عمر »قدیس 
لف  تیگري جنبش مان يراي فکريآ  ي سنجشگريآنهم با »شرّ « مسئله ي 

 به صراحت می آورد »متن لاتین / اعتقادات و اعترافات « او در کتاب . کرد
تا » شرّ « هر چیزي که وجود دارد، بالذاّت خود، نیک است و مسئله ي « : که

آنجایی که من در باره ي ریشه هایش، کنجکاوي کرده و اندیشیده ام، مسئله 
وي علنا می گوید که . ایست که هیچ جوهره اي ندارد، بلکه عارضی می باشد

 Contra= کونترا ناتورام : = شرّ، چیزي ضد و منافات با ذات هست
naturam« .  
«  معناي مثبت  می توان تا اندازه اي به شرّ نگرش آگوستینیدر

 را تمییز و تشخیص داد؛ بویژه جایی که استدلال می کند و می گوید  »اهریمن
 بود با متلاشی شدن جوهریت آن بایستی  داراي ذات مخربّی می،»شرّ « که اگر 

یت و حقیقت ولی واقع. براي همیشه و ابد از گستره ي بشري محو و ناپدید شود
دیده اي عارضی می باشد که می توان آن را کنترل پذیر و ، پ»شرّ « اینست که 

از همینجا می توان فهمید که چرا ایرانیان به .( در راستاي مثبت، ارزشیابی کرد
اعتقاد داشتند و از جان آزاري و جانستانی و قتل و » رنسیپ دیو بندي پ« 

  . )کُشتار، بیزار بودند و پرهیز می کردند
تفکّر اروپایی  و اندیشیدن در باره ي آن در دامنه ي »شرّ « مسئله ي 

فقط .  و من حوصله ي جیک و واجیک گفتن آن را ندارمدبسیار وسیع می باش
« بود که ترمینوس » لایبنیتس « گوستین در تفکّرات اشاره کنم که پس از آ

 تئولوژیکی، نقش خود را – ورد زبانها شد و در تاریخ تفکّر فلسفی ،»تئودیسه 
تا امروز پیدا کرده و در آثار متفکّران گوناگونی از آن، سخن به میان می آید 

 فهم و  از» بشر عقل/ راسیو « و تلاشیست براي توضیح و تفهیم مسئله اي که 
 را در »شرّ « از جمله اینکه چگونه می توان عنصر . دریافت آن، ناتوان است
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« مثلا . ي آن پرداختی مناسبات انسانی، تاب آورد و به توضیح و بازشکاف
دفاعنامه ایست از « :  در باره ي تئودیسه می گوید که»ایمانوئل کانت 

بل شکوائیه هایی که راسیو  جهان در مقاخالقي ی ي توام با فرزانه گي دادگزار
 /د  مطرح می کنخلقتت بشري در مسئله ي هدف از عقلانی«. 

ي ي  بعدها به تئور،البته ناگفته نماند که مسئله ي تئودیسه
اي کده ه در سراسر دانش استبدیل شد و تا امروز هنوز که هنوزخداشناختی ت

ا حتّ. می شودفلسفی و تئولوژیکی جهان در باره ي آن، اندیشیده و بحث 
 می »ولتر در کتاب کاندید به آراي خوشبینانه ي لایبنتس « انتقاداتی که مثلا 

کند نه تنها مسئله را روشن نمی کنند؛ بلکه برعکس، شدت و غلظت نیز می 
و بینش شکّاك و غم   » شوپنهائور فلسفه ي« دهند که خودش دلیلی شد براي 

جنبش رفورماسیون . ي بشر و غیرهی  به زندگی در جهان و سرگردانانگیز او
 ) Zwingli( لوتر تا تسوینگلی«  در چارچوب کلیسا از دوران دینی / مذهبی

اد نکرد؛ سواي ی در اصل مسئله ایج هیچ تغییر خاص،»و کارل بارت و امثالهم 
 یونانی همچنان - ابراهیمی مقداري، شاخ و برگها را زدند و به این تز اینکه

در جهان از پیامدهاي رانده شدن از جنتّ و فاصله » شرّ « که وفادار ماندند 
 او بر خاك هبوط و  )ابراهیمی ادیان / در معناي مذاهب(  گرفتن انسان از خدا

 به دلیل آنکه از »مارتین هایدگر «  نظرات در دنیوي می باشد که همین اعتقاد
= دن انسان به جهان در افکنده ش« دامنه ي تئولوژي به فلسفه آمده بود، به نام 

eingeworfen« تنهایی و رنج و غم و « و مسئله ي ه عبارت بندي شد 
 را تا امروز، موضوع بحثهاي بی بو و خاصیت آکادمیکی  »ي بشري دربدر

. قرار داده است

. قائم به ذات- 101

 الاه بایستد و منتّ هیچ دشي خوهاپاروي  که می خواهد بر آن -
 بایستی هنر قائم به ذات ونریز و جزا دهنده اي را نکشد،قهار و مستبد و خ

.  را در وجود خودش بپروراند و پاس دارد و اندیشیدننزیستخویش 

 .از خدایی که هرگز حکومت نمی کند - 102
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 »آنتروپورمورفیسم « صفت شماري براي خدا را که یادگاري از دوران 
 خدا می باشد، اینهمانی  گوهرد، نبایستی با آنچه که بشري می باشتجربیات

به این معنا که مهر ورزي، صفت غالب شده بر خدا نیست؛ بلکه . یعنی چی؟. داد
انسان در = سیمرغ گسترده پر = خداي ایماننتی  « ي اوست وي فروزه ي گوهر

سیمرغ، پرنده و .  انسان استاویم، همان که من از آن سخن می گ»فردیتش 
 غریب، آنسوي کیهان و کوه قاف و غیره و ذالک حیوان و جانداري عجیب و

ایرانی همان فردیت انسان می خدا در معناي . سیمرغ، خود انسان است. نیست
 که بسان تخمه ي درختی هست که در گیتی کاشته می شود و می بالد و دباش

 به تخمه، واگردانده می شود؛ یعنی رستاخیر مرگ و »خود زایی « در انتهاي 
وسه ایست جاودانه و چیزي نیست که در یک فرم فقط به وجود بیاید زندگی، پر

مسئله ي تفکّر ایرانی، رستاخیز دائمی و . و سپس، براي همیشه از بین برود
«  دگردیسی با  ود و اقسام پروسه هاي زیستی می باشدگرگشت پذیري در انواع

 دبین دا را می ایرانی در هر چیزي، خ.د، هیچ پیوندي و اینهمانی ندار»تناسخ 
بسیاري دیگر از شاعران ایرانی،  و »خیام و حافظ « که اتفاقا در اشعار عمیق 

: آن را می توان دیدبازتابهاي

    .....گیر که کاسه ي سر جمشیدقدح به شرط ادب «  
   این دسته که بر گردن او می بینی،

  . » ..... ستیست که بر گردن یاري بوده است  د

سیمرغ به چهره هاي مختلف که در شاهنامه و دیگر ي  يتحولپذیر
 دگرگشت پذیري و می آید، همه و همه، حکایت ازآثار ادبیات کلاسیک ما 

 »بندهش « رستاخیز دائمی انسان در چهره هاي دیگر می کند که رد پایش در 
 انسان، در موقع مرگ، هر قسمتی از وجودش به خدایان .نیز وجود دارد

ده گی خدا می کنم، بنابر این، بحثی که من در باره ي زاین. دمختلف می پیوند
 قدرتی، آن را مثلا مومنان به ادیان کتابیهیچ ربطی به چیزي ندارد که 

در ضمن  تاکید . د چیست و کیست و هیچکس نمی دانندفراسوي بشر می دان
مجهول «  ویر ایرانی از خدا با عنایت به تصکنم که تعمق کردن در باره ي
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ي ایجاد و دوام باهمستان ی  است که می توان در باره ي چگونه گ»نگیزنده ا
خدا، شیرازه و ملاط گردهمایی انسانها بدون هیچ تبعیض و « . انسانها اندیشید

، نمی توان خدایی را در در نتیجه.  می باشد»مصطفایی و امتیاز و غیره و ذالک 
. را همگون و یک شکل بخواهدجامعه ي ناهمگون، متصور شد که تمام انسانها 
  می انجامد که جامعه ي ایرانیچنین چیزي به استبدادهاي الهی و غیره و ذالک

اساسا، . باشد  و متوکلاّنش میالاهي حاکمیت چنان ی ست شاهد و قربانهاسال
 سنگبناي دوام نام هرگز حاکم نمی شود؛ بلکه فقط به دخدا، اگر خدا باش

. ر می آیدباهمستان انسانها به شما

.نمادهاي پرچم - 103

.د باش باهمستان بنیانهاي فرهنگیستی دقیقا واتاب دهنده يپرچم با
= سیرنگ = سیمرغ «  انا هم زیباترین و گویاترین و اصیل ترین نمادبه نظر من،

ا و امثالهم ته گردآمد اقوام و ملیتها و اقلیه نشانگر چونک است؛»رنگین کمان 
به همین .  استفرمش، نماد درنده خوییشیر در هر. د باشدر ایرانزمین می

دگردیسی ي پرچم ایران روند .  نیست و همسو همخوان، با فرهنگ ایرانیدلیل،
 بر  میترائیسم غالب شدن بهد برمیگردو وجود شیر و خورشید و شمشیر بر آن

ادیان / ي خونی که تا امروز در مذاهبی  و قضیه ي قربانذهنیت ایرانی
. است و غیره امتداد پیدا کردهابراهیمی

 1386  فروردین ماه سال بیست و هفتم -    دانمارك– فرامرز حیدریان
يمیلاد 2007آوریل  سال   ماهشانزدهمشمسی برابر با 
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: خویشاندیش پهلوانانبراي» فرامرز حیدریان « بذر افشانیهاي 

]»  منوچهر جمالی «  ها و ایده هاي درآمدي بر اندیشه[ فلسفیدنِ انگیرشی  -
]اخگرهاي اندیشه [  آذرخش بر بادبرکها -
] ارهایی در باره ي بغرنجهاي اجتماعی جست[ گستره ي درنگ و شتاب  -
]ژرفکاوي در باره ي باهمستان [   اندیشه هاي شاخ شاخ -دیو -
]در سنجشگري ي فرهنگ [ از خویشمایه ها و توانهسته ها  -
]پاره اندیشه هاي گدازنده [ مراهه هاي کاوشگري گُ -
]و آفرینگویی بر رانده شدگانِ از اجتماع در شناختِ [ اهها تُندرِِ رخشگ -
 ] گفتارها و اندیشه هاي آتشپاره اي [گشتاره هاي سپهر -
 ]یشیدن در باره ي تنشها و ستیزهااند[ کهکشان شگفتارها  -
سراندیشه هاي در باره ي جهان [ چشم براي خُفتن هزار چشم براي دیدن و دو  -

]آرایی 

.................و 
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این .  می دانیم»راسیو اروپاییها «  یا »عقل عربی «  را مترادف » خرد« ما امروزه،  ...[ ......
که ما تا  سنجنده  حکایت می کند  يآگاهینداشتن نگرش از پایه خطاست؛ زیرا از عدم ژرفنگري و 

ات مایه ایرانی از راه تجربی. امروز از این مقولات به غایت متفاوت و ناهمخوان و حتاّ متضاد داریم
اي و بی واسطه اش دریافته بود که تفکرّ انسانی از دو دامنه ي آمیخته و درهم سرشته نشات می 

ست با اختلافات و  پیوسته ا ي ممتد و درهمآمیز ياین دو دامنه که پیامد باهمستیزي. گیرد
خرد یا ] نیک [ به « یکی از این دامنه ها که آن را می توان . تضادهاي اخلاقی، هیچ رابطه اي ندارد

 را می ریزد که با اندیشیدن عجین است و می »] جنبش [ من «  پود – و – نامید، تار »به اندیشی 
 فردي  ي که یقین و سرفرازي است»خردي « از ژرف چنین .  نیز گفت»خرد آرام « توان آن را 

.جوشیده می شود
 است که اراده و خواستهاي انسانی از آن سرچشمه »خرد انگیزنده « دامنه ي دیگر، نامش 

 »جویندگی « یکی، . در وجود انسان، دو جنبش متفاوت در همتازي با یکدیگر هستند. می گیرند
ي این دو عنصر پویا و پرکشاکش ی میختگگوهر انسان از به هم آ.  است»خواهندگی « دیگري، . است

هر خواستی و آرزویی و آرمانی و رویایی ما را به . است که می تواند زاینده و آفریننده بار آید
ما در روند جویشهاي خود است که از یافته هایمان ناراضی هستیم و . تکاپو و جستن وامی دارد

 در »اهریمن « اسطوره ي . کتی نو می کنیمپیوسته از خواستهاي دیگر، انگیخته می شویم و حر
 در هم می آمیزد و »خرد آرام « فرهنگ ایرانی، خردي است که انسان را به جنبش می انگیزد و با 

 =[از روزي که خرد انگیزنده . فرهنگ یک ملتّ را به زایشها و آفرینشهاي نو به نو باردار می کند
ي خود را از ي  جنبش و پویایی و نیرومند،ل شد، فرهنگ ما تبدی»شرّ «  در روان ایرانی به ]اهریمن 

 با بدنام کردن اخلاقی و منفور کردن نقش  » و الاهیات زرتشتیگريزرتشت« . دست داده است
 ند؛ اسلام سوق داد شرایع، فرهنگ ایرانی را به سوي اسیر و منجمد شدن در»اهریمن « آفرینشگر 

ترین   مبارزه ي سرسختانه اي را براي نابود کردن یکی از مهمزیرا چنین کاري باعث شد که ایرانی،
اختناقی که از این . ات مایه اي فرهنگ خود آغاز کندو اساسی ترین و عالی ترین دامنه هاي تجربی

مبارزه در روان ایرانی ایجاد شد، قرنها طول کشید تا میوه ي زهرآگین و کشنده ي خود را که 
.اسلام باشد به بار آورد

آفریننده و ،ات اصیل و بی واسطه ي فرهنگ خود را از نوما براي آنکه بتوانیم تجربی 
جنبنده و پوینده و بارآور کنیم تا رستاخیز اندیشیدن با مغز خویش را پدیدار کنیم، بایستی بر 

« زیرا با چیرگی بر تفکرّات سترونساز .  چیره شویم » و الاهیات زرتشتیگريزرتشت« اندیشه هاي 
خرد « با پیوند بارآور .  است که حباب اسلام، خود به خود می ترکد و محو خواهد شد»زرتشت 

این کار .  است که می توان از پس آزخواهی و بی اندازه خواهی برآمد»خرد انگیزنده «  و »آرام 
فا  انسان فقط نقش انگیزندگی براي تکاپو و کنکاش را ای»خواستهاي « زمانی امکانپذیر است که 

 =[این اندیشه ي پرمایه را در دامنه ي سیاست . کنند؛ نه اینکه متعین کننده ي گوهر ما باشند
خواستهایشان و تصمیم گیري «  می توان این گونه فهمید که کشورداران بایستی مردم را در ]رامیاري 

 خودجوشی و ي همه ي مردم با هم، امکانهايی  از بهر اجرایشان فقط بیانگیزانند تا جویندگ»
 »انگیختن « نقش   بایستی فقط] فرمانروایی =[ایده ي حکومت . خودزایی آنها را واقعیت پذیر کند

ه و پیشنویس و شرعیات  امری،ملتّ را به عهده بگیرد؛ نه اینکه کشورداران را محقّ کند که براي مردم
.صادر کنند و معلّم حقیقت باشند
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 خداوند  ي اندیش است؛ یعنی در فضاي زندگی پروريانسانی که نیک می اندیشد، آرام
او در گلاویزي با دردها و بلایا و رنجها و بحرانها و رویدادهاي طبیعی و خطرات . مهر می اندیشد

جان آزار و امثالهم طوري انگیخته می شود که نگاهبانی از جان و پیکار با آزارندگان زندگی، 
 =[هر چیزي و پدیده اي و نامی براي انسان خردمند . دسنگپایه ي کردارهاي او را پی می ریز

او در رویارویی با .  فقط نقش انگیزندگی دارد و در تصمیم گیري به خود متکّی است]پهلوان 
دشواریهاي زندگی و مسائل دردآفرین، هیچگاه به نیرویی ماوراء الطّبیعه احتیاجی ندارد؛ زیرا به 

.ن خردمند در فرهنگ ایرانی، انسانیست همسان و همتراز با خداانسا. نیروهاي گوهر خود یقین دارد
با یقینی که از گوهر انسان خردمند می جوشد، می توان بهتر دریافت که چرا  در همه ي 

،  خرد زیرا؛  آنچه تعیین کننده ي مرزهاست، خرد است، شاهنامه و گلاویزیهاي پهلواناندرگیریها
حقّ براي ایجاد جهانی شایسته ي زیستن و  و تلاشیست به جان ضد آزارندگان زندگی و پیکاریست

] .اندیشیدن و خندیدن و شادخواري و نگاهبانی از آن

نشر آتش


